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ســـــــرمقاله 

محمدقاسم ناظر

مکتب پاسداری از انقلاب
بــه حــق می تــوان انقــاب اســامی ایــران را یکــی از 
بدیع تریــن وقایــع تاریــخ معاصــر خوانــد، چــرا کــه 
کمتــر اتفاقــی را می تــوان ســراغ گرفــت کــه همچــون 
انقــاب اســامی جهــان معاصــر را تحــت تاثیــر خــود 

قــرار داده باشــد.
ـــان  ـــه زم ـــق ب ـــه طـــور معمـــول متعل ـــع تاریخـــی ب وقای
ــز  ــان نیـ ــدّ اثرگذاریشـ ــتند و حـ و زمیـــن خاصـــی هسـ
محدود بـــه تاریخ و جغرافیای خاصی اســـت، حتی 
در دوران معاصـــر که جهـــان، همچنان پیوســـتاری 
یکپارچـــه عمـــل می کنـــد بـــاز هـــم واقعـــه ای همچـــون 
انقـــاب اســـامی را نمی تـــوان پیـــدا کـــرد کـــه جهـــان 

را یکســـره تحـــت تاثیـــر خـــود قـــرار داده باشـــد.
وجـــوه تمایـــز انقـــاب اســـامی از ســـایر انقابـــات 
و رخدادهـــای تاریخـــی نیـــز بنـــا بـــر همیـــن حـــدّ 
توانســـت  انقـــاب  این کـــه  اســـت،  تاثیرگـــذاری 
نهادهایـــی را بـــرای به جریـــان انداختـــن آرمان های 
ـــا همیـــن امـــروز  خـــود در طـــول زمـــان ایجـــاد کنـــد و ت
ــن  ــذرد ایـ ــر آن می گـ ــال از عمـ ــار سـ ــل و چهـ ــه چهـ کـ
ــروی  ــران و نیـ ــۀ پیشـ ــه مثابـ ــواره بـ ــازمان ها همـ سـ

محرکـــۀ انقـــاب بـــوده و هســـتند. 
سپاه پاسداران انقاب اسامی یکی از مهم ترین و 
موثرترینِ این نهادهاســـت، ســـپاهی که بنیان گذار 
ـــود آروز  ـــز خ ـــی)ره( نی ـــام خمین ـــرت ام ـــاب، حض انق
داشـــت عضـــوی از آن باشـــد و رهبـــر انقاب اســـامی 
نیـــز آن را پاســـدار انقـــاب نامیـــد. در طـــول تمـــام 
کام رهبـــران انقـــاب اســـامی  ایـــن ســـال ها در 
کـــم بنیان هـــای  کـــم  و شـــخصیت های مهـــم آن 
نظـــری ســـپاه بنـــا نهـــاده شـــد و نیـــز در طـــول هشـــت 

ســـال دفـــاع مقـــدس و تجـــارب عملیاتـــی گســـترده 
در مرزهـــای غربـــی و شـــرقی کشـــور و خلیـــج همیشـــه 
ـــارس و همچنیـــن حضـــور پربرکـــت نیـــروی قـــدس  ف
کلۀ تفکر  ســـپاه در محورهای مقاومت منطقه، شـــا
عملـــی ســـپاه پی ریـــزی شـــد؛ آن چـــه امـــروز بـــه واقـــع 
می توان در قالب »مکتـــب پاســـداری« از آن نام برد.
»مکتـــب پاســـداری« را می تـــوان مهم تریـــن هـــدف 
دشـــمنان ایـــران و انقـــاب بـــرای جنـــگ نـــرم و 
کـــه هرچنـــد  شناختی شـــان دانســـت، پدیـــده ای 
ســـاختن  بـــا  و  ســـال ها  ایـــن  طـــول  در  تدریجـــاً 
گرفـــت،  انســـان هایی بـــزرگ در دل ســـپاه شـــکل 
ج از مرزهـــای  امـــا در قالبـــی مردمـــی در داخـــل و خـــار
ایران اسامی با عنوان »بسیج مستضعفین« نضج 
گرفـــت و امـــروز مهم تریـــن عامـــل رعـــب و وحشـــت 

ــت. ــتکبار اسـ ــام اسـ نظـ
مکتــب پاســداری اصولــی دارد کــه از اعمــاق تاریــخ 
اســام برآمــده و در کام امــام و رهبــر انقــاب بــه روز 
ســتاری ها  عمــل  و  اندیشــه  در  و  شــده  رســانی 
و  شــیرازی ها  صیــاد  و  کری هــا  با و  باقری هــا  و 
ســلیمانی ها بــه وقــوع پیوســته اســت. مکتبــی کــه 
نه تنهــا بــه شایســتگی حراســت از انقاب و ایــران را 
برعهده گرفته، بلکه توانســته با صــدور مولفه های 
اساســی خــود بــه مــردم جهــان، پایه هــای نظــام 
کنــد، و از  اســتکبار جهانــی را سســت و بی اســاس 
گر هجمه هــا و عداوت هــا و کینه ها  همین روســت ا
با این تفکر، روزبه روز بیشتر می شود، غافل از آن که 
خیال خام دشمنان، بنابر سنّت الهیِ »فان حزب 
الله هــم الغالبــون« بــا آنــان بــه گــور خواهــد رفــت.
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گفتمان

دغدغه های امام)ره( در آخرین ماه های حیات؛
چراغ راه روحانیت انقلابی

بررسی »منشورِ روحانیت« در گفت وگو با جواد موگویی نویسندۀ کتاب »خونِ دل«؛ 
مانیفستِ نهضتِ امام خمینی)ره(

سردار محمدرضا کائینی در گفت وگو با سرو:
 پاسدار انقلاب اسلامی فرزند زمانۀ خویش است

به مناسبت 12 فروردین؛ روز جمهوری اسلامی
دین و دولت در اندیشه امام خمینی)ره(
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گفتمـــــــــــــان 

چراغ راه روحانیت انقلابی

پیام برزگر

دغدغه های امام)ره( در آخرین ماه های حیات؛

در مطالعه و تحلیل گفتار، رفتار و اندیشۀ امام خمینی)ره( سال های ۶۷ و ۶۸ جایگاه ویژه ای 
که پایان جنگ تحمیلی عملا سبب شد تا امام که پیش تر به دلیل حفظ و حراست از  دارد. چرا
یانات اغماض به خرج می دادند، از این  مصلحت کشــور در این دوره در خصوص برخی جر
ین نامه ها، مرام نامه ها و منشورهای  و مهم تر وشنگری و تبیین دست یازند. از این ر پس به ر
یر درآمد. در  این رهبر الهی به عنوان چراغ راه انقلاب، برای آیندگان در این سال ها به رشته تحر
این زمینه علاوه بر وصیت نامه الهی ـ سیاسی حضرت امام، می توان به پیام های مهمی چون 

وحانیت اشاره کرد. بازگشت به قانون، پیام به گورباچف، منشور برادری و منشور ر
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گفتمـــــــــــــان 

سوم اسفند ماه سال1367، تاریخی اســت که یکی از پیام های 
مهم امام )ره( با امضای ایشان منتشر شد. این پیام را می توان 
چکیــده تحلیل و دیدگاه امام)ره( دربــاره روحانیت و حوزه  های 
علمیــه و نیــز حــاوی فهرســت دغدغه هــا و نگرانی هــای ایشــان 
دربــاره این قشــر موثــر جامعه دانســت. کمــا اینکــه به درســتی نیز 
عنــوان »منشــور روحانیــت« بــه خــود گرفــت و در زمــره مهم ترین 

پیام هــای ایشــان درآمد.
ایــن پیــام کــه در واقــع وصیــت خــاص حضــرت امــام )ره( بــه نهاد 
مرجعیت و روحانیت است، به سه نکته کلیدیِ زمان شناسی، 
عمل گرایــی و وحــدت تکیــه نمــوده اســت. امــام در ایــن پیــام 
آخریــن توصیه هــا و هشــدارها را بــه نســل های آینــده حــوزه و 
روحانیــت ابــاغ می کنــد و حاصــل تجربیــات طولانــی و دشــوار 
خود را در برابــر گرایش هــا و لایه هــای انحرافی، وابســته، متحجر 

ــرار می دهــد.  ــان ق ــار آن و مقدس نمــای حــوزه در اختی
در ادامــه برخــی فرازهــای اصلــی ایــن منشــور 18 صفحــه ای، بــه 

اختصــار مــورد بررســی قــرار می گیــرد؛

یکم. تبیین جایگاه علمی - اجتماعی روحانیت
به طور کلی بخش مهمی از بیانات و آثار مبسوط امام خمینی)ره( 
در مورد روحانیت است. از نظر ایشان، بی تردید روحانیت اصیل 
و متعهد در طی قرن های متمادی، وظیفه حفظ اسام و دفاع 
از مبانی مقدس آن را بر عهده داشته است و این علمای نستوه، 
بــا جان فشــانی ها و تحمــل انــواع فشــارها و بــا مجاهــدت و تعلیم 
ــان  ــتبرد مهاجم ــاب را از دس ــام ن ــبانه روزی، اس ــای ش و تعلم ه
کــرده و بــه نســل های بعــدی انتقــال داده انــد. قیــام و  حفــظ 
حرکــت امــام هــم متکــی بــه چنیــن بــازوی قدرتمنــدی بــود، و بــه 
همیــن دلیــل بســیاری از نوشــتارها و آثــار کامــی ایشــان، مملو از 

ح خدمات و مجاهــدات روحانیت اصیل اســت.   تجلیل و شــر
در این راستا، حضرت امام )ره( به جایگاه و نقش بارز حوزه های 
علمیــه در عرصــه علمــی و اجتماعــی اشــاره می کننــد: »تردیــدی 
نیســت کــه حوزه هــای علمیــه و علمــاء متعهــد در طــول تاریــخ 
اســام و تشــیع، مهم ترین پایــگاه محکم اســام در برابــر حمات 
و انحرافــات و کجروی هــا بوده انــد. علمــاء بــزرگ اســام در همــه 
عمر خود تــاش نموده اند تا مســائل حال و حــرام الهی را بدون 

ــر فقهــاء عزیــز نبودنــد معلــوم  گ دخــل و تصــرف ترویــج نماینــد. ا
نبــود امــروز چــه علومــی بــه عنــوان علــوم قــرآن و اســام و اهــل 
بیــت علیهم الســام بــه خــورد توده هــا داده بودنــد. جمــع آوری 
و نگهــداری علوم قــرآن و اســام و آثــار و احادیــث پیامبــر بزرگوار و 
ســنت و ســیره معصومین علیهم الســام و ثبــت، تبویــب و تنقیح 
آنان . . . کار آسانی نبوده است.« )صحیفه امام، ج 21، ص: 274(
همچنیــن جایــگاه و نقــش اجتماعــی روحانیــت مســاله دیگــری 
است که حضرت امام)ره( به آن می پردازند: »صدها سال است 
کــه روحانیــت اســام تکیــه گاه محرومــان بــوده اســت... آنــان در 
هر عصــری از اعصار بــرای دفاع از مقدســات دینــی و میهنی خود 
مرارت هــا و تلخی هایــی متحمــل شــده اند و همــراه بــا تحمــل 
اســارت ها و تبعیدهــا، زندان هــا و اذیــت و آزارهــا و زخم زبان هــا، 
شهداء گران قدری را به پیش گاه مقدس حق تقدیم نموده اند... 
در هــر نهضــت و انقــاب الهــی و مردمــی علمــای اســام اولیــن 
کســانی بوده انــد کــه بــر تــارک جبینشــان خــون و شــهادت نقــش 
بســته اســت... علمــاء اصیل اســام هرگــز زیر بــار ســرمایه داران و 
پول پرســتان و خوانیــن نرفته انــد... روحانیتِ متعهــد، به خون 
ســرمایه داران زالو صفــت تشــنه اســت و هرگــز بــا آنــان سرآشــتی 

نداشــته و نخواهــد داشــت.« )صحیفه امــام، ج 21، ص: 275(
کید فراوان نموده  امام حتی در وصیت نامه شان نیز بر این امر تا
است: »به جامعه روحانیت، خصوصاً مراجع معظم، وصیت 
می کنم که خود را در مسائل جامعه، خصوصاً مسائلی مثل انتخاب 
رئیس جمهور و وکای مجلس، کنار نکشند و بی تفاوت نباشند.«

دوم. مقابله با تحجر و واپس گرایی
ک تریــن دشــمنان اســام و نهضــت اســامی،  از دیــد امــام خطرنا
مقدس مآبــان و خشــک مغزان هســتند و بــه همیــن دلیــل اولین 
اقــدام در مبــارزات طولانــی امــام شکســتن جــوّ تحجّــر و مبــارزه با 
کید بر نقش برجســته و جایگاه موثر  مقدس مآبی بود. توجه و تا
حوزه های علمیه و روحانیت، مانع از آن نیست که واقعیت های 
تلــخ و جریان هــای منحــرف و یــا اشــخاص وابســته بــه بیگانــگان 
کــه در میــان حوزه هــا و روحانیــان نفــوذ می کرده انــد، نقــد و طــرد 
گی هــای مثبــت و  شــوند. لــذا حضــرت امــام )ره( پــس از بیــان ویژ
ــایان روحانیت، می فرمایند: »البته این بدان معنی  خدمات ش
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کــه روحانیون  نیســت که مــا از همــه روحانیــون دفــاع کنیــم؛ چرا
وابســته و مقدس نمــا و تحجرگــرا هــم کــم نبودنــد و نیســتند در 

حوزه هــای علمیه.« )صحیفــه امام، ج 21، ص: 277(
امــام بــا تعابیر تنــد و صریح، حســاب ایــن جماعــت را از حوزه ها و 
روحانیــت اصیــل و متعهــد جــدا کرده انــد. در منشــور روحانیت، 
کید قــرار گرفته اســت:  ایــن تفکیــک و تبیین بــه صراحت مــورد تا
»آن قــدر کــه اســام از ایــن مقدســین روحانی نمــا ضربــه خــورده 
است، از هیچ قشر دیگر نخورده اســت... ولی طاب جوان باید 
بداننــد کــه پرونــده تفکــر ایــن گــروه همچنــان بــاز اســت و شــیوه 
مقدس مآبــی و دین فروشــی عــوض شــده اســت....« )صحیفــه 

امام، ج 21، ص: 280(
ایشــان همچنیــن در فــرازی مانــدگار بــه وصــف ایــن جماعــت در 
گری های  ســال های ســخت مبــارزه می پردازند. بخشــی از افشــا
ــه حیــات خــود  ــه هنــوز ب ــی، ک ــر و تقدس مآب امــام در مــورد تحجّ
ادامــه می دهــد، چنیــن اســت: »در شــروع مبــارزات اســامی، 
گــر می خواســتی بگویــی شــاه خائــن اســت، بافاصلــه جــواب  ا

ــه شــاه شــیعه اســت.  می شــنیدی ک
عده  ای مقدس نماهای واپس گرا همه چیز را حرام می دانستند 

و هیچ کــس قــدرت ایــن را نداشــت کــه در مقابــل آن هــا قــد علــم 
کنــد، خــون دلــی کــه پــدر پیرتــان از ایــن دســته متحجــر خــورده 
اســت، هرگــز از فشــارها و ســختی های دیگــران نخــورده اســت.« 

)صحیفه امــام، ج 21، ص: 278(
دو نکتــه اساســی در مــورد مقدس مآبــان و متحجــران و رابطــه 
آن ها با نهضت اســامی امام شایان ذکر اســت؛ اول آنکه به قول 
امام پرونــده تفکر این گــروه همچنان بــاز اســت و دوم اینکه این 
افــراد، حتــی در زمــان حیــات امــام، هیــچ گاه از تخطئــه و تهمــت 
نســبت بــه ایشــان دســت نکشــیدند و ایــن تهاجمــات، در زمانــی 
که ایشــان بــه منظور پاســخگویی بــه معضــات و مســائل جدید، 

بــه شــیوه اجتهــاد لازم عمــل می کردنــد، بیشــتر بــوده اســت.

سوم. جدایی دین از سیاست
ــه حفــظ امانــت  امــام همــه مســلمانان و از جملــه روحانیــت را ب
ـــ توصیــه می کــرد و تقاضــا می نمــود کــه  ـــ حکومــت اســامی ـ الهــی ـ
ایشــان در راه ایجــاد مقتضیــات بقــا و رفــع موانــع و مشــکات آن 
کوشــش نماینــد. ایشــان در وصیت نامــه خویــش، روحانیــت و 
ــی  ــور سیاس ــه ام ــی ب ــیدن و بی تفاوت ــار کش ــام را از کن ــع عظ مراج
بــر حــذر داشــته اســت و شکســت مشــروطه و تصاحب آن توســط 
سیاســت بازان شــرق و غرب، و صدمه به قانون اساســی و اسام 
را به ایــن دلیل می دانــد که »روحانیون، که اســاس مشــروطیت 
ج کردند و  را با زحمــات و رنج ها بنیــان گذاشــتند، از صحنه خــار
روحانیــون نیــز بــازی سیاســت بازان را خــورده و دخالــت در امــور 
ج از مقام خــود انگاشــتند و صحنــه را به  کشــور و مســلمین را خــار

دســت غرب زدگان ســپردند.« )صحیفــه امــام، ج 21، ص: 420(
امام با ذکــر نمونه هایــی از نفــوذ بیگانــگان در ذهنیــت و فرهنگ 
حوزه هــا، مهم تریــن حرکــت اســتعماری را القــاء شــعار جدایــی 
دیــن از سیاســت می داننــد و هشــدار می دهنــد کــه ایــن حربه در 
حــوزه و روحانیت تــا اندازه ای کارگر شــده اســت: »هنــوز حوزه ها 
بــه هــر دو تفکــر آمیخته انــد و بایــد مراقــب بــود کــه تفکــر جدایــی 
دیــن از سیاســت، از لایه هــای تفکــر اهل جمــود به طــاب جوان 

ســرایت نکند.« )صحیفه امــام، ج 21، ص: 279(
امــام هوشــمندانه و هنرمندانــه بــه یکــی از مهم تریــن حربه هــای 
ــا نظــام اســامی در پوشــش حمایــت  دشــمن، یعنــی دشــمنی ب

عده  ای مقدس نماهای 
واپس گرا همه چیز را حرام 

می دانستند و هیچ کس قدرت 
این را نداشت که در مقابل 

آن ها قد علم کند، خون دلی 
که پدر پیرتان از این دسته 

متحجر خورده است، هرگز از 
فشارها و سختی های دیگران 

نخورده است.
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از حــوزه و باورهــای ســنتی اشــاره می کنــد: »بــا اینکــه در کشــور 
مــا در اجــرای عدالــت بیــن روحانــی و غیــرآن امتیــازی نیســت، 
ــا بدســابقه  ــا متخلفــی از روحانیــت خــوش ســابقه ی ولــی وقتــی ب
برخورد شــرعی و قانونی می شــود، فــوراً باندها فریــاد می زنند که 
چــه نشســته اید جمهوری اســامی می خواهــد آبــروی روحانیت 
ــا کســی مســتحق عفــو بــوده و بخشــیده شــود  ــر احیان گ را ببــرد. ا
تبلیــغ می کننــد کــه نظــام بــه روحانیــت امتیــاز بی جــا می دهــد.« 

)صحیفــه امــام، ج 21، ص: 282(

چهارم. فضل مبارزین در دوران تحجر بر دیگران
ــه  ــل ک ــت اصی ــری روحانی ــل و برت ــادآوری فض ــا ی ــام ب ــرت ام حض
در دوران تحجــر و تقدس مآبــی، جهــاد و مبــارزه را بــر می گزینــد 
ــر مبارزیــن دوران پــس از آن، خطــاب بــه طــاب جــوان چنیــن  ب
می فرماینــد: »یکی از مســائل که بایــد برای طاب جوان ترســیم 
شــود، همیــن قضیــه اســت کــه چگونــه در دوران وانفســای نفوذ 
مقدســین نافهــم و ســاده لوحان بی ســواد، عــده ای کمــر همــت 
بســته اند و بــرای نجات اســام و حــوزه و روحانیــت از جــان و آبرو 

ســرمایه گذاشــته اند. اوضاع مثل امروز نبود، هرکس صددرصد 
معتقــد بــه مبــارزه نبــود زیــر فشــارها و تهدیدهــای مقدس نماهــا 

از میــدان بــه در می رفــت.« )صحیفــه امــام، ج 21، ص: 279(
ایشــان با اشــاره بــه حــوادث 15 خــرداد 42 بــه تنهایــی روحانیت 
اصیــل و مبــارز اشــاره می کننــد کــه در مقابــل تــوپ و تانــک رژیــم 
پهلوی، همچنین مورد آماج حمات مقدس مآب های روحانی 
قرار می گرفتند:»در 15 خرداد42 مقابله با گلوله تفنگ و مسلسل 
گــر تنهــا ایــن بــود مقابلــه را آســان می نمــود. بلکــه  شــاه نبــود کــه ا
عــاوه بــر آن از داخــل جبهــه خــودی گلولــه حیلــه و مقدس مآبی 
و تحجّــر بــود؛ گلولــه زخــم زبــان و نفــاق و دورویی بــود که هــزار بار 
بیشــتر از بــاروت ســرب، جگــر و جــان را می ســوخت و می دریــد«. 

)صحیفه امام، ج 21، ص: 280(

پنجم. شاخص شناخت روحانیت اصیل از منحرف
گی های برجسته ای برای روحانیت  حضرت امام در این پیام ویژ
اصیــل، متعهــد و وظیفه شــناس برشــمردند کــه رمــز جاودانگــی 
گی هایــی چــون؛ قناعت،  و بقــاء و دوام آن هــا نیــز می باشــند. ویژ
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شجاعت، صبر، زهد، عدم تعلق به تجمات دنیا، عدم وابستگی 
بــه قدرت هــا، احســاس مســئولیت در برابــر توده هــا، پرهیــز از 
تقدس نمایــی و تحجر گرایی، احاطه به مســائل زمان و آشــنایی 
بــا مســائل سیاســی، بصیــرت و توجــه بــه حیله هــا و تزویرهــای 
ــه  ــاداری ب ــدی و وف ــن پایبن ــان و همچنی ــر جه ــم ب ک ــگ حا فرهن

ســیره علمــی و عملی ســلف صالــح و فقــه جواهــری و...
از دیــدگاه حضــرت امــام)ره( جریــان اصیــل روحانیــت همــواره از 
گی هــا برخــوردار بــوده و همیــن  عامــل توانســته اســت  ایــن ویژ
نقــش و تاثیرگذاری روحانیت را در طول تاریخ تشــیع، به نقشــی 

ــازد. ــل س ــل تبدی بی بدی

ششم . خطر لیبرال ها و جریان نفاق
از مهم ترین وجوه رفتار و عملکرد سیاسی حضرت امام مرزبندی 
ــا جریــان نفــاق و لیبرال هــا بــود. مســاله ای کــه امــام آن را بــدل  ب
بــه یکــی از مواریث خویــش ســاختند: »مــن امــروز بعد از ده ســال 
از پیــروزی انقــاب اســامی همچــون گذشــته اعتــراف می کنــم 
کــه     بعــض تصمیمــات اول انقــاب در ســپردن پســت ها و امــور 
مهمــۀ کشــور بــه گروهــی کــه عقیــدۀ     خالــص و واقعــی بــه اســام 
کــه تلخــی  نــاب محمــدی نداشــته اند، اشــتباهی بــوده اســت 
آثــار آن بــه     راحتــی از میــان نمــی رود، گــر چــه در آن موقع هــم من 
شــخصاً مایــل بــه روی کار آمــدن آنــان     نبــودم ولــی بــا صاحدیــد 
و تأییــد دوســتان قبــول نمــودم و الآن هــم ســخت معتقــدم کــه 
آنــان بــه     چیــزی کمتــر از انحــراف انقــاب از تمامــی اصولــش و هــر 
حرکت به ســوی امریکای     جهانخوار قناعــت نمی کنند، در حالی 
کــه در کارهــای دیگــر نیــز جــز حــرف و ادعــا هنــری     ندارنــد. امــروز 
هیــچ تأســفی نمی خوریــم کــه آنــان در کنــار مــا نیســتند چــرا کــه 
از اول هــم     نبوده انــد. انقــاب بــه هیــچ گروهــی بدهــکاری نــدارد 
ــه گروه هــا و  ــراوان خــود را ب و مــا هنــوز هــم چــوب اعتمادهــای ف
کشــور و انقــاب همیشــه بــرای  لیبرال هــا می خوریــم، آغــوش 
کــه قصــد خدمــت و آهنــگ مراجعــت  پذیرفتــن همــۀ     کســانی 
داشــته و دارنــد گشــوده اســت ولــی نــه بــه قیمــت     طلبــکاری آنان 
از همۀ اصول، که چرا مــرگ بر امریــکا گفتید! چــرا جنگ کردید! 
چــرا نســبت     بــه منافقیــن و ضدانقابیــون حکــم خــدا را جــاری 
ــۀ  ــد؟ چــرا لان ــی     داده ای ــه غرب ــه شــرقی و ن می کنیــد؟ چــرا شــعار ن

کرده ایــم و صدهــا چــرای دیگــر. و نکتــۀ  جاسوســی را اشــغال 
ــد تحــت تأثیــر ترحم هــای بی جــا  مهــم در ایــن     رابطــه اینکــه نبای
و بی مــورد نســبت بــه دشــمنان خــدا و مخالفیــن و     متخلفیــن 
نظام، بــه گونــه ای تبلیغ کنیــم که احکام خــدا و حــدود الهی زیر 
ســئوال برونــد. مــن     بعــض از ایــن مــوارد را نــه تنهــا بــه ســود کشــور 
کــه معتقــدم دشــمنان از آن بهــره می برنــد،     مــن بــه  نمی دانــم 
آن هایی که دستشــان به رادیو ـ  تلویزیون و مطبوعات می رسد 
و چــه بســا حرف هــای     دیگــران را می زننــد صریحــاً اعــام می کنــم؛ 
ــا مــن هســتم نخواهــم گذاشــت حکومــت بــه دســت     لیبرال هــا  ت
ــا مــن هســتم نخواهــم گذاشــت منافقیــن اســام ایــن  بیفتــد، ت
مــردم بی پنــاه را از بیــن ببرنــد،     تــا مــن هســتم از اصــول نــه شــرقی 
ــادی    ــت ای ــتم دس ــن هس ــا م ــرد، ت ــم ک ــدول نخواه ــی ع ــه غرب و ن
  امریــکا و شــوروی را در تمــام زمینه هــا کوتــاه می کنــم و اطمینــان 
کامل دارم که تمامی مردم در     اصول همچون گذشته پشتیبان 
نظام و انقــاب اســامی خود هســتند که عــاوه بر ده هــا و     صدها 
صحنــۀ اعــام حضــور و آمادگــی خــود امســال نیــز در راهپیمایــی 
22 بهمــن حقیقــت     آمادگــی کامل خویــش را بــه جهانیان نشــان 
دادنــد و واقعــاً دشــمنان انقــاب را شــگفت زده     کردنــد کــه تــا کجا 
کاری اند«. )صحیفه امام، ج 21، ص: 285 - 286( حاضر به فدا

جمع بندی 
منشــور روحانیت را می توان آخرین پیام مفصل امام راحل)ره( 
پیــش از رحلــت ایشــان دانســت کــه در آن بــه جمع بنــدی نقــاط 
قوت و ضعف، و بررسی تهدیدها و فرصت ها نسبت به روحانیت 
عنوان کردند. در این پیام، گرچه دفاع از عملکرد نظام جمهوری 
اســامی ایــران در دهــه اول انقــاب و به ویــژه تبییــن حقانیــت 
نظــام و مســئولان آن در اتخــاذ تدابیــر و اســتراتژی مناســب در 
دوران دفــاع مقــدس، یکــی از محورهــای مهــم آن اســت، ولــی 
جایــگاه علمــی، تربیتــی، اجتماعــی و سیاســی روحانیــت اصیــل 
و آســیب ها و چالش هــای تهدیدکننــده آن، رویکــرد اصلــی پیــام 
را تشــکیل می دهــد. بنابرایــن تامل در ایــن پیام و حضــور ذهنی 
یافتــن نســبت بــه آن در فضــای فکــری و فرهنگــی روحانیــت و 
کیــد بــر  حوزه هــا، گام نخســت و حداقلــی اســت کــه یــادآوری و تا

آن امــری ضــروری اســت.
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مانیفستِ نهضتِ امام خمینی)ره(
بررسی »منشورِ روحانیت« در گفت وگو با جواد موگویی نویسندۀ کتاب »خونِ دل«؛ 

حمیدرضا 

مسعودی

وحانیون، مراجع،  وز سوم اســفندماه ســال 13۶۷ با صدور پیامی خطاب به ر بنیانگذار جمهوری اسلامی در ر
وحانیت نام گرفت. چند ماهی از پایان جنگ  مدرسین، طلاب و ائمه جمعه و جماعات  صادر کردند که منشور ر
یاناتی در حوزه های علمیه سخن می گوید که از  لت های جر نگذشته بود که امام برای نخستین بار از رنج ها و ملا
وحانیت  یخی در نامه منشور ر وع نهضت به مقابله با او پرداختند.  کتاب خون دل؛ کنکاشی است تار ابتدای شر
امام خمینی )ره(، که توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است. آنچه در پی می آید، گفت وگوی ماهنامه 

یخی این نامه پرداخته شود. و، با جواد موگویی نویسنده این اثر است تا به وجوه تار سر
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لطفـــا در ابتـــدا در خصـــوص کتـــاب خـــون دل و انگیـــزه نـــگارش 
آن توضیـــح بفرماییـــد.

ح  بنده ســـه ســـال پیش کتابی نوشـــتم بـــه نام »خـــون دل« که شـــر
مصادیـــق تاریخـــی نامـــه »منشـــور روحانیـــت« اســـت. امـــام در ایـــن 
نامـــه بـــه موضوعاتـــی بـــه صـــورت کنایـــه وار و بـــه نوعـــی غیرمســـتقیم 
اشـــاره می کننـــد کـــه شـــاید آن زمـــان بـــرای برخـــی قابـــل فهـــم بـــود، 
امـــا بـــا گذشـــت زمـــان شـــأن نـــزول ایـــن اشـــارات مصداقـــی امـــام، 
بـــرای آینـــدگان نامفهـــوم یـــا مبهـــم شـــد. هـــدف بنـــده نیـــز بازکـــردن 
و پرداختـــن بـــه ایـــن »غیرمســـتقیم ها« بـــود، کـــه گذشـــت زمـــان 
آن را در هالـــه ای از ابهـــام قـــرار داده بـــود. البتـــه همـــه موضوعـــات 

نامـــه این گونـــه نیســـت.

در خصوص محتوای کتاب هم توضیح بفرمایید.
من سعی کردم مصادیق این موضوعات را باز کنم.

کتاب در 5 فصل نگارش یافته است:
1. انجمن حجتیه

2. متحجرین، ولایتی ها و... 
3. دولت بازرگان و لیبرال ها
4. ماجرای سلمان رشدی

5. ماجرای آیت الله شریعتمداری
خیلـــی کوتـــاه هـــم بـــه ســـخنرانی آیـــت الله منتظـــری در 22بهمـــن 

1367 یعنـــی چنـــد روز قبـــل از انتشـــار نامـــه امـــام پرداختـــه ام.

این نامه در چه شرایطی منتشر شد؟
ـــد هـــدف ایـــن نامـــه پاســـخ  ظاهـــراً در آن زمـــان بســـیاری فکـــر کردن
امـــام بـــه ســـخنان مرحـــوم منتظـــری در 22 بهمـــن 67 بوده اســـت. 
مرحـــوم منتظـــری در ایـــن ســـخنرانی در اولیـــن ســـالگرد پیـــروزی 
ـــه  انقـــاب در اولیـــن ســـال بعـــد از جنـــگ، تعریض هـــای بســـیاری ب
جنـــگ تحمیلـــی کردنـــد کـــه همـــه می دانیـــم. ایـــن ســـخنرانی امـــام 
را بـــه  شـــدت آزرده خاطـــر کـــرد. امـــا واقعا هـــدف امـــام از نـــگارش این 
گراف  نامه، پاســـخ به ایـــن اظهارات نبـــود. و فقـــط در حد چنـــد پارا
بـــه ایـــن ســـخنان پاســـخ دادنـــد. ولـــی افـــکار عمومـــی تصـــور  می کـــرد 
که اصـــل نامه بـــرای پاســـخ بـــه حرف های مرحـــوم منتظری اســـت.
گـــر بخواهیـــم فقـــط چنـــد فـــراز از کل صحیفـــه امـــام  بـــه تصـــور مـــن، ا

را از جهـــت اهمیـــت دســـت چین کنیـــم، حتمـــا یکـــی از آنهـــا، نامـــه 
ـــه اعتقـــاد مـــن امـــام مانیفســـت انقـــاب از شـــروع  منشـــور اســـت . ب

قیـــام 15خـــرداد 42 را در ایـــن نامـــه بیـــان کردنـــد.

تکیـــه گاه اصلـــی و مخاطـــب اصلـــی منشـــور روحانیـــت چـــه 
جریانـــی اســـت؟

دریچـــه نـــگاه امـــام در ایـــن نامـــه، نســـبت جریان هـــای دینـــی بـــا 
اصـــل نهضـــت یـــا همـــان اســـام ناب محمـــدی اســـت. یعنـــی تقابـــل 
اســـام ناب با اســـام   متجریـــن، اســـام  آمریکایـــی، اســـام  درباری، 

اســـام  اســـتعماری و... . 
بـــه عقیده مـــن دلیـــل اصلـــی انتشـــار ایـــن نامـــه و نـــوک پیـــکان آن به 
ســـمت جریانـــات ســـکولار نیســـت، بلکـــه بـــه جریانـــات اســـام گرای 
ســـنتی و به زعـــم خودشـــان مخالـــف تشـــکیل حکومـــت اســـامی 
است. امام  موضوعات دیگر )سلمان رشدی، ممنوعیت فلسفه 
یـــا ســـخنرانی منتظـــری( را به عنـــوان مصادیـــق درگیـــری یـــا مرتبـــط 
ــخنان  ــوع سـ ــی موضـ ــت و حتـ ــرده اسـ ــان کـ ــات بیـ ــن جریانـ ــا ایـ بـ
مرحـــوم منتظـــری را هـــم به عنـــوان گزکـــی کـــه ایشـــان بـــه دســـت 

ایـــن جریانـــات داده اســـت، پاســـخ می دهـــد.

لحـــن و ادبیـــات امـــام در ایـــن نامـــه بســـیار ویـــژه اســـت. تحلیـــل 
شـــما از ایـــن لحـــن امـــام چیســـت؟

ـــح و بی ســـابقه ای  ـــیار صری ـــات بس ـــن و ادبی ـــه لح ـــن نام ـــام در ای ام
نسبت به روحانیت و جریان های دینی دارد. در کمتر فرازهایی از 
صحیفه امام، عباراتی چون »متحجرین نافهم«، »مقدس نمای 
واپس گرا«، »مقدس- نماهای متحجر و     بی شعور«، »ولایتی¬ ها« 
ـــوان راجـــع  و »مقدســـان نافهـــم و     ســـاده لوحان بی ســـواد«، می¬ ت
به جریانـــات و دســـته¬ هایی در حوزه¬ هـــای علمیه یافـــت. تلخی 
فشـــارها و ضربـــات ایـــن جریانـــات در طـــول مبـــارزه امـــام آن¬قـــدر بر 
ایشـــان ســـخت بـــوده کـــه پـــس از نیم قـــرن بـــا تلخـــی نوشـــت: »خون 
دلـــی کـــه پـــدر پیرتـــان از     ایـــن دســـتۀ متحجـــر خـــورده اســـت، هرگـــز از 

فشـــارها و ســـختی های دیگران نخورده اســـت.«

ســـوال اساســـی این اســـت که چرا امام ایـــن نامـــه را در ماه های 
آخـــر عمـــر خـــود نوشـــتند؟ چـــرا ســـال ۶۱ بعـــد از ماجـــرای کودتـــای 
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شـــریعتمداری چنیـــن مرقومـــه ای را ننوشـــتند؟ یـــا چـــرا ســـال ۶۲ 
بعـــد از تعریـــض امـــام بـــه تعطیلـــی انجمـــن حجتیه ننوشـــتند؟

به تصـــورم امـــام می دانســـتند ایـــن نامـــه در  شـــرایط جنـــگ بســـیار 
هزینـــه زا خواهـــد شـــد و بـــه  صـــاح نیســـت. از طرفـــی، نســـبت و 
مخالفـــت برخـــی از ایـــن جریانـــات تـــا ســـال 67 بـــا انقـــاب عیـــان 
نشـــده بود . یعنی شـــرایط بـــرای افشـــای شـــریعتمداری و... فراهم 
نشـــده بـــود. هنـــوز او قصـــد کودتـــا و مخالفـــت علنـــی بـــا امـــام را عیان 
نکـــرده بـــود. یـــا حتـــی هنـــوز جنـــگ مســـلحانه منافقیـــن و عـــدم 
ــارز(  ــی مبـ ــان دینـ ــوان یـــک جریـ مرزبنـــدی نهضـــت آزادی )به عنـ
عیـــان نشـــده بـــود. در حقیقـــت نـــوک درگیـــری امـــام در دهـــه 60، 
ضدانقـــاب، ســـلطنت طلب ها، جنـــگ و منافقیـــن بـــود. ایشـــان 
هنـــوز صـــاح نمی دیدنـــد کـــه بخواهنـــد جبهـــه جدیـــدی در مقابـــل 
»جریانـــات اســـام گرا در حـــوزه« بـــاز کننـــد. امـــا به تدریج بـــا حوادث 
کنش هـــای  دهـــه60 ایـــن شـــرایط فراهـــم شـــد. رفتارهـــا، کنـــش  و وا
سیاســـی این جریانات در موضوعات و حوادث انقاب، بســـیاری 
از پرده هـــا را بـــالا زد. در مواجهـــه بـــا جنـــگ، منافقیـــن و... یعنـــی از 
لایـــه پنهانی بـــه لایـــه عیـــان رســـیدند . حتـــی مثـــاً شـــریعتمداری در 
فکر کودتـــا برآمـــد. اما بازهـــم شـــرایط جنگ، امـــام را برحذر داشـــت 
تـــا به صـــورت علنـــی بـــه مواجهـــه بـــا ایـــن جریانـــات به پاخیـــزد. تـــا 

اواخـــر عمـــر امـــام کـــه دیگـــر ســـکوت را شکســـتند.
از ســـویی دیگـــر بســـیاری از حـــوادث ده ســـاله انقـــاب بـــا ســـکوت 
امـــام همـــراه شـــده بـــود و بســـیاری ابهامـــات ایجـــاد کـــرده بـــود . مثـــاً 
ــن  ــزل دولـــت موقـــت، روشـ ــرای چرایـــی نصـــب و عـ ــام در ماجـ امـ
ـــود. همین طـــور حصـــر شـــریعتمداری در ســـال 61  ســـخن نگفتـــه ب
ــار و  ک، دربـ ــاوا ــا رژیـــم، سـ ــریعتمداری بـ ــراودات شـ ــناد مـ و... اسـ
ســـفارت آمریـــکا متقـــن اســـت و بحـــث مفصلـــی دارد. امـــام در ایـــن 

نامـــه بـــه ایـــن مســـائل پاســـخ  می دهـــد.

ــما  ــر شـ ــور روحانیـــت از منظـ ــاب منشـ ــن وصـــف، لـــب لبـ ــا ایـ بـ
کـــدام اســـت؟

ـــت، امام به روحانیت انقابی  در نگاه کلی به نامه آن چه مهم اس
ــام  ــرای اسـ ــر بـ ــن خطـ ــه بزرگتریـ ــد کـ ــزد می کنـ ــه را گوشـ ــن نکتـ ایـ
نـــاب، »جدایـــی دیـــن از سیاســـت« اســـت کـــه خـــط اصلـــی نفـــوذ 
ـــات از  ـــبیح ایـــن جریان ـــخ تس ـــام ن ـــتعمار در اسام گراهاســـت. ام اس

نهضـــت آزادی، لیبرال هـــای دین مـــدار گرفتـــه 
ــد و آن  ــز می دانـ ــا را در یـــک چیـ ــا و ولایتی هـ ــا حجتیه هـ تـ

»جدایی دین از سیاســـت« اســـت. تعابیری همچـــون »روحانیت 
گاه وابسته«، »متحجرین بی شعور  گاه«، »ناآ درباری«، »وابسته آ
و نفهـــم« و...  را برای مروجـــان »جدایی دین از سیاســـت« اطاق 
ــاب  ــده انقـ ــرای آینـ ــر بـ ــن خطـ ــوع را بزرگتریـ ــن موضـ ــد و ایـ می کنـ
می بیننـــد. تفکـــری کـــه الان حتـــی در برخـــی جریانـــات انقابـــی   نیـــز 
ــه 60 و 70 گاه در  ــیاری از انقابی هـــای دهـ ــوذ کرده اســـت! بسـ نفـ
لفافـــه و گاه در عیان ایـــن موضوع را بیـــان می کنند، امـــا به عناوین 
مختلـــف. مثـــل عـــدم دخالـــت روحانیـــت در مناصـــب اجرایـــی و 
عـــدم اجـــرای احـــکام حکومـــت اســـامی. در واقـــع قـــدم بـــه قـــدم بـــه 
اصـــل عـــدم کارایـــی و تشـــکیل حکومـــت اســـامی خواهنـــد رســـید. 

و این یعنی همان »جدایی دین از سیاست«.
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ـــان اصلـــی را مـــروج تفکـــر جدایـــی دیـــن از سیاســـت  امـــام ســـه جری
ــا  می دانـــد و نـــوک حملـــه بـــه هـــر ســـه اســـت: اســـتعمار، لیبرال هـ
کیـــد  و  متحجریـــن. متاســـفانه مروجـــان تفکـــر امـــام، برخـــاف تا

امـــام، مـــدام بـــه دو دســـته اول تکیـــه می کننـــد.
ـــد.  ـــا نمی دان ـــر از این ه ـــن را کمت ـــر متحجری ـــام، خط ـــه ام  درحالی  ک
ماجرای شـــطرنج و... مصادیقی اســـت که امام به عنوان فقه پویا 
ح می کند که بگوید اســـام ناب هیچ نســـبتی بـــا تحجر ندارد.  مطر
اما مروجان تفکر امام، به شـــدت نســـبت به تحجـــر، به عنوان یکی 
ـــا ایـــن بی توجهـــی  از اصـــول ایـــن نامـــه بی تفـــاوت هســـتند. و اتفاق
باعـــث شـــده کـــه تحجـــر، یکـــی از مصادیـــق اســـام امـــام در افـــکار 
عمومـــی جـــا بیفتـــد. درســـت خـــاف نظـــر و عمـــل امـــام. امـــام مراتبـــاً 
گوشـــزد می کنند که اســـام ناب با تحجر هیچ نســـبتی ندارد، بلکه 
مخالفـــت و عنـــاد هـــم دارد. امـــام بـــه مراتـــب بـــه متحجریـــن نافهـــم 
و بی شـــعور بیشـــتر تازیـــده اســـت و اتفاقـــاً عملکـــرد این هـــا در افـــکار 

عمومـــی بـــرای تخریـــب تفکـــر امـــام بســـیار کارآمد تـــر بـــوده اســـت.

 اینکـــه می بینیم همـــه از فیلم مســـتند »بانو قـــدس ایـــران« متحیر 
می شوند، به دلیل این است که بســـیاری از رفتارهای متحجرانه 
بـــا انقابی گـــری عجیـــن شـــده اســـت و تفکیـــک آن از اســـام نـــابِ 
امـــام، تهمـــت بی دینـــی مـــی آورد. بنابرایـــن امـــام در دو جبهـــه بـــا 

تفکـــر »جدایـــی دیـــن از سیاســـت« جنگیـــد؛ لیبرالیســـم و تحجر.
متاســـفانه جبهـــه دوم نادیـــده گرفتـــه شـــده اســـت. و حتـــی بـــا 
تحریـــف، تـــاش شـــده تـــا برچســـب تحجـــر بـــر پیشـــانی اســـامِ امـــام 
)به عنـــوان علمـــدار مخالفت بـــا متحجرین( چســـبانده شـــود و این 
اوج مظلومیـــت امام اســـت، که یکـــی از مبانـــی نهضـــت او مخالفت 
ـــه آن متهـــم می شـــود. ـــاوری ب ـــوده و حـــال، در کمال ناب ـــا تحجـــر ب ب

کید دارد؟ به نظر شما امام چرا تا این اندازه بر این مساله تا
درســـت خاطـــرم نیســـت، فکـــر می کنـــم امـــام در دو ســـال پایانـــی 
ـــه  ـــت ک ـــرده اس ـــام ب ـــی« ن ـــام آمریکای ـــار از »اس ـــریفش،22 ب ـــر ش عم
ـــه در آن  ـــت ک ـــب اینجاس ـــام دارد. جال ـــر ام ـــاس خط ـــان از احس نش
ســـال ها در بداخاقی هـــای سیاســـی معمـــول، جریـــان چـــپ خـــط 
امامـــی، مصـــداق اســـام آمریکایـــی و ســـرمایه داری را بـــه جریـــان 
راســـت اطـــاق می کـــرد. از ســـوی دیگـــر، امـــام از ماجراهـــای شـــروع 
نهضـــت در ســـال 42 واقعـــاً بـــه تلخـــی یـــاد می کنـــد. حتـــی می گویـــد 
ـــم  ـــب ســـخت تر از رژی ـــات داخـــل حـــوزه به مرات ـــا جریان ـــه ب ـــه مقابل ک
شـــاه بـــود؛ »در    15خـــرداد42  مقابلـــه بـــا گلولـــۀ تفنـــگ و مسلســـل 
گـــر تنهـــا ایـــن بـــود مقابلـــه را آســـان  می نمـــود. بلکـــه  شـــاه نبـــود کـــه ا
عاوه بـــر آن، از داخل جبهـــۀ خـــودی، گلولۀ حیلـــه و مقدس مآبی 
و تحجـــر بـــود؛     گلولـــۀ زخـــم زبـــان و نفـــاق و دورویـــی بـــود کـــه هزاربـــار 
بیشـــتر از بـــاروت و ســـرب، جگـــر و جـــان را     می ســـوخت و می دریـــد.«

یک فراز منشور روحانیت ناظر به ماجرای شریعتمداری است 
که واقعا درست بررسی نشده است.

ماجرای شـــریعتمداری بســـیار نمونه عجیبی اســـت. آنقدر اســـناد 
متقن موجود است که انسان متحیر می ماند. متاسفانه ماجرای 
شـــریعتمداری هم دچـــار تحریف شـــد. اقدامات شـــریعتمداری در 
قبـــل و بعـــد از انقـــاب، آنقـــدر متقـــن بـــه اســـناد و شـــفاف اســـت کـــه 
جـــای هیـــچ شـــبهه ای نمی گـــذارد. آنقـــدر نقـــش او در کودتـــا معلوم 
بـــود کـــه نشســـت جلـــوی دوربیـــن و اذعـــان بـــه اشـــتباه کـــرد. جالـــب 

مشی امام در سال آخر عمر، 
»تکلیف مشخص کردن« 
است. همه این نامه ها بر 

همین اساس است. در همه 
این احکام، نامه ها و رفتارها، 

صریح و شفاف و تمام کننده 
سخن می گوید. چندپهلو یا 

مبهم نیست. 
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ــاح و  ــرای اصـ ــی تـــاش او بـ ــام و حتـ ــکیبایی امـ ــر و شـ ــه صبـ این کـ
ندیدن در برابر این جریانات است. مواجهه امام با شریعتمداری 

همـــواره تزکیـــه نفـــس و تـــاش بـــرای عاقبـــت به خیـــری اوســـت.
ـــا شـــریعتمداری را بایـــد درســـه مقطـــع دیـــد: ســـال  مواجهـــه امـــام ب

41، ســـال 58 و ســـال 61.
ــا آنکـــه می دانـــد شـــریعتمداری  امـــام در غائلـــه اردیبهشـــت58 بـ
دنبـــال توطئـــه اســـت، بـــا آنکـــه 30میلیـــون نفـــر »درود بـــر خمینـــی« 
ـــه بیـــت شـــریعتمداری مـــی رود و او را  ـــه ب ســـر می دهنـــد، متواضعان
ـــح  ـــات صری ـــوژه، اعتراف ـــای ن ـــد. در کودت ـــش می کن ـــه آرام ـــوت ب دع
موجـــود اســـت. در اطـــاع شـــریعتمداری، امـــا امـــام اجـــازه پیگیـــری 
نمی دهد. همه تاش امام این اســـت که مرجعیت بدنام نشـــود. 
امـــا شـــریعتمداری تـــا کودتـــا پیـــش مـــی رود؛ »شکســـت خوردگان 
ـــه     خـــود اجـــازۀ  ـــه ب ـــروز، سیاســـت بازان امـــروز شـــده اند. آن هـــا ک دی
ورود در امور سیاســـت را نمی دادند، پشـــتیبان کســـانی شـــدند که 
تـــا برانـــدازی نظـــام     و کودتـــا جلـــو رفتـــه بودنـــد. غائلـــۀ قـــم و تبریـــز   بـــا 
هماهنگـــی چپی هـــا و ســـلطنت طلبان و     تجزیه طلبـــان کردســـتان 
تنهـــا یـــک نمونـــه اســـت کـــه می توانیـــم ابـــراز کنیـــم کـــه در آن حادثه 
ــر در  کام     شـــدند ولـــی دســـت برنداشـــتند و از کودتـــای نـــوژه سـ ــا نـ

آوردنـــد، بـــاز خـــدا رسوایشـــان   ســـاخت.«

ــاره  امـــام در جایـــی بـــه گـــروه موســـوم بـــه »عقـــای قـــوم« اشـ
می کننـــد و معتقدنـــد کـــه آن هـــا از روز اول هـــم بـــه نظـــام اعتقـــاد 

نداشـــتند. مخاطـــب ایـــن گـــروه چـــه کســـانی هســـتند؟
نهضت آزادی که دولت موقت را تشکیل دادند. امام می فرماید: 
»مـــن امـــروز بعـــد از ده ســـال از پیـــروزی انقـــاب اســـامی، همچـــون 
گذشـــته اعتـــراف می کنـــم کـــه     بعضـــی تصمیمـــات اول انقـــاب در 
ســـپردن پســـت ها و امور مهم کشـــور بـــه گروهی کـــه عقیـــدۀ    خالص 
ـــوده  ـــتباهی ب ـــته اند، اش ـــدی نداش ـــاب محم ـــام ن ـــه اس ـــی ب و واقع

اســـت کـــه تلخـــی آثـــار آن به  راحتـــی از میـــان نمـــی رود.
 گرچـــه در آن موقـــع هم مـــن شـــخصاً مایـــل بـــه روی کار آمـــدن آنان 
  نبـــودم؛ ولـــی بـــا صاحدیـــد و تأییـــد دوســـتان قبـــول نمـــودم و الان 
هـــم ســـخت معتقـــدم کـــه آنـــان بـــه     چیـــزی کم تـــر از انحـــراف انقـــاب 
از تمامـــی اصولـــش و هـــر حرکـــت بـــه ســـوی آمریـــکای     جهان خـــوار 
قناعـــت نمی کننـــد. در حالی کـــه در کارهـــای دیگـــر نیـــز جـــز حـــرف و 

ادعـــا هنـــری     ندارنـــد. امـــروز هیـــچ تأســـفی نمی خوریـــم کـــه آنـــان در 
ـــچ  ـــه هی ـــاب ب ـــد. انق ـــم     نبوده ان ـــه از اول ه ک ـــتند؛ چرا ـــا نیس ـــار م کن
گروهی بدهـــکاری نـــدارد و ما هنـــوز هم چـــوب اعتمادهای فـــراوان  

  خـــود را بـــه گروه هـــا و لیبرال هـــا می خوریـــم.«

ـــر چـــه مبنایـــی اســـتوار  بـــه نظـــر شـــما مشـــی امـــام در ایـــن دوره ب
اســـت؟

مشـــی امـــام در ســـال آخـــر عمـــر، »تکلیـــف مشـــخص کـــردن« اســـت. 
همـــه ایـــن نامه هـــا بـــر همیـــن اســـاس اســـت. نامـــه 1/6 بـــه آیـــت الله 
منتظـــری هـــم همین طـــور اســـت. در همـــه ایـــن احـــکام، نامه هـــا و 
رفتارها، صریح و شـــفاف و تمام کننده ســـخن می گوید. چندپهلو 
یـــا مبهـــم نیســـت. مثـــاً، این هایـــی کـــه می گوینـــد نامـــه امـــام بـــه 
مرحـــوم محتشـــمی پور جعلـــی اســـت، چـــون خیلـــی تنـــد و صریـــح  
اســـت، ایشـــان در نامـــه منشـــور کـــه صریح تـــر و تندتـــر نســـبت بـــه 

لیبرال هـــا نوشـــته اند.
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پاسدار انقلاب اسلامیݡݡ
 فرزند زمانۀ خویش است

او از جملـه مدیـران قابـل اعتمـادی اسـت کـه بـه جدیـت، سـخت کوشی و خسـتگی ناپذیری مشـهور اسـت و در 
کائیـنی متولـد سـال 1340 در تهـران اسـت وی از جملـه  انجـام وظیفـه بـا کـی تعـارف نـدارد. سـردار محمـد رضـا 
کـه از 20 دی مـاه 13۶0 وارد سـپاه شـده و همچنـان بـه خدمـت و  کار انقـلاب اسـلامی اسـت  کهنـه  پاسـداران 
وزهای ابتدای جنگ تحمیلی به جبهه های حق علیه باطل شـتافت  مجاهدت مشـغول اسـت. وی که از همان ر
در عملیـات شناسـایی منطقـه دهلـران اسـیر شـد و پـس از تحمـل بیـش از 5 سـال اسـارت بـه افتخـار آزادگـی نیـز 
نائـل آمـده اسـت. پـس از اسـارت نیـز سـردار کائیـنی همـواره در سمت هـای کشـوری و لشـکری مشـغول فعالیـت 
یاسـت  بوده اسـت، سـتاد مشـترک سـپاه، سـازمان اوقـاف، سـازمان پدافنـد غیرعامـل کشـور و معاونـت حقوق ر
گرچه به  ونـده دارد. ا جمهـوری از جمله برخی ارگان هاسـت که وی در آن سـابقه خدمت بـه نظام و انقـلاب را در پر
ندرت تن به مصاحبـه می دهد اما به احترام موضوع مصاحبه که »پاسـدار و فرهنگ پاسـداری« اسـت دعوت 
و بـا سـردار محمـد رضـا کائیـنی اسـت.  یه سـر وح گفت وگـوی نشـر مـا را می پذیـرد. آنچـه در ادامـه می خوانیـد مشـر

سردار محمدرضا کائینی در گفت وگو با سرو:

حسین جمشیدیان
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چه شد که مفهومی به نام پاسدار شکل گرفت؟ اصا چرا نام 
آن پاسدار لقب گرفت؟

هر انقابی بر مبنای اهداف و آرمان هایی که دارد به دنبال تشکیل 
ساختارها، نهادها و یا رویکردهایی است که بتواند انقاب خود 
را حفظ کند. در ابتدای انقاب ما شورای انقاب داشتیم، ستاد 
جنــگ داشــتیم، کمیتــه انقاب اســامی داشــتیم که براســاس 
نیازهای آن زمان انقاب، تشــکیل شــده بود. آن زمان در کشــور 
ژاندارمری، شــهربانی، ارتش و ... هم داشــتیم. ولی کاری که به 
نظر من از ابتــکارات حضرت امــام )ره( اســت این بود که ایشــان 
برای حفظ و صیانت از انقاب اسامی در ابعاد ارزشی خودش و 
ح و به عنوان  توجه به برخی ماحظات، موضوع پاســداری مطر
پاسداری از ارزش های انقاب، اسام و خون شهدا شکل گرفت. 
کید می کنم که ما آن زمان هم ژاندارمری داشتیم، هم  مجدد تا
شهربانی داشتیم، هم ارتش. حتی کمیته انقاب اسامی هم آن 
زمان وجود داشت ولی خواسته و انتظاراتی که حضرت امام از سپاه 
پاسداران انقاب اسامی و تشکیات پاسداران انقاب داشتند 
فراتر از موضوع سایر قوا و سایر ارکان انقابی و یا غیر انقابی بود و 
آن این بود که ساختاری بیاید که عاوه بر دفاع از میهن و کشور و 
جبران برخی خاء ها در برخی دستگاه که سبب آسیب به انقاب 
می شد، پاســداری از ارزش ها و آرمان های انقاب پاسداری را در 

دستور کار خود قرار دهند. 
کســانی که پایۀ سپاه پاســداران را گذاشتند شــروع به عضوگیری 
و انتخاب نیرو برای ســپاه از بین جوانانی انقابی کــه توجه ویژه 
به ارزش های اســامی و انقابی و مردم داشــتند، کردند. به این 
نکته توجه داشته باشید که این موضوع هم با یک ساختار و یک 
مدل مناســبی شــروع شــد. برای مثال خیلی از بچه ها بودند در 
مسجد محل که از بچه های کمیته و بسیج بودند اما تیمی که در 
مسجد مسلم بن عقیل خیابان نبرد که متولی شکل دهی سپاه 
پاسداران بودند افراد را گزینش می کردند، خیلی از بچه بسیجی ها 
این مســجد را انتخاب نکردند. چرا؟ چون یک مدل ارزشی را در 
ذهن خود داشــتند. به دنبال دســت و پا کردن شــغل و کار برای 

خوشان یا آشنایانشان نبودند.
در درجه اول بحث این بود که کسانی را که به عنوان جان فدا، ارزشی 
فکر می کنند و حاضرند تمام وجودشان را برای کشور و انقابشان 

ایثار کنند، انتخاب کنند. حتی برخی بچه های کمیته انقاب یا 
پایگاه های بسیج و محات نیز جوانان بسیار خوب، مومن و جان 
فدای انقاب بودند اما از معیارهای لازم برای انتخاب و ورود به 

سپاه پاسداران برخوردار نبودند. 
طبیعتاً لقب پاســداری از انقاب اســامی، لقب متناسب ارزشی 
بود که با آن مدلی که ابتکار عمل آن را حضرت امام خمینی )ره( 
ج دادند متناسب بود. شاید می شد القاب و اسامی دیگری  به خر
به جای پاسدار گذاشــت ولی بالاخره، حفظ و صیانت از اسام و 
دین و مردم و کشور سبب شد که نام پاسدار انتخاب شود و زیبنده 

انقاب اسامی گردد.
شاید این روایت از دوران دفاع مقدس برایتان شنیدنی باشد. پاسدار 
به زبان عربی می شود حَرَس. بعثی ها به پاسداران انقاب اسامی در 
جنگ می گفتند »حَرَس الخمینی« و به شدت از آنها می ترسیدند. 
به نوعی آنها را در قالب یک گروه و گارد ویژه می دانســتند. اولین 
چیزی که به ذهن می رسد این است که خداوند ترس از پاسداران 
انقاب اسامی را در دل آن ها انداخته بود، همانطور که الان هم 

خداوند این هراس را در دل دشمنان آنان انداخته است.
وقتی یکی از پاسدارها به اسارت بعثی ها در می آمد، اولًا همه آن را 
دوره می کردند و با تعجب به او نگاه می کردند. چون که استدلال 
آنها از پاسداران، افرادی قوی هیکل و چریک به تمام معنا و افرادی 
با روحیه بســیار خشــن و جنگجو و ماننــد آن بود. البته از آن ســو 
پاســدارانی که به اســارت در می آمدند به شــدت مورد شکنجه و 

آزار و اذیت از سوی زندانبانان بعثی قرار می گرفتند.
واقعیت امر این اســت که پاســدارها با توجه به مدل انتخابی که 
داشتند و با توجه به ابتکاری که حضرت امام )ره( داشتند و روحی 
که در انقــاب دمیدند، نــه تنها به پاســداران بلکه بــه همه ملت 
ایران جهــت و ارزش بخشــیدند. خود بــه خود بچه هایــی که در 
دل انقاب بزرگ شده بودند، وقتی به سپاه پیوستند، توانستند 
به آنچه حضرت امام از آنها می خواست جامعه عمل بپوشانند. 
فراموش نکنیم همین ظرفیت سپاه بود که با هدایت امام )ره( غائله 
کردستان و خوزستان و مانند آنچه در اوایل پیروزی انقاب شکل 
گرفت را خاتمه داد. همین غائله ای که اخیرا داشتیم را به شکلی 
دیگر در ابتدای پیروزی انقاب داشتیم. کومله ای که امروز علیه 
ملت ایران دست به اســلحه می برد در سال های ابتدای انقاب 
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مشغول حمله و تصرف پادگان مهاباد بود.
ضمن اینکه رهبر کبیر انقاب همواره پاسداران را به تقویت روحیه 
معنــوی، توجه بــه معنویــات و پرهیز از زخــارف دنیــوی و روحیه 
خودباوری و ایثــار توصیه می کــرد و همین نیــروی مضاعفی را به 
پاســداران انقاب اســامی می داد که بــدون هراس از دشــمن و 

موانع به پیش بروند.
تا زمانی که یک پاسدار وابســته به دنیا نباشد و عشق و عاقه اش 
شهادت و دفاع از انقاب و مردم باشد جانش را کف دستش گرفت 
و به میدان می روند حالا می خواهد طرف مقابل اغتشاشگر باشد 

یا دشمن که قصد تجاوز به مرز کشور را دارد.

چرا اسم پاسدار با اسم امام حسین )ع( پیوند خورده است؟
این سوال را شاید بهتر باشد علمای اسام پاسخ دهند ولی به نظر 
پاسدار از مکتب حسینی سیراب می شود. مکتبی که خدامحور 
است و معنویت گرا. پاسدار و حامی دین است و حافظ حدود الهی. 
عزتمند، ذلت ستیز و دشمن استکبار است. بصیرت بخش است و 
بیدارساز. بدون شک پاسداران ایثار، مجاهدت و شهادت طلبی، 
تاش و خســتگی ناپذیری و ولایتمداری را از مکتب حســین)ع( 

آموخته، سرلوحه و معیار خود قرار داده اند.

بین پاســدار اوایل انقــاب، با پاســدار دوران دفــاع مقدس و 
پاسدار که پس از جنگ برای بازســازی و توسعه کشور تاش 

کرده اند، چه تفاوت و چه شباهت هایی وجود دارد؟
پاسداران در اوایل انقاب، با دم مسیحایی امام خمینی )ره( رشد 
کردند و بالیدند و روحیه اخــاص، ایثار، انقابی گری، خدمت به 
مردم و کار برای خدا در آنان پرورش یافت و جنگ هشــت ســاله 
مانند کوره ای این پاسداران را آب دیده کرد. دورانی که می توان 
آن را برجسته ترین عملکرد سپاه پاسداران در مقابله با تهدیدات 
خارجی در طول ســال هایی کــه از عمر انقاب اســامی می گذرد 
دانســت. دفاع همه جانبه مقدّس با دشــمن بعثی که تا دندان 
مسلح بود و از سوی کشورهای قدرتمند دنیا به انواع ساح های 
به روز مجهز می شد و به کثیف ترین حربه ها برای رسیدن به منافع 

خویش دست می زد.
آن روحیــه معنــوی و آن تجربه دوران جنگ از پاســداران نســلی 

ســاخت که گام در راه ســازندگی ایــران گذاشــتند. با ایــن وجود 
روحیه سلحشــور و دشمن ســتیزی روز بــه روز در آن تقویت شــد 
به طوری که وقتی توطئه داعش در سوریه و عراق شکل گرفت، به 
ســرعت به میدان رفت و عاقبت طومار آنــان را در هم پیچید. در 
یک کام می توان گفت که پاســدار انقاب اســامی، فرزند زمانه 
خویش است و هر زمان به وجودش لازم باشد برای دفاع از اسام 

و انقاب تردید نمی کند. 
ولی آنچه مسلم اســت با توجه به اینکه هر روز دشمنی دشمنان 
و توطئه آنان علیه ســپاه بیشــتر شــده و نوک پیکان های تهدید 
بیشتر به سمت سپاه نشانه می رود، گواهی بر آن است که سپاه 
پاسداران انقاب اسامی راه را درست رفته است. این به معنای 
انکار کاستی ها نیست ولی در کل، مشخص است که مسیر سپاه 

در راه حفاظت و صیانت از انقاب درست بوده است.

نگاه حضرت امام )ره( و مقام معظم رهبری به پاسداران چگونه 
است؟

پاسدار از مکتب حسینی 
سیراب می شود. مکتبی که 

خدامحور است و معنویت گرا. 
پاسدار و حامی دین است و 

حافظ حدود الهی. عزتمند، 
ذلت ستیز و دشمن استکبار 

است. بصیرت بخش است و 
بیدارساز. 
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حضرت امــام )ره( با توجه بــه اینکه خودشــان بنیان گــذار ایده و 
ابتکار سپاه بودند بیشتر به تقویت و تعالی جنبه معنوی روحیه و 
بسیج شوندگی پاسداران برای کمک به مردم و انقاب پرداختند. 
ولی مقام معظم رهبری ضمن تکمیل و زمینه ســازی برای رشد 
معنویت در سپاه، کارکردهای سپاه پاسداران را به سمت توسعه 
دستاوردهای انقاب اسامی رهنمون ساختند. به طوری که غیر از 
جنبه نظامی در بخش هایی مثل سازندگی، حمایت از مستضعفین 
و محرومان نیز کارکردهای سپاه را توسعه دادند. همچنین برای 
تقویت جبهه مقاومت در برابر استکبار و صهیونیست، به سپاه قدس 
ماموریت های ویژه ای دادند. صهیونیست ها پیش از حضور جدی 
سپاه قدس و فرماندهی سردار سلیمانی ســودای از نیل تا فرات 
را داشتند، نیروی قدس سپاه و توانمندسازی جبهه مقاومت به 
مرحله ای رسید که صهیونیست ها این استراتژی را کنار گذاشتند و 
مجبور شدند دیوار بلندی را در نقاط تاقی با سرزمین های اشغالی 
احداث کنند و پذیرفتند که امکان گسترش جغرافیایی برای آنها 
وجود ندارد و حفظ سرزمین های اشغال شده هدف اول آنها شد. 
می تــوان نتیجه گرفت کــه نگاه حضــرت امــام )ره( و مقام معظم 
رهبری به سپاه پاسداران مکمل هم بوده و آن را به یک جامعیت 
رسانده است. آنچه که امروز در مورد قدرت بازدارندگی جمهوری 
اسامی ایران شاهد آن هستیم، مرهون همان نگاه جامع به سپاه 
پاسداران در توسعه همه بخش ها به ویژه دستاورها نظامی با تکیه 

بر توانمندی ها و استعدادهای داخلی است. 
البته در این مســیر با توجه تغییر دولت ها، فراز و فرودهایی برای 
سپاه به دنبال داشته است. برخی دولت ها به ظرفیت های سپاه 
پی برده و از آن برای توســعه و پیشرفت کشور بهره بردند و برخی 

نیز بی توجه بودند. 

به نظر شما آینده پاسدار و پاســداری به لحاظ مکتبی چگونه 
باید باشد؟

سپاه مولود انقاب است و انقاب ما نیز مبتنی بر اسام پایه گذاری 
شده است. پس همه ارکان سپاه باید مبتنی بر دین اسام باشد. 
پاسدار انقاب اسامی باید روح و حقیقت مسئله پاسداری را مورد 
توجه قرار دهد. آن چه سپاه را تا امروز سر پا نگاه داشته است پس 
از تدابیر رهبر معظم انقــاب قدرت معنوی آن اســت. قدرتی که 

مبتنی بر اعتقاد، ایمان، اخاص، مجاهدت برای ادای تکلیف، 
مجاهدت بــرای خدا، مجاهدت بــدون توجه بــه منافع مادی و 
تاش خستگی ناپذیر اســت. این چیزی است که ســپاه را حفظ 
می کند. همان گونه حضرت آقا فرموده اند؛ سپاه پاسداران انقاب 
اسامی، مجموعه ای است که وجودش امروز برای کشور و ملت 
ایران و همۀ هدف های والایی که این ملت برای خودش ترسیم 

کرده است، ضروری و لازم است. 
من در اینجا از توصیه های مقام معظم رهبری وام می گیرم که 8 
توصیه برای استمرار حرکت پرشــتاب و رو به پیشرفت پاسداران 
انقاب اسامی بیان فرمودند؛ به هیچ وجه نباید اجازه دارد سپاه، 
پیر، محافظه کار و قانع به وضع موجود شود. این کار نیازمند استمرار 
جوان گرایی، نوگرایی و استفاده از روش های خاقانه در سپاه است. 
حفظ آمادگــی در مواجهه با حوادث بزرگ، از دســت ندادن نگاه 
وسیع و فرامرزی به جغرافیای مقاومت و توجه به عمق راهبردی 
کشور، عدم هراس از دشمن و هوشیاری کامل نسبت به آن با ارزیابی 
واقعی و صحیح از دشمن، همکاری و هم افزایی با همه ارکان نظام، 
کید از فخرفروشی، دنیاطلبی و اشرافی گری،  مردمی بودن و پرهیز ا

اولویت قرار دادن کار و روحیه جهادی در 
همه عرصه ها و حفظ و تقویت معنویت 

از جمله مولفه هایی است که برای 
همیشه باید ســرلوحه سپاه قرار 

داشته باشد.

سردار کایینی
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محمدعلی سالاری

دین و دولت در اندیشه امام خمینی)ره(
به مناسبت 12 فروردین؛ روز جمهوری اسلامی
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ــاختاری دوران  ــکاف های سـ ــی ترین شـ ــی از اساسـ ــم. یکـ  یکـ
معاصـــر، وجـــود شـــکاف میـــان دیـــن و دولـــت اســـت، کـــه در طـــول 
تاریخ ایران سرمنشـــاء بســـیاری از تحولات و بحران های سیاسی 
ــود نســـبت  ــه به ســـبب وجـ ــکافی کـ - اجتماعـــی بـــوده اســـت. شـ
خاصـــی میـــان نهادهـــای دینـــی و ســـاختار قـــدرت در جامعـــه، 
مشروعیت بخشـــی بـــه قـــدرت اجتماعـــی را تحت الشـــعاع خـــود 
ـــت و  ـــروعیت دول ـــف مش ـــل تضعی ـــن عام ـــی داده، و مهم تری ـــرار م ق

نهاد سیاسی به شمار می رود.
بـــه استشـــهاد تاریـــخ، می تـــوان زمینـــه و زمانـــه بـــروز ایـــن دوگانـــه را 
هم عـــرض بـــا آغـــاز دوران صفویـــه تلقـــی نمـــود. هـــر چنـــد به دلیـــل 
ـــتقل  ـــاد مس ـــوان نه ـــیعی – به عن ـــت ش ـــاد روحانی ـــن نه ـــدم تکوی ع
از دولـــت - ایـــن شـــکاف در ایـــن عصـــر منفعـــل باقـــی مانـــد و امـــکان 
ـــروز و ظهـــور نیافـــت، امـــا به عنـــوان میـــراث صفویـــان، در ســـاخت  ب

ـــادگار مانـــد. اجتماعـــی - سیاســـی ایـــران، پـــس از آن بـــه ی
کـــو و نهضـــت مشـــروطیت را می تـــوان به عنـــوان نقطـــه  جنبـــش تنبا
آغـــاز بحران هـــا و تحولاتـــی شـــناخت، کـــه حاصـــل وجـــود همیـــن 
شـــکاف اســـت. همچنین نظریه »مشـــروطه شـــیعی« را باید اولین 
نظریـــه در حـــوزه مردم ســـالاری شـــیعی در عصـــر غیبـــت دانســـت که 
مـــورد آزمـــون تاریخـــی قرارمی گیـــرد. نظریـــه ای کـــه وجوب تاســـیس 
یک نظام فقهی - سیاسی، به منظور حفظ زندگی مسلمانان در 
دوران غیبـــت امـــام معصـــوم را امـــری ضروری می شـــمارد. اندیشـــه 
فقهـــی - سیاســـی عصـــر مشـــروطه کوشـــش می کـــرد تـــا در کنـــار 
ضرورت حفظ شـــریعت، بســـیاری از نیازهای عمومی و اجتماعی 
را نیـــز پاســـخ گویـــد. حـــال آنکـــه ایـــن الگـــو قـــادر بـــه حـــل بســـیاری 
از معضـــات نبـــود و نشـــد، و جمـــع میـــان دو انـــگاره  »شـــریعت« و 

»مصلحـــت عمومـــی« را امـــری ناممکـــن دریافـــت.
پـــس از نهضـــت مشـــروطه و در دوره معاصر تاریـــخ ایـــران؛ هم زمان 
خ می نمایانـــد. شـــاید  بـــا عصـــر ســـلطنت پهلـــوی نیـــز ایـــن شـــکاف ر
بتوان نهضـــت و قیام 15 خـــرداد را به عنوان نمونه بازتولید شـــده و 
تکامل یافته نهضت مشروطه در نظر گرفت، که حاصل شناخت 
صحیـــح ایـــن شـــکاف از جانـــب امـــام خمینـــی)ره( بـــود. جریـــان و 
قیامـــی کـــه نـــه از درگاه ایدئولوژی هـــای چـــپ و مارکسیســـتی، و نـــه 
از جانـــب دیدگاه هـــای لیبـــرال و ملـــی، کـــه بـــه ســـردمداری یـــک 
ـــوده ای یافـــت.  مرجـــع و رهبـــر دینـــی صـــورت پذیرفـــت و عینیـــت ت

کثـــر فعـــالان و مبـــارزان سیاســـی آن عصـــر -  قیامـــی کـــه از جانـــب ا
اعـــم از ملـــی و مذهبی-  بـــه عنـــوان آغازی بـــر پایـــان »ناسیونالیســـم 

-رفورمیســـم« تلقـــی می شـــد.
در طول تاریخ مبارزه علیه رژیم شاهنشـــاهی، شـــاهد آن هســـتیم 
کـــه امـــام نـــه تنهـــا درک و بینشـــی همه جانبـــه از سیاســـت و زندگـــی 
سیاســـی در اختیـــار مخاطبان خـــود قـــرار می دهند، بلکـــه به دلیل 
جامع نگـــری و تام اندیشـــی خـــود می کوشـــند تـــا ایـــن درک و بینـــش 
را در چشـــم انداز و کلیتی منســـجم و هماهنگ از حیات انســـانی و 
ـــه  ـــود عرض ـــفه خ ـــی و فلس ـــا انسان شناس ـــوان ب ـــی، و همخ اجتماع
ـــه  ـــکال و افراطـــی ب ـــا تغییـــر مســـیر حرکت هـــای رادی نماینـــد. امـــام ب
انقاب مردمی، به عنوان »مقدمه ای واجب« برای ایجاد حکومت 
کمیت  ح مفهوم جمهوری اسامی و حا اســـامی از یک ســـو، و طر
ـــر سرنوشـــت خویـــش از ســـوی دیگـــر، گام مهمـــی در تمایـــز  مـــردم ب
بـــا رادیکالیســـم برداشـــتند و اندیشـــه ها و الگـــوی نوینـــی در بـــاب 

حکومتـــی مبتنـــی بـــر مردم ســـالاری دینـــی را پایه ریـــزی کردنـــد. 
امـــام راحـــل در کتـــاب ولایـــت فقیـــه می فرمایـــد فلســـفه تشـــکیل 
حکومـــت در اســـام »برقـــراری حـــق و تحقـــق هدف هـــای عالـــی« 
ــی  ــأن و مقامـ ــه، شـ ــی ذاتـ ــت فـ ــدن حکومـ ــده دار شـ ــت: »عهـ اسـ
نیســـت، بلکـــه وســـیله انجـــام وظیفـــه اجـــرای احـــکام و برقـــراری 
کـــم شـــدن و فرمانروایـــی  نظـــام عادلانـــه اســـام اســـت... نفـــس حا
گـــر ایـــن وســـیله بـــه  وســـیله ای بیـــش نیســـت و بـــرای مـــردان خـــدا ا
کار خیـــر و تحقـــق هدف هـــای عالـــی نیایـــد هیـــچ ارزش نـــدارد.« 

کبـــر، ص 59( )ولایـــت فقیـــه، جهـــاد ا

دوم. و جود دو اصل »غیبت و انتظار« و »اجتهاد« در مذهب 
تشـــیع، تـــا پیـــش از پیـــروزی انقـــاب همـــواره موجـــب امتنـــاع 
صورت بنـــدی منســـجم در بـــاب تکویـــن دولـــت دینـــی در عصـــر 
ـــز شـــان  ـــه عنـــوان فقیهـــی کـــه حائ ـــود. امـــا حضـــرت امـــام ب مـــدرن ب
سیاســـی - انقابی و عرفانی اســـت، با تئوریزه کردن نظریه ولایت 
ـــی آن،  ـــود عین ـــوان نم ـــه عن ـــامی ب ـــوری اس ـــیس جمه ـــه و تاس فقی
کوشـــیدند تا به گونـــه ای تاریخی و همیشـــگی بر این شـــکاف - چه 
به لحـــاظ حقوقـــی و چـــه به لحـــاظ جامعـــه شـــناختی- غلبـــه کنند. 
ـــر ســـنت فقهـــی  گ در ایـــن راســـتا امـــام خمینـــی)ره(، هـــر چنـــد احیا
- فکـــری برخـــی صاحـــب نظـــران شـــیعه، از جملـــه مرحـــوم 
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صاحب جواهر اســـت، اما نواندیشـــی و نگاه تجددگرایانه گسترده 
ـــه اندیشـــه  ـــه ای اســـت ک ـــه گون ایشـــان در امتـــداد فقـــه جواهـــری ب
ــوان مکتـــب فقهـــی- سیاســـی متمایـــزی در تاریـــخ  ــام را به عنـ امـ

اندیشه سیاسی شیعه در آورده است.
حضـــرت امـــام ســـال ها قبـــل از تأســـیس نظـــام جمهـــوری اســـامی 
فقهـــاء را موظـــف بـــه تـــاش بـــرای تشـــکیل حکومـــت اســـامی »بـــه 
هـــر نحـــو مقـــدور« می دانســـتند و در هیـــچ شـــرایطی ولایـــت فقهـــاء 
گـــر  کیـــد کرده انـــد کـــه حتـــی ا را ســـاقط نمی دانســـتند. معظـــم لـــه تأ
ولایت مطلق میســـر نباشـــد، ولایت محـــدود نیز بر فقهـــا »تکلیف« 
اســـت. ایشـــان در کتاب »ولایت فقیـــه« چنین می فرماینـــد: »لازم 
اســـت فقهاء اجتماعـــاً یا انفـــراداً برای اجـــرای حدود و حفـــظ ثغور و 
گر برای کســـی  نظـــام »حکومت شـــرعی« تشـــکیل دهنـــد. این امـــر ا
امـــکان داشـــته باشـــد، واجـــب عینـــی اســـت وگرنـــه واجـــب کفایـــی 
اســـت. در صورتـــی کـــه ممکـــن نباشـــد، ولایـــت ســـاقط نمـــی شـــود، 
کبر، ص 59( زیرا از جانب خـــدا منصوبند«. )ولایت فقیه، جهـــاد ا

به اعتقاد نگارنده، نظریه ولایت فقیه تاثیر بسزایی در شکل گیری 
نهاد دولت مدرن در جامعه دینی عصر انقاب ایفا کرد. نظریه ای 

که سبب تشکیل یک نظام اندام وار و ادغام دو نهاد دین و سیاست 
در یکدیگـر گردیـد، و ارتبـاط ارگانیـک میـان نخبـگان - بـه عنوان 
حامان اصلی این اندیشه- و توده ها – به عنوان مفسران آن -  را 
مشروعیت بخشید. امام در قامت یک رهبر انقابی کاریزماتیک و 
به عنوان »واقعیت عینی« یک »مکتب ذهنی«، با در نظر گرفتن 
روح و پیام راستین اسام، و با بهره گرفتن از اجتهاد آزاد در تشیع، 
دولـت دینـی را بـه اراده ملـت متکـی می داننـد، و از ایـن درگاه بـه 
سـمت ایجاد یـک عرصه بـرای امـکان رقابت و مشـارکت سیاسـی 
حرکـت می کننـد. در واقـع امـام با جمـع میـان دسـتگاه مرجعیت 
و روحانیـت  - به عنـوان یـک نهـاد اجتماعـی موثـر - و دسـتگاه 
کم- شـکاف میان دیـن و دولـت را به  رهبـری- به عنـوان نهـاد حا
فرصتی جهت پیشبرد نگاه اسام و معطوف به نیازهای روز جامعه 
تبدیل کردنـد. لـذا اجتهـاد از نظر امـام، یک امـر پویاسـت و لازمه 
یک اجتهـاد صحیـح، توجـه بـه دو عنصر زمـان و مـکان اسـت. به 
نظر می رسـد که خود ایشـان در عمـل به چنین اجتهادی دسـت 
یازیـد و تکامل نظریه سیاسـی امام و تئـوری دولت ایشـان در پرتو 

توجه به دو عنصر زمـان و مکان اتفـاق افتاد.
ـــد مهم تریـــن دســـتاورد امـــام  خمینـــی)ره(  ســـوم. بـــدون تردی
در راستای تکوین دولت دینی، هم نشینی جمهوریت- به مثابه 
یـــک مفهـــوم مـــدرن- در کنـــار اســـامیت - بـــه عنـــوان فربه تریـــن 
کید و تکیه بر خواست  عنصر ســـنت - اســـت. لذا حضرت امام با تا
و اراده ملـــت و بـــا ارائـــه ایـــن شـــعار کـــه »میـــزان رای ملـــت اســـت« 
قرائتی مردم گرایانـــه و آزادی خواهانه از تشـــیع ارائـــه نمودند. امام 
در مـــورد خـــود نظـــام جمهـــوری اســـامی و قانـــون اساســـی بـــه آرای 
ـــراد  ـــه امـــام ای ـــی ک گون ـــات گونا عمومـــی مراجعـــه می کننـــد. در بیان
کرده انـــد، کامـــا مشـــخص اســـت کـــه امـــام بـــه فهـــم و نظرمـــردم 
ــی و  ــه سیاسـ ــذ در عرصـ ــده و نافـ ــل تعیین کننـ ــک اصـ ــوان یـ به عنـ
سیاســـت های عمومـــی نظـــر دارنـــد و بـــر آن تکیـــه می کننـــد. در 
دیـــدگاه بنیانگذار انقـــاب ســـامی، اصـــول، ارزش هـــا و آرمان های 
دینـــی و اســـامی، افـــزون بـــر ایمـــان و اعتقـــاد، موضـــوع انتخـــاب 
ـــر آنهـــا قـــرار گرفتـــه،  ـــرای ابتنـــا و عطـــف حکومـــت ب سیاســـی ملـــت ب
کمیت قرائت و تفسیر دینی بر جامعه و نهادهای  همچنان که حا

اجتماعی از منطقی مبتنی بر جمهوریت تبعیت می کند.
همانطـــور کـــه اشـــاره شـــد، از نـــگاه امـــام، در جمهـــوری اســـامی 

 آیا این انقلاب  صرفا ماهیتی 
اقتصادی - مادی دارد، یا 

تنها دارای ماهیت سیاسی 
است؟ یا آنکه انقلابی مذهبی 
است؟ البته مذهبی به معنای 

جامعه شناسانه،  یا آنکه  
انقلاب، انقلابی همه جانبه و 
کامل است که روح آن  را اسلام 

تشکیل داده است ؟
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ک، آرا مـــردم اســـت. چـــه در قانون گـــذاری، چـــه در اجـــرا. امـــا  مـــا
نـــه بـــی قیـــد و شـــرط. بلکـــه در چارچـــوب ضوابطـــی کـــه اســـام برای 
هـــر یـــک از ســـه قـــوه مقننـــه، مجـــره و قضائیـــه تعییـــن کـــرده اســـت.
امام خمینی)ره( با اشـــاره به ایـــن مطلب می فرماینـــد: »مجموعه 
قوانیـــن اســـام کـــه در قـــرآن و ســـنت گـــرد آمـــده توســـط مســـلمانان 
ـــن  ـــق و پذیرفت ـــن تواف ـــت. ای ـــده اس ـــناخته ش ـــاع ش ـــه و مط پذیرفت
کار حکومـــت را حکومتهـــای جمهـــوری و مشـــروطه ســـلطنتی )و 
کثریـــت کســـانی کـــه خـــود را نماینده  حکومت هـــای غیـــر اســـامی( ا
کثریت مـــردم معرفی می نمایند، هر چه خواســـتند بـــه نام قانون  ا
تصویـــب کرده ســـپس بـــر همـــه مـــردم تحمیل مـــی کننـــد. حکومت 
کمیت  اســـام، حکومـــت قانـــون اســـت. در ایـــن طـــرز حکومـــت، حا
ـــون  ـــون فرمـــان و حکـــم خداســـت. قان ـــه خداســـت و قان منحصـــر ب
اســـام یـــا فرمـــان خـــدا بـــر همـــه افـــراد و بـــر دولـــت اســـامی حکومتـــی 
کـــرم)ص( گرفتـــه تـــا خلفـــای آن  تـــام دارد. همـــه افـــراد از رســـول ا
حضـــرت و ســـایر افـــراد تـــا ابـــد تابـــع قانـــون هســـتند، همـــان قانونـــی 

کـــه از طـــرف خـــدای تبـــارک و تعالـــی نـــازل شـــده و در لســـان قـــرآن و 
کـــرم)ص( بیـــان شـــده اســـت«. )حکومـــت اســـامی، ص 54( نبـــی ا

به عنوان نمونه ای دیگر؛ در جریان تهیه و تدوین قانون اساسی، 
دولت موقـــت و برخـــی از گروه های سیاســـی لیبرال و ملـــی، معتقد 
ـــون اساســـی لزومـــی  ـــدوم گذاشـــتن قان ـــه رفران ـــه اساســـا ب ـــد ک بودن
نـــدارد و کافـــی اســـت کـــه مـــا ایـــن قانـــون را در مجلـــس موسســـان 
تصویـــب کنیـــم تـــا قانـــون، نهایـــی شـــود. ولـــی امـــام اصـــرار داشـــتند 
که ایـــن قانـــون بـــه رفراندوم گذاشـــته شـــود. بـــه رفراندوم گذاشـــتن 
ـــون اساســـی  ـــه قان ـــر مـــردم ب گ ـــه ا ـــود ک ـــه ایـــن معنـــی ب ـــون هـــم ب قان
رای مثبـــت نمی دادنـــد، ایـــن قانـــون تصویـــب نمـــی شـــد. بـــا اینکـــه 
حضـــرت امـــام بـــر اســـاس مشـــروعیت الهـــی، بـــه عنـــوان یـــک فقیـــه 
متبحـــر و کارشـــناس در مســـائل دینـــی، مجـــاز بـــوده اســـت کـــه بعـــد 
از تاییـــد ایـــن قانـــون، آن را رســـمیت و مشـــروعیت ببخشـــد و دیگـــر 
نیازی بـــه رفراندوم قانـــون نباشـــد، اما امـــام چنیـــن کاری نکردند.
ح جمهـــوری اســـامی گردید،  در حقیقت بســـتری کـــه موجب طـــر
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کش میـــان نظـــام فقهـــی ســـنتی و ضرورت هـــا و  چالـــش و کشـــا
مقتضیات زمان و مـــکان بود، که امـــام به دلیل نگـــرش کل گرایانه 
و جامـــع خـــود، نه تنهـــا در جایـــگاه یـــک ایدئولـــوگ برجســـته، بلکـــه 
به عنوان رهبر یـــک انقاب مردمی و زمامدار حکومت، توانســـتند 
ـــوص  ـــان در خص ـــای ایش ـــرد ه ـــند. رویک ـــی ببخش ـــق عین آن را تحق
چالش هایـــی از قبیـــل مالیـــات، قانـــون کار و تعاونی هـــا و...  در 
طول حیـــات پـــر برکت شـــان، بیـــش از پیش ضـــرورت وجـــود چنین 
دیدگاهـــی را ضـــروری می نمـــود. امام با تشـــکیل مجمع تشـــخیص 
مصلحـــت نظـــام و تبییـــن بنـــای فقهـــی حکـــم حکومتـــی، درواقـــع 
دریچـــه اطمینان هـــوای تنفـــس جامعه در صـــورت بروز ایـــن قبیل 
ــون و  ــان قانـ ــیال میـ ــه سـ ــم رابطـ ــایی ها و تنظیـ مشـــکات و نارسـ

شـــریعت را پایـــه ریـــزی کردنـــد.
از همیـــن رو، امـــام خمینـــی)ره( اســـتمرار اجـــرای احـــکام را ضروری 

و بدیهـــی دانســـته و می فرمایـــد:
ــا ابــد باقــی  »احــکام اســام محــدود بــه زمــان و مکانــی نیســت و ت
کــرم)ص( نیامــده تــا  و لازم الاجــرا اســت، تنهــا بــرای زمــان رســول ا
پس از آن متروک شــود و دیگر حدود و قصاص یعنی قانون جزای 
اسام اجرا نشود یا انواع مالیات های مقرر گرفته نشود، یا دفاع از 

ســرزمین و امت اســام تعطیل گردد. این حرف که قوانین اسام 
تعطیل پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانی است برخاف 
ضروریات اعتقادی اسام است. بنابراین چون اجرای احکام پس 
کرم)ص( و تا ابد ضرورت دارد تشکیل حکومت و برقراری  از رسول ا
دســتگاه اجــرا و اداره ضــرورت می یابــد. بــدون تشــکیل حکومــت 
ــات و فعالیت هــای  ــه همــه جریان ــدون دســتگاه اجــرا و اداره ک و ب
ج و  افراد را از طریق اجرای احکام تحت نظــام عادلانه درآورد، هر
ج به وجود می آید و فساد اجتماعی و اعتقادی و اخاقی پدید  مر
ج و عنان گســیختگی پیــش  ج و مــر مــی آیــد. پــس بــرای اینکــه هــر
نیایــد و جامعــه دچــار فســاد نشــود، چــاره ای نیســت جــز تشــکیل 
حکومــت و انتظام بخشــیدن به همه امــوری که در کشــور جریان 

می یابد«. )ولایــت فقیه، ص 26(
ـــی  ـــم عین ـــوان تجس ـــه عن ـــی)ره( ب ـــام خمین ـــی حضـــرت ام به طور کل
یـــک مکتـــب، بـــا حرکـــت در راســـتای ضرورت هـــای اعتقـــادی، 
ـــا شـــناخت واقعیت هـــای جامعـــه، ســـبب  تاریخـــی و اجتماعـــی و ب
پویایـــی، همبســـتگی و پیوســـتگی هندســـه معرفتـــی جمهـــوری 
اســـامی گردیدند، تـــا حقیقت راســـتین »عقیده و جهـــاد« را جامه 

عمـــل بپوشـــانند. 



پرسمان

ریشه ها و پیامدهای کودتای سوم اسفند در گفت وگو با دکتر مهدی ابوطالبی؛
سکݡولار کردن جامعه ایرانیݡ پروژۀ موفقیݡ نبوده  است

تحلیل یک واقعه؛
تکمیل پازل نفاق

ماهیت حادثۀ 14 اسفند در گفت وگو با محمد رحمانی؛
نی صدر در گݡرداب رادیکݡالیسم منافقین ٮݪݓ

درس های پیام امام به گورباچف در گفت وگو با یک پژوهش گر تاریخ؛
دعوت به توحید
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محمدجواد نیکبخت

تسلط رضاخان بر مقدارت مردم ایران با کودتای سوم اسفند آغاز 
وطه رخ داد،  شد. این کودتا که درست 14 سال پس از انقلاب مشر
وطه را بر باد داد. در این دوره بود  بنیان بسیاری از دستاوردهای مشر
که انگلیی ها از رضاخان، این قزاق بی سواد، بیسمارک و میجی و پطر 
کبیر ساختند، او را تا حد نادرشاه افشار ارتقا دادند، شعرا در مدحش 
وینی به افتخارش کنسرت  ودند، خوانندگانی مثل عارف قز شعر سر
وشنفکران بعد از  دادند و تصنیف مرغ سحر اجرا کردند و نسل دوم ر
کبر خان داور، علی دشتی و امثالهم زمینه های  وطه مثل علی ا مشر
یر ســلطنت را مهیا ساختند. اینان از  یک استقرار او بر سر ایدئولوژ
وطه و شعارهای  ورت »استبداد منور« سخن به میان آوردند، مشر ضر
و تسلط دیکتاتوری  آن را به باد سخره گرفتند، تجدد ایران را در گر
وست  وپایی کنند. از همین ر ور تو سری« ار دانستند تا مردم را »به ز
یشه های این کودتای استعماری جهت تنویر افکار  که بازخوانی ر
جامعه در خصوص ماهیت استعمار امری ضرئری است. آنچه در پی 
و با دکتر مهدی ابوطالبی،  می آید ماحصل گفت وگوی ماهنامه سر
یشه ها و  عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی)ره( در خصوص ر

پیامدهای کودتای سوم اسفند 1299 است.

ریشه ها و پیامدهای کودتای سوم اسفند در گفت وگو با دکتر مهدی ابوطالبی؛

سکݡولار کردن جامعه ایرانیݡ 
پروژۀ موفقیݡ نبوده  است
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ـــا  ـــت. ام ـــفند اس ـــوم اس ـــای س ـــورد کودت ـــا در م ـــث م ـــوع بح موض
بیـــش از رونـــد و چگونگـــی ماجـــرا، در خصـــوص جریـــان فکـــری 
حامی این نـــگاه اســـت. اینکه اساســـا ایـــده نقش آفرینی دولت 
خارجی به منظور پیاده ســـازی توســـعه در ایران چگونه شکل 
گرفـــت و چـــه عاقبتـــی داشـــت؟ لطفـــا تحلیـــل خـــود را در مـــورد 
اینکـــه ایـــن مـــدل چگونـــه اســـت و چـــرا در ایـــران، دولت هـــای 
خارجی بر خاف تصور روشنفکران غربگرا، بیشتر نقش شان 

در تثبیـــت دیکتاتـــوری اســـت؟ 
در دنیای غرب، همیشـــه کســـانی که می خواهند غرب را منصفانه 
ببینند، بین دو تصویر از غرب تفکیک قائل می شوند. از این جهت 
ـــوژی  ـــه تکنول ـــری دارد ک ـــی و فک ـــه علم ـــک روی ـــرب ی ـــد غ ـــه می گوین ک
و علـــم و بحث هـــای فکـــری - فلســـفی را شـــامل می شـــود، و رویـــه 
دیگـــر، رویـــه اســـتعماری غـــرب اســـت کـــه از دوران قدیـــم بـــه کشـــورها 
حملـــه می کردنـــد و کشـــورها را تحـــت اســـتعمار خـــود قـــرار می دادنـــد 

و نســـبت بـــه ســـایر کشـــورها خشـــونت نشـــان می دادنـــد. 
لـــذا واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه غـــرب را بایـــد بـــا ایـــن دو بـــال زور و قـــدرت 
ـــا در 400  ـــرفت غربی ه ـــر پیش ـــن نظ ـــناخت. از ای ـــم ش ـــر و عل ـــال فک و ب
الـــی 500 ســـال اخیـــر بـــا ایـــن دو بـــال زورگویـــی و قدرت طلبـــی و ظلـــم 
بـــه دیگـــران و بـــال فکـــری و علمـــی بـــوده اســـت. خـــود غـــرب اینگونـــه 
پیشـــرفت کرد و لذا غربی هـــا بال اقتصـــادی و زیربناهـــای اقتصادی 
خود را با به غارت بردن سرمایه های کشورهایی که تحت استعمار 
قـــرار داده انـــد یـــا کشـــورهایی ماننـــد ایـــران کـــه نتوانســـتند تحـــت 
اســـتعمار خـــود قـــرار دهنـــد، ولـــی از طریـــق قراردادهـــای اســـتعماری 

منابع شـــان را بردنـــد، تقویـــت کردنـــد. 
کارها و اقدامات علمی و رشدهای علمی و تکنولوژیکی هم محصول 
کارهای فکری شـــان اســـت که در کنـــار آن، بســـیاری از مقاصدشـــان 
بـــا زورگویـــی و قلـــدری و خشـــونت، پیـــش  رفته اســـت. لـــذا امـــروز هـــم 
ـــد،  ـــگاه بیندازی ـــکا ن ـــه آمری ـــر ب گ ـــت. ا ـــکل اس ـــن ش ـــه همی ـــت ب وضعی
می بینیـــد کـــه آنهـــا بخشـــی از پیشـــرفت اقتصـــادی و کســـب منابـــع 
ــا بـــه دســـت می آورنـــد  ــا همیـــن اشـــغالگری ها و جنگ هـ مالـــی را بـ
ـــوم انســـانی و  ـــه محصـــول عل ـــا کارهـــای علمـــی، ک و بخـــش دیگـــر را ب

فنـــی و کارهـــای دیگراســـت، کســـب می کننـــد. 
راز غرب جدید بعد از رنسانس همین گونه بوده است، که همیشه 
با این دو بال پیش رفته  اســت و برای پیشــبرد برنامه هــای خود در 

کشورهای دیگر همیشه از این دوبال استفاده کرده است. در دوره 
قاجــار، غربی هــا بــرای اینکــه در ایــران به خوبــی نفوذ پیــدا کننــد، از 
طریق هجمه های نظامی یا از طریق تحریک گروه های اغتشاشگر 
ماننــد بابی هــا و شــورش هایی کــه آنهــا تحــت حمایــت و همراهــی 

روس ها و انگلیســی ها داشــتند، مقاصد خود را پیــش می بردند. 
ـــوده اســـت. فرازهایـــی  ـــه همیـــن شـــکل ب در دوران مشـــروطه هـــم ب
ــه  ــران کـ ــح تهـ ــد فتـ ــد، ماننـ ــاهده می کنیـ ــروطه مشـ را در دوره مشـ
منجر به شـــهادت مرحوم »شـــیخ فضل الله« و غلبه جریان ســـکولار 
می شـــود، کـــه بـــا همیـــن قـــدرت نظامـــی اتفـــاق می افتـــد. »ســـردار 
اســـعد بختیاری« با هماهنگی کامل انگلیســـی ها ارتش راه اندازی 
می کنـــد و بـــه ســـمت تهـــران می آیـــد و »محمدولـــی خـــان تنکابنـــی« 
بـــه همیـــن شـــکل، بـــا هماهنگـــی روس هـــا از شـــمال، ارتـــش را بـــه 
ســـمت تهـــران راه می انـــدازد و تهـــران را فتـــح می کننـــد. البتـــه بعـــد و 
قبـــل از فتـــح تهـــران هـــم، همـــان جریـــان تحصیل کـــرده و فرنگ رفتـــه 
غرب گرا مانند امثال »سیدحســـن تقی زاده«، بُعد فکری مشروطه 

را پیـــش می برنـــد. 
ـــود.  ـــتان تکـــرار می ش ـــد، همیـــن داس ـــه می رس ـــان ک ـــه دوره رضاخ ب
یـــک فـــرد قلـــدری ماننـــد رضاخـــان، کودتـــای نظامـــی بـــا پشـــتیبانی 
»ژنرال آیرونساید« انگلیسی را راه اندازی می کند، و البته به موازات 
آن، برنامه ریزی هـــای فکـــری کـــه خـــود ســـفارت انگلیـــس با افـــرادی 
مانند اردشیر ریپورتر، سیدضیا، تقی زاده و فروغی ترتیب می دهد 
خ دهـــد. این هـــا افـــرادی هســـتند کـــه در  تـــا کودتـــای ســـوم اســـفند ر
دوره ای کـــه قرار اســـت رضا خـــان به قدرت برســـد، مقـــالات مجات 
»کاوه« و »ایران شـــهر« و »آینـــده« را در همـــان ســـال های 1300 الـــی 
1304 بعـــد از کودتـــای رضاخـــان تـــا پادشـــاهی رضاخـــان، در تحلیـــل 
ــا در  ــند. آن هـ ــران می نویسـ ــرفت ایـ ــی و راه پیشـ علـــت عقب ماندگـ
مقالات شـــان رســـما از اینکـــه مـــا نیازمنـــد یـــک قـــدرت اســـتبدادی یـــا 
»استبداد منور« یا اســـتبداد روشنفکرانه هســـتیم، دفاع می کنند.
به ایـــن معنـــا کـــه مـــا آدم قلـــدری را می خواهیـــم کـــه تفکرات ســـکولار 
غربـــی را پیاده ســـازی کنـــد. ماننـــد اعتقـــاد جالبـــی کـــه »سیدحســـن 
گـــر بخواهیـــم پیشـــرفت کنیـــم بایـــد از ســـر تـــا  تقـــی زاده« دارد کـــه مـــا ا
ـــد.  ـــران برنمی تابن ـــوع را مـــردم ای ـــویم. ایـــن موض ـــی بش ـــا غرب ـــوک پ ن
مثـــا کشـــف حجـــاب را مـــردم ایـــران قبـــول نمی کننـــد. بنابرایـــن باید 

متوســـل بـــه زور شـــد. 
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تئـــوری اســـتبداد منـــور را در مقـــالات علمـــی روشـــنفکران دوران 
مشـــروطه می بینیـــم. یـــا حتـــی برخـــی تصریـــح می کننـــد کـــه امـــروز 
ـــر  ـــک نف ـــه ی ـــت ک ـــن اس ـــه آهنی ـــت و پنج ـــک مش ـــد ی ـــا نیازمن ـــور م کش
ــرات و  ــا را بـــه ســـمت تفکـ ــردم بزنـــد کـــه آن هـ ــر مـ ــر سـ ــالا بـ بایـــد از بـ

فرهنـــگ غربـــی هُـــل بدهـــد. 

به نظر شما، این تیپ تکنوکرات دولتی که ایده »استبداد منور« را 
شکل می دهند، چقدر توانستند دستاوردهای مشروطه را محقق 
کنند و با این مدل حمایت دولت خارجی برای تحقق مدرنیته 
ایرانی و تحکیم پایه های توسعه در ایران، توفیقی هم داشتند؟ 
قطعا در بخش هایـــی جـــواب داد. چرا جـــواب داد؟ چـــون در دوران 
مشـــروطه، دو نـــگاه موجـــود بـــود کـــه شـــامل یـــک نـــگاه مذهبـــی بـــه 
مشـــروطه بـــود کـــه علمـــا داشـــتند و نگاهـــی کـــه غرب گراهـــا داشـــتند 
کـــه می خواســـتند همـــان پارلمـــان غربـــی، مســـاوات غربـــی، آزادی 
کثریـــت را در قالـــب مجلـــس شـــورای ملـــی وارد ایـــران  غربـــی و رای ا
کننـــد. خوشـــبینانه ایـــن موضـــوع ایـــن اســـت کـــه فکـــر می کردنـــد 

مســـیر پیشـــرفت همیـــن امـــر اســـت. 

همان دوران که »شیخ فضل الله« زنده است، در یک گفت وگویی 
که بـــا دو تـــن از علمـــای مشـــروطه خواه تهـــران؛ مرحـــوم طباطبایی و 
بهبهانی دارد، وی مقالاتی که روشـــنفکران در روزنامه ها نوشـــتند 
را بـــه ایـــن آقایـــان نشـــان می دهـــد. این هـــا رفتـــه بودنـــد شـــیخ فضـــل 
الله را راضی کنند که برگردد. شـــیخ فضـــل الله علیه مجلس موجود 
تحصن کرده بـــود که این هـــا تفکر غربـــی دارند. آن ها می خواســـتند 
شیخ را راضی به برگشت کنند و شـــیخ فضل الله مقالات روزنامه ها 
را مـــی آورد و می گویـــد این هـــا را مطالعـــه کنیـــد. آقایـــان مقـــالات را کـــه 
ـــه دیـــن شـــکل  ـــه ب می خواننـــد ســـید طباطبایـــی از توهین هایـــی ک
گرفتـــه اســـت، گریـــه می کننـــد و در ادامـــه شـــیخ فضـــل الله می گویـــد 
ـــا این هـــا مشـــکل دارم، شـــما می گوییـــد چـــه کار کنیـــم؟ آن هـــا  مـــن ب
می گوینـــد مـــا در حـــال حاضـــر این هـــا را قبـــول نداریـــم و بـــا این هـــا 
مماشـــات کنیم تـــا زمانی کـــه نهضـــت بـــه پیـــروزی راه یابـــد. آن زمان 
ــا  ــل الله آن جـ ــیخ فضـ ــم. شـ ــری می کنیـ ــا موضع گیـ ــه این هـ ــا علیـ مـ
حرفـــی می زنـــد و می گویـــد »این هـــا کـــه هنـــوز تثبیـــت نشـــده اند 
ـــر تثبیـــت  گ ـــر علیـــه دیـــن می نویســـند، ا ـــه ب ـــد، اینگون و قـــدرت ندارن
بشـــوند چـــه کارهایـــی خواهنـــد کـــرد؟« آن زمـــان شـــیخ فضـــل الله 
گـــر این هـــا بـــه قـــدرت برســـند روزی خواهد  ایـــن جملـــه را می گوید:»ا
رســـید کـــه چـــادر را از ســـر زنـــان شـــما خواهنـــد کشـــید«. ایـــن حـــرف را 
شـــیخ فضـــل الله 25 ســـال قبـــل از جریـــان کشـــف حجـــاب می گویـــد و 
پیش بینـــی می کنـــد. در دوران رضاخـــان شـــخص سیدحســـن تقـــی 
زاده تئوریســـین حکومـــت رضاخـــان می شـــود و بـــا نظریـــه او بحـــث 

کشـــف حجـــاب اتفـــاق می افتـــد. 

کام می شوند.  در نهایت هم همین افراد همچون تقی زاده نیز نا
ـــراد  ـــه دلیـــل قلـــدری و خـــوی اســـتبدادی خـــود ایـــن اف رضـــا خـــان ب
ـــنفکر را حذف می کند. همچنین رضاخان پایه بی حجابی در  روش
ایـــران را نهادینـــه کـــرد. بعـــد از رضاخـــان اجبـــار بی حجابی برداشـــته 
ـــران تثبیـــت شـــد. در دوران محمدرضـــا  ـــی در ای شـــد، امـــا بی حجاب
پهلوی بی حجابی مانند دوره رضاشـــاه اجباری نیســـت. اما نســـل 
بی حجـــاب آمدنـــد و خـــود بـــه خـــود فرهنگ ســـازی شـــکل گرفـــت و 
این فرهنـــگ  جا افتـــاد. علم ســـکولار غربی و دانشـــگاه های ســـکولار 
تعطیل شـــد و 50 الی 60 ســـال نخبـــگان تحصیل کرده مـــا در همین 
دانشـــگاه ها تحصیـــل کردنـــد. هنوز هم مشـــکل جمهوری اســـامی 

 غربی ها در تحقق اهداف  شان 
موفق نبودند. حتی سکولارکردن 

جامعه ایرانی هم به معنای 
کلی موفق نبوده است. نتیجه 

سکولاریسم رضاخان و به 
دنبال آن محمدرضا انقلاب 

گر این کار انجام  اسلامی بود که ا
نمی شد، شاید به راحتی انقلاب 

رخ نمی داد.
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با همین آدم هاســـت. مانند حرفـــی که امـــام گفتند. امـــام فرمودند 
ـــر از شـــرّ پهلـــوی رهـــا شـــویم از شـــرّ وابســـتگان بـــه تکیـــه شـــرق  گ »مـــا ا
ـــا توانســـتند در  ـــه ایـــن معن و غـــرب رهـــا نخواهیـــم شـــد.« بنابرایـــن ب

جامعـــه ایـــران تاثیـــر بگذارنـــد. 

از نظر شما اهدف کودتای سوم اسفند در جامعه ایران موفق بود؟
ـــد. حتـــی  ـــه نظـــر مـــن غربی هـــا در تحقـــق اهداف  شـــان موفـــق نبودن ب
سکولارکردن جامعه ایرانی هم به معنای کلی موفق نبوده است. 
نتیجـــه سکولاریســـم رضاخـــان و بـــه دنبـــال آن محمدرضـــا انقـــاب 
گـــر ایـــن کار انجـــام نمی شـــد، شـــاید بـــه راحتـــی  اســـامی بـــود کـــه ا
کنـــش بـــه اقدامات ضد  خ نمـــی داد. انقـــاب اســـامی در وا انقاب ر
خ داد. امـــا بـــه هـــر حـــال بـــه  جمهـــوری رضاشـــاه و محمدرضـــا شـــاه ر
میزانـــی در جامعـــه مـــا اثرگـــذار بـــوده اســـت، ولـــی بـــه نتیجـــه نرســـیده 
اســـت. امروز هم بـــه نتیجه نمی رســـد. چـــون بدنـــه جامعـــه و هویت 
ملـــی ایرانی هـــا بـــا مذهـــب و تشـــیع و دیـــن اســـام گره خـــورده اســـت. 
لـــذا بـــا تمـــام ظواهـــر غربـــی کـــه وارد جامعـــه مـــا شـــده اســـت و اثرگـــذار 
بـــوده اســـت، روح عمومـــی ملـــی مـــا دینـــی اســـت. در واقـــع اثـــر واقعـــی 

خـــود را نگذاشـــته امـــا بـــه جامعـــه مـــا ضربـــه زده اســـت. 

به قدرت رسیدن ترکیبی از روشــنفکری غرب گرای وابسته که 
نماد آن »سیدضیا« بود، با یک نیروی قلدر نظامی که نماد آن 
رضاخان بود که هر دو با پشتوانه دولت خارجی، حکومت را 
به دست گرفتند، در جریان کودتای ســوم اسفند تجربه شد. 
این مدلی اســت کــه اســتعمار از دیر باز داشــته اســت و امروز 
هم از سوی برخی روشنفکران و جریانات روشنفکری غرب گرا 
همین نگاه تبلیغ می شود و تفاوتی نکرده است. به نظر می آید 
که محصــول این نــگاه ارتجاع و از هم گســیختگی اســت که در 
نهایت در شــهریور ۱3۲0 می بینیم. توســعه ای شــکل نگرفت 
و ارتش مــا در مقابل متفقیــن مقاومتی نداشــت و جامعه یک 
جامعه عقب  مانده و خفقانی شد. هنوز هم همین مدل تبلیغ 
می شود و نیروهای غرب گرا متوجه تکرار این الگو نیستند. شما 

تحلیل تان در این زمینه چیست؟ 

در جامعـــه مـــا به عنـــوان جامعـــه دینـــی، ایـــن شـــیوه ها هیـــچ گاه 
جواب گـــو نیســـت. ضمـــن اینکـــه در کشـــورهای دیگـــر هـــم ممکـــن 
اســـت ظواهـــر دیگـــری را هـــم بیـــاورد. بـــه عنـــوان مثـــال ممکـــن اســـت 
خیلی هـــا در مـــورد امـــارات بگوینـــد چـــه کشـــوری شـــده اســـت و چـــه 
ســـاختمان و ظواهـــر و هتل هـــا و ارزش هـــای تجـــاری بالایـــی دارنـــد. 
این هـــا زمان رضاشـــاه هم همیـــن کارها را انجـــام می دادنـــد و ظواهر 
شـــهرها را مـــدرن می کردنـــد و ســـاختمان های جدید می ســـاختند. 
اما بـــه این هـــا اصطاحـــا مدرنیزاســـیون ســـطحی می گویند. بـــه این 
معنـــا کـــه کشـــور امـــارات هیـــچ وقـــت کشـــور پیشـــرفته علمـــی و کشـــور 

پیشـــرفته تکنولوژیکـــی و دارای تمـــدن نخواهد شـــد. 
دارای یـــک ســـری محصـــولات و ضوابـــط نویـــن کاما وابســـته اســـت 
گـــر اراده خارجـــی از پشـــت ســـر آن هـــا برداشـــته شـــود، همـــه چیـــز  کـــه ا
ـــود اســـت و خیلـــی اوقـــات هـــم خیلـــی از ظواهـــر پیشـــرفت  آن هـــا ناب
هـــم بـــه ســـادگی نمی دهنـــد. بـــه ایـــن معنـــا کـــه هویـــت و عـــزت و نـــگاه 
ـــن  ـــا همی ـــد ت ـــد بدهی ـــا را بای ـــی از چیزه ـــد و خیل ـــان را می گیرن دینی ت
ظواهـــر را بـــه شـــما بدهنـــد کـــه در نهایـــت منجـــر بـــه شـــکل گرفتـــن 
چنیـــن کشـــورهایی می شـــود. بـــه عنـــوان مثـــال کشـــورهایی ماننـــد 
قطـــر، دبـــی، امـــارات و عربســـتان کشـــورهای عربـــی پولـــدار و در 
ـــد و در  ـــا را دارن ـــین ها و تکنولوژی ه ـــای ماش ظاهـــر بالاتریـــن مدل ه
کشورشـــان اســـتفاده می کننـــد. امـــا این هـــا هیـــچ وقـــت نـــه کشـــور 
ـــا  ـــا ب ـــا پـــول و ی ـــا ب علمـــی پیشـــرفته ای هســـتند و همـــه کارهایشـــان ی
قلدری اســـت و با وابســـتگی به پشـــتوانه اســـتعمار اســـت. بـــه عنوان 
مثـــال بازیکـــن را می خرنـــد و بـــه او شناســـنامه می دهنـــد کـــه بتواننـــد 
پیشرفت ورزشی داشته باشـــند و هیچ وقت خودشان نمی توانند 
بـــه خـــودی خـــود پیشـــرفت داشـــته باشـــند و حتـــی در مـــورد علـــم 
هـــم همیـــن کار را انجـــام می دهنـــد و دانشـــمندان را می خرنـــد. لـــذا 
خودشـــان هیـــچ گاه تحـــول و پیشـــرفت و تمدن ســـازی نمی تواننـــد 
داشـــته باشـــند. جـــدای از اینکـــه بایـــد ارزش هـــای اصیـــل و دینـــی 
خـــود را کنـــار بگذارنـــد و ایـــن تجربـــه همـــه کشـــورهایی اســـت کـــه 
ـــه در  ـــن اینک ـــد. ضم ـــو برون ـــد جل ـــی خواهن ـــرب م ـــه غ ـــتگی ب ـــا وابس ب
کشـــورهایی ماننـــد ایـــران غلبـــه فرهنـــگ دینـــی پررنگ تـــر اســـت. در 
نهایـــت مـــردم حاضـــر نیســـتند آن همراهـــی لازم را داشـــته باشـــند. 
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زمینه های غائله 14 اسفند
در پاییـــز و زمســـتان 59، به رغـــم گســـترش ابعـــاد جنـــگ تحمیلـــی و 
تجـــاوز همه جانبۀ دشـــمن بعثی، فضای سیاســـی کشـــور با تشـــنج 
و درگیری هـــای ســـازمان مجاهدیـــن خلق، دفتـــر بنی صدر و ســـایر 
گروه هـــای موتلـــف وی به شـــدت بحرانـــی شـــده بـــود. در اجتماعـــی 
در روز هفتـــم اســـفند در امجدیـــه، در حیـــن ســـخنرانی چهـــار تـــن از 
ـــازرگان، دکتـــر ســـحابی، دکتـــر  اعضـــای نهضـــت آزادی )مهنـــدس ب
یزدی، مهندس صباغیـــان( و در پی ســـخنرانی های تحریک  آمیز 
نامبـــردگان کـــه در حمایـــت از مواضـــع بنی صـــدر و مخالفـــت بـــا 
روحانیـــت و نیروهـــای پیـــرو خـــط امـــام ابـــراز شـــد، اغتشاشـــاتی بروز 
کـــرد. بـــه مـــوازات ایـــن اتفـــاق، چالـــش بیـــن بنی صـــدر و مخالفانـــش 
ح  ـــار دیگـــر اوج گرفـــت. نماینـــدگان مجلـــس یـــک طـــر در مجلـــس ب
ـــد تکلیـــف وزارتخانه هـــای  ـــت بتوان ـــا دول ـــد ت ـــه دادن دو فوریتـــی ارائ
بی سرپرست را روشن نماید. گفت وگوهای مجلس بین موافقان 
ح، باب جدیدی را در سیر انتقاد و دفاع از بنی صدر  و مخالفان طر
ـــم 14  ـــی، مراس ـــی ملتهب ـــای سیاس ـــه و فض ـــن زمین ـــود. در چنی گش
اســـفند در دانشـــگاه تهـــران با مشـــارکت فعـــال طرفـــداران بنی صدر 

و ســـازمان مجاهدیـــن خلـــق، برنامه ریـــزی و اجـــرا شـــد.

در روز مراسم چه گذشت؟
»آرام باشـــید دارم صحبـــت میکنـــم ... آرام باشـــید ... شـــمایی 
ـــن  ـــا م ـــد ت ـــه بگیری ـــا فاصل ـــتید، از آن ه ـــداران نیس ـــن چماق ـــا ای ـــه ب ک
از مـــردم بخواهـــم بـــه حســـاب آن هـــا رســـیدگی کننـــد.« این هـــا 
جمات آشنایی است که بار ها در ســـالگرد 14 اسفند از تلویزیون 

پخـــش شده اســـت.
امـــا ایـــن ســـخنان بـــه چـــه دلیـــل و بـــا چـــه فضاســـازی از جانـــب وی 
بیـــان شـــد؟ بخـــش ســـازماندهی شـــده و متشـــکل جمعیتی کـــه در 
14 اســـفند در دانشـــگاه تهران اجتماع کردنـــد، هواداران ســـازمان 
مجاهدیـــن خلـــق بودنـــد. روز قبـــل از مراســـم به وســـیله ســـرتیم ها 
از تمـــام افـــراد میلیشـــیا و هـــواداران ســـازمان خواســـته شـــد کـــه از 
صبـــح پنجشـــنبه برنامه خـــود را شـــروع کننـــد. تیم ها بـــا فرماندهی 

مشـــخص و آمادگـــی کامـــل بـــرای درگیـــری تقســـیم شـــده بودنـــد.
میلیشیا و دیگر هواداران سازمان به صورت منسجم و منظم قبل 
از شروع مراسم وارد دانشگاه شدند، جلوی تریبون را اشغال کرده 

ـــده زمین چمن را پوشاندند. پس  و قسمت های در نظر گرفته ش
از شـــروع ســـخنرانی بنی صدر و آغـــاز برنامه ریزی شـــده درگیری ها، 
گـــروه ضربـــت ســـازمان کـــه از افـــراد قـــوی متشـــکل بـــود، بـــا کلیـــه 

توان و نیـــرو در درگیری و هدایت آن شـــرکت کردند .
ابوالحســـن بنی صـــدر کـــه ســـخنران مراســـم بزرگداشـــت محمـــد 
ـــم  ـــن مراس ـــود، ای ـــران ب ـــگاه ته ـــفند 59 در دانش ـــدق؛ در 14 اس مص
را تبدیـــل بـــه میتینـــگ سیاســـی کـــرد. شکســـت بنی صـــدر و ائتاف 
ــوان نخســـت وزیر  ــود به عنـ ــه خـ ــاندن گزینـ ــه کرســـی نشـ وی در بـ
ــران  ــن رهبـ ــی بیـ ــای داخلـ ــات و چالش هـ ــطح تعارضـ ــه، سـ کابینـ
ـــا خوانـــدن  سیاســـی کشـــور را افزایـــش داد. ابوالحســـن بنی صـــدر ب
برخـــی اســـامی و انتصـــاب افـــرادی کـــه بـــه تعبیـــر وی در پـــی ایجـــاد 
آشـــوب و تنـــزل جایـــگاه قانونـــی ریاســـت جمهـــوری هســـتند، بـــه 
کمیتـــه انقـــاب اســـامی و بنیـــاد مســـتضفان و نهاد هـــای انقابـــی 

ـــد. ـــتی ش ـــر بهش ـــه دکت ـــعار علی ـــردادن ش ـــبب س س

بنی صدر در دانشگاه تهران چه گفت؟
در ایـــن مراســـم ابوالحســـن بنی صـــدر صحبت هـــای خـــود را در 
چارچـــوب نقـــد جنـــاح مکتبـــی جامعـــه صورت بنـــدی کـــرد. وی 
ـــگاه و مواضـــع خـــود و نقـــد برخـــی رفتار هـــا کـــه آن هـــا  ـــه ن پـــس از ارائ
را بازتولیـــد ارتجـــاع در دوره انقـــاب تفســـیر می کـــرد، گفـــت: »امـــروز 
ایـــن طـــور کـــه بـــه مـــن گفته انـــد، نیرو هـــای انتظامـــی را نـــه باتـــوم 
دادنـــد و نـــه وســـیله داده انـــد. لابـــد ایـــن هـــم جـــزو برنامـــه بـــوده 
اســـت. بـــه هـــر حـــال شـــما مـــردم آرامـــش خودتـــان را حفـــظ کنیـــد. 
ـــد  ـــا مفی ـــار م ـــر اخط گ ـــد. ا ـــودداری بکنی ـــد خ ـــا می توانی ـــورد ت از برخ

واقـــع نشـــد، آن وقـــت نوبـــت شماســـت کـــه وارد عمـــل بشـــوید.«
بـــا درگیـــری وســـیع نیروهـــای گارد ریاســـت جمهـــوری علیه مـــردم و 
ضرب و شـــتم بســـیاری از آنان توســـط نیروهای سازماندهی شـــده 
میلیشـــیا و گارد بنی صـــدر بـــا فرماندهـــی مســـتقیم شـــخص رئیـــس 
جمهـــور، اغتشـــاش 14 اســـفند چالش سیاســـی-اجتماعی وســـیع 
ــری  ــی و فکـ ــت سیاسـ ــروعیت و صاحیـ ــول مشـ ــترده ای حـ و گسـ

رئیـــس جمهـــور پدیـــد آورد.
کثریـــت مـــردم از فراخوان هـــای بعـــدی بنی صـــدر  عـــدم حمایـــت ا
و گروه هـــای سیاســـی حامـــی وی، غائلـــه 14 اســـفند را بـــه نقطـــه 
عطف سرنوشـــت سیاســـی بنی صدر تبدیل نمود و بعد از آن عماً 
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ـــای  ـــدود گروه ه ـــه مح ـــک جبه ـــس ی ـــه رئی ـــاً ب ـــور کام ـــس جمه رئی
سیاســـی بـــرای مقابله بـــا نیروهـــای پیرو خـــط امـــام تبدیـــل گردید.

گشت بنی صدر تلاش امام برای باز
ــا  ــه بـ ــام خمینـــی)ره( در مواجهـ ــی امـ ــیره علمـ دقـــت و بررســـی سـ
ـــی  ـــه مبان ـــا توجـــه ب ـــه امـــام ب ماجـــرای بنی صـــدر نشـــان می دهـــد ک
ـــا  ـــه نظـــر مـــردم ت ـــزوم احتـــرام و توجـــه ب اندیشـــه ای خـــود در مـــورد ل
لحظـــه آخـــر و در مواقـــع مختلـــف، دو طـــرف را همـــواره بـــه وحـــدت و 
رفـــع اختافـــات دعـــوت می  کننـــد. همچنیـــن ایشـــان بعـــد از شـــروع 
جنـــگ، بـــا در نظـــر گرفتـــن شـــرایط ویـــژه جامعـــه از همـــه گروه هـــای 
سیاســـی کشـــور می خواهنـــد کـــه اختافـــات خـــود را بـــه کمتریـــن 

ـــانند. ـــد برس ح
ــرا، انتقـــادات زیـــادی از  بـــه همیـــن ســـبب و بـــه دنبـــال ایـــن ماجـ
بنی صـــدر بیـــان می شـــود. بـــه دنبـــال ایـــن واقعـــه جلســـه ای در روز 
25 اســـفند 1359 با حضور شـــهید دکتر بهشـــتی، آیت الله موسوی 
اردبیلی، آیت الله خامنه ای، مرحوم هاشمی رفسنجانی، مهندس 
ـــازرگان، بنی صـــدر، شـــهید رجایـــی و حـــاج ســـید احمـــد خمینـــی  ب
در حضـــور امـــام تشـــکیل می شـــود و نتیجـــه آن صـــدور بیانیـــه ده 
ـــه رهنمودهایـــی در مـــورد مســـائل مملکتـــی  ـــود ک مـــاده ای امـــام ب
ارائه کردند و طـــی آن بود که هیاتی مرکب از ســـه نفر بـــه نمایندگی 
از طـــرف امـــام )آیـــت الله مهـــدوی کنـــی(، رئیـــس جمهور)مرحـــوم 

اشـــراقی( و مجلس)مرحـــوم یـــزدی( مامـــور پیگیـــری اختافـــات 
ـــع آن هـــا می شـــود. ـــه منظـــور رف ب

هیـــات حـــل اختـــاف از 24 فروردیـــن 1360 کـــه اولیـــن جلســـه خود 
را تشـــکیل داد، جلســـات متعددی را برای رســـیدگی به اختافات 
مســـئولین برگـــزار کـــرد و در نهایـــت در 12 خـــرداد 1360 اعـــام کـــرد 
کـــه مصاحبه هـــا و ســـخنان رئیـــس جمهـــور، تخلـــف از بیانیـــه ده 
ماده ای امام و قانون اساســـی می باشـــد و از ایـــن رو رئیس جمهور 

را متخلـــف اعـــام کـــرد. 
بنابراین حمایت و سعه صدر امام از این جهت نبود که بنی صدر 
را قبول داشـــته باشـــند؛ بلکه بنی صدر یک جایگاه قانونی داشت 
کـــه ایـــن جایـــگاه بایـــد محتـــرم شـــمرده می شـــد تـــا مســـائل جامعـــه 
بتوانـــد بـــه پیـــش بـــرود و بعـــد هـــم در کنـــار پیشـــرفت امـــور، مســـائل 

بـــرای جامعه روشـــن شـــود.

14 اسفند، بروز ائتلاف
پیش از آغاز انتخابات ریاست جمهوری همه گروه های سیاسی 
در یـــك نقطـــه و یـــك موضـــع اشـــتراك نظـــر داشـــتند؛ مخالفـــت بـــا 
دولـــت بـــازرگان. گروه هـــا و روشـــنفکران چـــپ، نیرو هـــای چـــپ 
اســـامی مثـــل جنبـــش مســـلمانان مبـــارز، ســـازمان مجاهدیـــن 
خلـــق، عمـــده گروه هـــای مکتبـــی و روحانیـــون هرکـــدام بـــه شـــکلی 
در نقـــد بـــازرگان اشـــتراك نظـــر داشـــتند. حتـــی ایـــن مخالفـــت در 
نـــگاه لیبرال هـــای منفـــرد همچـــون ابوالحســـن بنی صـــدر یـــا صادق 
ــزاری  ــود پـــس از برگـ ــن وجـ ــا ایـ ــت. بـ ــود داشـ ــم وجـ ــب زاده هـ قطـ
انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری و انتخـــاب بنی صـــدر آرایـــش ســـابق 
نیرو هـــای سیاســـی دچـــار تحـــول شـــد. پـــس از بـــه کرســـی نشســـتن 
محمدعلی رجایی بر صندلی نخست وزیری، یك ائتاف عجیب 
میـــان مخالفیـــن حـــزب روحانیـــون انقابـــی تشـــکیل شـــد. ائتافـــی 
ســـه گانه از نیرو هایـــی کـــه عـــاوه بـــر تضـــاد عمیـــق ایدئولوژیـــك، از 

تضـــاد سیاســـی نیـــز برخـــوردار بودنـــد. 
از جالب تریـــن مواضـــع در ایـــن خصـــوص، موضـــع »حبیـــب الله 
پیمـــان« اســـت. وی در نشـــریه »امـــت« در مقالـــه ای تحـــت عنـــوان 
»ســـراب پایگاه تـــوده ای جبهه متحـــد لیبرالی، خط امپریالیســـم و 
مشـــکل توده هـــا« ارزیابـــی و تحلیـــل خـــود را از غائله 14 اســـفند این 
گونـــه ارائـــه داده اســـت: »هـــدف مشـــترک همـــه عناصـــر و گروه هـــای 
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تشـــکیل دهنـــده »جبهه متحـــد لیبرالـــی« کـــه در روز پنج شـــنبه 14 
اســـفند متفقـــاً در دانشـــگاه حضـــور یافتنـــد، ســـاقط کـــردن دولـــت 
رجایـــی و بیـــرون کـــردن حـــزب جهـــوری اســـامی از صحنـــه حیـــات 
کمیـــت لیبرالیســـتی بـــه  سیاســـی جامعـــه و روی کار آوردن یـــک حا
رهبری رئیس جمهور بنی صدر اســـت. ســـازمان مجاهدین خلق 
بعـــد از یـــک تردیـــد کوتـــاه مـــدت، در ادامـــه حمایـــت از بنی صـــدر، 
ــر اعضـــای جبهـــه متحـــد  ــا وی و دیگـ مجـــدداً در ائتـــاف کامـــل بـ
لیبرال هـــا قـــرار گرفـــت و همان طـــور کـــه قبـــاً بارهـــا تحلیـــل کردیـــم، 
در حقیقـــت جایگزینـــی بنی صـــدر و لیبرال هـــا را در مرحلـــه اول 
پذیرفتـــه و جایگزینـــی خـــود را بـــه مرحلـــه دوم موکـــول کرده انـــد. 
نهضـــت آزادی کـــه چنـــدان بی میل نیســـت مســـتقاً نقـــش رهبری 
جبهـــه را ماننـــد پیـــش بـــه دســـت گیـــرد و بـــا وجـــودی کـــه ســـعی 
می کنـــد کـــه گاه بـــه طـــور مســـتقل ابـــراز وجـــود نمایـــد و بـــا بنی صـــدر 
مرزبنـــدی کنـــد، ولـــی مطمئـــن اســـت کـــه بـــدون قبـــول رهبـــری 
ــت  ــن جهـ ــه همیـ ــدارد. بـ ــی نـ ــه راه نجاتـ ــن مرحلـ ــدر در ایـ بنی صـ
ماننـــد ســـازمان مجاهدیـــن خلـــق بـــه طـــور کامـــل در میتینـــگ 14 
اســـفند دانشـــگاه شـــرکت جســـت.آنان باورشـــان شـــده بـــود کـــه 
پایـــگاه عظیـــم تـــوده ای دارنـــد و بـــه ایـــن ســـراب دلخـــوش بـــوده و 
ح می کردند. مـــا مطمئن بودیـــم که در اولیـــن فرصت  نقشـــه ها طـــر
کثریـــت توده هـــا در صـــف  کـــه مرزبنـــدی قاطع تـــری بـــه عمـــل آیـــد، ا
انقـــاب قـــرار گرفتـــه، لیبرال هـــا و متحدیـــن آنهـــا را بـــه کلـــی تنهـــا 
می گذارنـــد و تنهـــا همـــان اقشـــار ســـرمایه دار و متوســـط برایشـــان 
باقـــی می ماند. اجتمـــاع روز پنجشـــنبه 14 اســـفند ایـــن پیش بینی 
را ثابـــت کـــرد و دیدیـــم کـــه زمیـــن چمـــن دانشـــگاه را عمدتـــاً همیـــن 
اقشـــار بـــه اضافـــه هـــواداران ســـازمان مجاهدیـــن خلـــق پـــر کردنـــد 
و از آن توده هـــای میلیونـــی و چنـــد صـــد هـــزار نفـــری خبـــری نبـــود. 

)هفتـــه نامـــه امـــت، ش 100، 25 /59/12 : ســـرمقاله(

برزخ استراتژیک نهضت آزادی
به میزانی که مهندس بازرگان و نهضت آزادی همسویی و ائتاف 
ـــان  ـــد، موضع گیـــری آن ـــا بنی صـــدر بیشـــتر نشـــان می دادن خـــود را ب
در قبـــال ســـازمان نیـــز دوســـتانه تر و مشـــفقانه تر می شـــد. روزنامـــه 
»میزان« که ارگان غیررســـمی نهضت آزادی محسوب می گردید، 
در تنش هـــا و درگیری هـــای بنی صـــدر و ســـازمان علیـــه نیروهـــای 

پیـــرو خـــط امـــام، بـــا مقـــالات و اخبـــار و مواضـــع خـــود آشـــکارا بـــه 
جانـــب داری از آنـــان می پرداخـــت و تـــا آنجـــا در تشـــدید تشـــنج ها 
نقـــش ایفـــا کـــرد کـــه بعـــد از 14 اســـفند، در شـــرایط بحرانـــی ابتـــدای 
ســـال 60، مدیرمســـئول روزنامـــه مزبـــور بازداشـــت و میـــزان بـــه طـــور 

موقـــت توقیـــف شـــد .
مرحـــوم هاشمی رفســـنجانی در خاطـــرات خـــود به پیوند ســـازمان 
ـــه برخـــی فعـــالان  ـــه ب ، بنی صـــدر و نهضـــت آزادی اشـــاره می کنـــد ک
سیاســـی در تابســـتان 60 چنیـــن گفتـــه اســـت: »در مـــورد نهضـــت 
آزادی ، گفتـــم مـــا از اول انقـــاب همیشـــه بـــه آنهـــا میـــدان دادیـــم 
و کارهـــا را بـــه آنهـــا ســـپردیم، ولـــی آن هـــا بـــه خـــط امـــام وفـــاداری 
نکردند و جانب بنی صدر و مجاهدین را گرفتنـــد و روزنامه میزان 
و نمایندگـــی مجلـــس شـــورای اســـامی را بـــه نفـــع آن هـــا اســـتخدام 

ـــد.« )هاشمی رفســـنجانی، عبـــور از بحـــران: ص233(   کردن

بنی صدر، محور سیاسی وحدت چپ ها و لیبرال ها
نهضـــت آزادی و جبهه ملی، در کنار ســـازمان مجاهدین خلق دو 
جریان اصلی متولی برگزاری میتینگ 14 اسفند بودند. میتینگی 
که به نوعـــی رونمایـــی از ایـــن ائتـــاف جدیـــد بـــود. ائتافی کـــه البته 
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عمر چندانـــی هم نیافـــت. بـــا ورود به بهـــار داغ ســـال 60، بـــه همان 
انـــدازه کـــه پیونـــد بنی صـــدر و مجاهدیـــن خلـــق عمیق تـــر می شـــد، 
ضلـــع ســـوم ایـــن ائتـــاف کـــه همـــواره در سیاســـت ایـــران تاخیـــر فـــاز 
ـــرد.  ـــا اضـــاع دیگـــر را سســـت تر می ک داشـــت، پیوند هـــای ارتبـــاط ب
ـــان عـــزل اولیـــن رییـــس جمهـــور، نیرو هـــای  ـــه در جری ـــه نحـــوی ک ب
نهضـــت آزادی کـــه البتـــه در مجلـــس در اقلیـــت قـــرار داشـــتند، عما 
دســـت به هیچ اقدامی نزدند. این در شرایطی بود که مجاهدین 
ـــا عنـــوان  ـــه نامـــه ای کـــه دبیـــرکل نهضـــت آزادی ب خلـــق در پاســـخ ب
»بـــرای فرزنـــدان مجاهـــد و مکتبـــی ام« خطـــاب بـــه آنـــان و ســـازمان 
مجاهدیـــن انقـــاب نگاشـــت، موضـــع شـــدید انتقـــادی خـــود بـــه 

بـــازرگان را در پاســـخ بـــه آن نامـــه ابـــراز کـــرد.
بـــازرگان در ایـــن نامـــه نوشـــته بـــود: »بـــه هـــر دوی شـــما، ســـازمان 
مجاهدیـــن خلـــق و بـــه گروه هـــا و نهادهائـــی کـــه عنـــوان مکتبـــی 
اختیار کرده اید فرزنـــد می گویم و هـــر دو را برادر همدیگـــر می دانم. 
برادرانـــی کـــه بـــا هـــم قهـــر هســـتید و ســـخت در نـــزاع و باعث مســـائل 
بحرانـــی حـــاد بـــرای مملکـــت و انقـــاب. مجاهدیـــن خلـــق، شـــما 
فرزنـــدان نهضـــت آزادی هســـتید. در ســـال 1343 کـــه در زنـــدان 
بودیـــم بدنیـــا آمدیـــد و راه خـــود را پیـــش گرفتیـــد، بـــدون آنکـــه از 

خانه فـــرار کرده یـــا اخراج شـــده باشـــید. مبانـــی فکـــری و تنظیمات 
اولیـــه را کتاب هـــا و بحـــث و تحلیل هـــا و تجربیاتـــی کـــه از نهضـــت 
کتیـــك  گـــر بعـــداً به لحـــاظ ایدئولـــوژی و تا گرفتیـــد تشـــکیل مـــی داد. ا
فاصله هـــا و اختاف هایـــی پیـــش آمـــد و از خـــود شـــما کســـانی 
جـــدا و مخالـــف شـــدند این هـــا مانـــع و منکـــر رابطـــه پـــدر فرزنـــدی 
نمی توانـــد بشـــود.« ایـــن نـــوع موضع گیـــری از ســـوی مهنـــدس 
کارآمـــدی و ســـردرگمی سیاســـی نهضـــت  بـــازرگان بیـــش از پیـــش نا

آزادی را نمایـــان می ســـاخت.

ائتلافی که پایدار نماند
پس از اوج گیری اختافات در بهار 60، جمع بندی راس مجاهدین 
خلق و نیرو های سیاسی حامی بنی صدر، به سمت مبارزه مسلحانه 
پیـش رفـت. مجاهدیـن خلـق بـا ایـن ایـده کـه تشـکیات آهنیـن 
تنهـا پیروز شـرایط انقابی اسـت از فاز سیاسـی وارد فاز مسـلحانه 
کـه بـا واردکـردن هزینه هـا و خسـارات سـنگین بـه نیرو هـای  شـد 
کام مانـد. بـا ایـن وجـود 14 اسـفند  پیش برنـده انقـاب نهایتـا نـا
59 از ایـن جهـت حائـز اهمیـت اسـت کـه نقطـه عطـف نمایانـدن 
ائتـاف سـه گانه بنی صـدر، مجاهدیـن و لیبرال هـا تلقی می شـد.
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نیݡ ݣݣݣصدر در گݡرداب  ݣݣٮݪݓ
رادیکݡالیسم منافقین

ماهیت حادثۀ 14 اسفند در گفت وگو با محمد رحمانی؛

یشه ها، پیامدها و تأثیرات آن ها را نمی توان تنها به  لی ر یخی در زمان خاصی شکل می گیرند، و هر چند حوادث تار
یخی درس ها، پیام ها، هشدارها و عبرت هایی را به همراه دارند که گستره ای فراتر  آن زمان محدود کرد. حوادث تار
یخ انقلاب اســلامی، غائله 14 اســفند 59 بود که  از زمان شــکل گیری آن ها را در بر می گیرد. یکی از حوادث تار
وز 14 اسفند 1359، در حین  بازخوانی و نگاهی دگر باره به آن، می تواند درس ها و پیام هایی را به همرا داشته باشد. ر
وهای  وز درگذشت مصدق، غائله ای پدیدار شد. این غائله با درگیری لفظی بین نیر سخنرانی بنی صدر در سالر
وع شــد. طرفین با  وهای هوادار انقلاب، شــر  مجاهدین خلق و ملی گراها بودند و جمعی از نیر

ً
هوادار وی که عمدتا

شعارهای مخالف هم، یکدیگر را به شدت محکوم می  کردند. عمده  شعارها از یک طرف علیه شهید بهشتی و بر 
ضد حزب جمهوری اسلامی و از طرف دیگر علیه بنی صدر، مجاهدین خلق و ملی گراها بود. در این میان، بنی صدر 
یک آمیز،  به  جای جلوگیری از تشدید این درگیری¬ها و اقداماتی برای خاتمه دادن به این مسئله، با سخنانی تحر
وهشگر و نویسنده  و، با محمد رحمانی پژ ود. آنچه در پی می آید، گفت وگوی ماهنامه سر بر شدت این درگیری ها افز

یشه ها و تبعات این واقعه است. یخ انقلاب اسلامی، در خصوص ر حوزه تار

سهیل مرتضوی
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 در خصـــوص شـــرایطی کـــه بـــه غائلـــه ۱4 اســـفند ختـــم 
ً
مقدمتـــا

شـــد، توضیـــح ارائـــه فرماییـــد.
14 اســـفند نقطه کانونی و نقطه عطـــف نبود. در واقـــع یک معلول 
و یک واقعه بود که باید ریشـــه اش را در جاهای دیگر جست. یک 
رییس جمهوری با رأی بالایی بر مسند ریاست جمهوری نشسته 
ـــود.  ـــر ســـر توزیـــع قـــدرت به وجـــود آمـــده ب ـــی ب ـــود و حـــالا اختافات ب
خ  این خـــود طبیعتاً تنـــش زا بـــود. در ایـــن فضـــا اتفاقـــات متفاوتی ر
می دهـــد و با یـــک شـــیبی بنی صـــدر روز بـــه روز رادیکال تر می شـــود. 
اینجا یـــک عامـــل دیگـــری هـــم وارد ماجـــرا می شـــود کـــه کنش های 
آقای بنی صـــدر را تغییـــر می دهد. آن عامـــل، »ســـازمان منافقین« 
ـــی  ـــادی داشـــت، ول ـــود. درســـت اســـت کـــه رییس جمهـــور رأی زی ب
شـــبکه جدی و کنش گـــری در میدان نداشـــت. ســـازمان منافقین 
بـــا چنـــد کار جـــدی در حقیقـــت اهـــداف خـــودش را پیگیـــری کـــرد. 
چـــون می دانیـــم کـــه بنی صـــدر یکـــی از مخالفیـــن جـــدی ســـازمان 
منافقیـــن بـــود. چنـــد کار انجـــام می شـــود. یکـــی نـــوار آیـــت را منتشـــر 
می کننـــد، کـــه بـــه اعتمـــاد رییس جمهـــور بســـیار ضربـــه می زنـــد. 
دوم این کـــه بـــه بنی صـــدر نزدیـــک می شـــوند و به نوعـــی تضمیـــن 
می دهنـــد کـــه کنش گـــری در کـــف میـــدان را برعهـــده بگیرنـــد، تـــا 
رییس جمهـــور بـــا تکیـــه بـــه ایـــن شـــبکه اجتماعـــی کـــف میـــدان 
بتوانـــد امتیـــاز بیشـــتری بگیـــرد. روبـــه روی بنی صـــدر هـــم طبیعتـــاً 
شـــهید بهشـــتی و نهادهـــای انقابـــی بودنـــد. چـــه ادبیاتـــی بـــرای 
مقابلـــه بـــا این هـــا بایـــد انتخـــاب کنـــد؟ طبیعتـــا باید دســـت ببـــرد به 

ادبیـــات آزادی خواهـــی و انتخابـــش غیـــر از ایـــن نمی توانـــد باشـــد.
ســـازمان منافقیـــن بـــا اســـتفاده از نفوذی هایـــی کـــه در ســـپاه و 
جاهـــای دیگـــر داشـــتند، اطاعاتـــی می دادنـــد کـــه خبـــر از برخـــورد 
ــا  ــن فضـ ــدر در ایـ ــا بنی صـ ــی داد و طبیعتـ ــدر مـ ــا بنی صـ ــک بـ نزدیـ
خ می دهـــد. رادیکال تـــر می شـــد. در ایـــن فضـــا چهـــارده اســـفند ر

در ماجـــرای ایـــن ســـخنرانی چـــه اتفاقـــی می افتـــد؟ آیـــا روایـــت 
میدانـــی درســـت و دقیقـــی از خـــود واقعـــه وجـــود دارد؟

14 اسفند روزی است که بنی صدر قرار است مانور جدی سیاسی 
بدهـــد. در روز تاریخـــی کـــه مرتبـــط بـــه آقـــای مصـــدق اســـت. یعنـــی 
ـــد اینجـــا  ـــی هویتـــی و گفتمانـــی نســـبت بـــه مصـــدق دارد. بای اتصال
نقبی به گذشـــته بزنیـــد. نیروهـــای مذهبی اساســـاً نـــگاه مثبتی به 

مصدق نداشتند. طبیعتاً وقتی چنین برنامه ای برگزار می شود، 
ــا نیروهـــای  نیروهـــای مذهبـــی حســـاس می شـــوند. در ایـــن فضـ
انقابـــی و نیروهایـــی کـــه به جنـــاح مکتبـــی تعلق داشـــتند، نســـبت 

بـــه بنی صـــدر حساســـیت مضاعفـــی داشـــتند. 

 بنی صـــدر بـــا رای بســـیاری از همیـــن طیـــف و به واســـطه 
ً
اساســـا

اعتبـــار امـــام رییس جمهـــور شـــد.
کــه بنی صــدر حتــی در مراســم افتتاحیــه  بلــه، حتمــا می دانیــد 
»سازمان مجاهدین انقاب اســامی« به عنوان سخنران دعوت 
شــده بــود. یعنــی این قــدر بــرای او اعتبار قائــل بودنــد. نقــش امام 
چیســت؟ بنــای امــام ایــن بــود کــه بتوانــد اختافــات را مدیریــت 
کنــد. امــام می خواســت فضــا را کنتــرل کنــد و از تنــش پیش گیــری 
کنــد. بنی صدر در ایــن فضا تصمیــم می گیرد کــه رادیکالیســم را به 
اوج برســاند و دســتور دســتگیری و بیــرون کــردن برخــی از اعضای 
ــد.  ــادر می کن ــتند، ص ــور داش ــم حض ــن مراس ــه در ای ــا را ک کمیته ه
مــن فیلــم کامــل ایــن مراســم را دیــده ام. اطــراف بنی صــدر پــر از 
افــرادی هســتند کــه مــدام بــه وی فشــار روانــی وارد می کننــد کــه 
کنش  کنش نشــان بدهد. پایین مرتباً شــعار می دهند کــه آقا وا وا
نشــان بــده و مرتبــا بــه ایشــان کارد و اســلحه نشــان می دهنــد کــه 
ــد و می خواهنــد بچه هــا را بکشــند. او هــم در آن  این هــا را آورده ان

لحظــه ورود می کنــد.

این اطرافیان، اعضای سازمان منافقین هستند؟
برخـــی، اعضـــای ســـازمان هســـتند کـــه در دفتـــر ریاســـت جمهـــوری 
حضـــوری جـــدی داشـــتند و برخـــی دیگـــر در آن فضـــا نزدیـــک بـــه 
آقای بنی صـــدر بودنـــد. در علـــوم اجتماعـــی و علوم سیاســـی داریم 
ـــه  ـــه بعضـــی وقت هـــا رهبـــران سیاســـی تحـــت تاثیـــر توده هایـــی ک ک
راهبری شـــان می کننـــد، مجبـــور می شـــوند تصمیمـــات رادیـــکال 
بگیرنـــد تـــا بتواننـــد لیـــدری و رهبـــری خـــود را تثبیـــت کننـــد، وگرنـــه 
ــوان  ــوند و به عنـ ــته می شـ ــار گذاشـ ــا کنـ ــد از یـــک مدتـــی این هـ بعـ
کســـی کـــه توانایـــی مقابلـــه بـــا قطـــب مقابـــل را نـــدارد، رهبری شـــان 
پذیرفتـــه نمی شـــود. آن جـــا هـــم بنی صـــدر تصمیـــم می گیـــرد کـــه 
کنـــش رادیکالـــی داشـــته باشـــد و طبیعتـــاً ســـازمان منافقیـــن اینجـــا 
اســـتقبال کـــرد. هـــر چـــه برخـــورد تندتـــر می شـــد، ســـازمان منافقین 
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بیشـــتر قنـــد تـــوی دلـــش آب می شـــد. چـــون ســـازمان منافقیـــن 
اساســـاً بـــه دنبـــال ایجـــاد حکومـــت خودکامـــه چـــپ بـــود. یعنـــی آن 
چیـــزی کـــه در ســـخنرانی های مســـعود رجوی در دانشـــگاه شـــریف 
ـــت.  ـــرا نداش ـــت اج ـــه قابلی ـــت مطلق ـــک حکوم ـــر از ی ـــد، غی می بینی
ـــوع چـــپ  ـــد، حکومتـــی از ن ـــه این هـــا به دنبالـــش بودن آن چیـــزی ک

ـــود. ـــان ب ـــاص خودش ـــای خ ـــا قرائت ه ب
خ بدهـــد،  گـــر ایـــن اتفـــاق زود ر امـــا بـــا توجـــه بـــه فضـــای جامعـــه ا
امـــکان پیروزی شـــان را پاییـــن مـــی آورد. مـــن اســـم ایـــن را می گذارم 
»مرحلـــه جنـــگ مواضـــع«. در ایـــن مرحلـــه این هـــا به دنبـــال ســـلب 
مشـــروعیت از امـــام و نظـــام جمهـــوری اســـامی بودنـــد. تمـــام 
تاش هـــای مطبوعاتـــی و راهپیمایی های شـــان در ایـــن راســـتا 
کمیـــت  گـــر رییس جمهـــور، اختافاتـــش بـــا درون حا بـــود. حـــال ا
پررنگ تـــر شـــود، یـــک پیـــروزی بـــزرگ بـــرای ســـازمان اســـت. یعنـــی 
یک ضربـــه بســـیار بـــزرگ بـــه مشـــروعیت نظـــام جمهـــوری اســـامی. 
کتابی به عنوان »گزارش یکســـاله فرماندهی برادر مجاهد مسعود 
رجـــوی« در ســـال 61 چـــاپ و در برلیـــن منتشـــر شـــد و در آنجـــا ایـــن 
ح می شـــود  ح شـــد. آنجـــا طـــر مـــوارد مفصـــل از ســـوی رجـــوی مطـــر
کـــه نظـــام ســـه پایـــه اصلـــی دارد کـــه یـــک پایـــه اش روحانیـــون، یـــک 
پایـــه اش نیروهـــای ملـــی و یـــک پایـــه اش بـــازار اســـت. یـــک پایـــه کـــه 
نیروهـــای ملـــی هســـتند، این هـــا بـــه دنبـــال ایـــن بودنـــد کـــه ایـــن 
پایـــه را حـــذف کننـــد. بنابرایـــن نظامـــی کـــه دو پایـــه یـــا یـــک پایـــه 
ـــا یـــک تکانـــه راحت تـــر ســـرنگون می شـــود و این هـــا  داشـــته باشـــد ب
روی ایـــن ماجـــرا ســـرمایه گذاری کـــرده بودنـــد، وگرنـــه بـــه آن معنـــی 
ارادتـــی نســـبت بـــه بنی صـــدر نداشـــتند. تـــاش این هـــا ایـــن بـــود 
کـــه بـــه ایـــن رادیکالیســـم دامـــن بزننـــد. در مباحـــث علـــوم سیاســـی 
گـــر لیـــدری نســـبت بـــه پیـــروزی خـــود  تعبیـــر دیگـــری داریـــم کـــه ا
اطمینـــان داشـــته باشـــد بـــه ســـمت مصالحـــه حرکـــت نمی کنـــد و 
بـــه ســـمت برخـــورد ســـخت مـــی رود. در واقـــع ســـازمان منافقیـــن و 
ـــم می شـــوند.  ک ـــه راحتـــی حا ـــه ب بنی صـــدر هـــم اعتقـــاد داشـــتند ک
ســـازمان الگـــوی انقـــاب روســـیه را هـــم دارد. چـــون در انقـــاب 
روســـیه ابتدا نیروهای بولشـــوویک و کمونیســـت به صـــورت کامل 
ـــم می شـــود و بعـــد  ک ـــه رو حا ـــی میان قـــدرت را نگرفتنـــد، ابتـــدا قدرت
کـــم می شـــوند. این هـــا همـــه ســـند دارد و  این هـــا می آینـــد و حا

تحلیـــل صـــرف نیســـت.

ــه  ــم بـ ــم تصمیـ ــفند هـ ــازمان پیـــش از ۱4 اسـ ــدر و سـ ــا بنی صـ آیـ
ــتند؟ ــلحانه داشـ ــاز مسـ ــه فـ ــز و ورود بـ ــورد قهرآمیـ برخـ

ایـــن گزینـــه روی میزشـــان بـــود. اول این کـــه بنی صـــدر را از ســـازمان 
جـــدا کنیـــد. بنی صـــدر بـــه دنبـــال منافـــع شـــخصی خـــودش بـــود 
و ســـازمان هـــم بـــه دنبـــال منافـــع خـــودش بـــود و بـــه همیـــن دلیـــل 
ج می شـــوند،  خیلی طـــول نمی کشـــد که وقتـــی این ها از ایـــران خار
ـــدر  ـــه بنی ص ـــازمان علی ـــه س ـــی ک ـــوند. کتاب ـــدا می ش ـــرعت ج ـــه س ب
چـــاپ کرده اســـت، هنـــوز جمهوری اســـامی چنیـــن کتابـــی برعلیه 
بنی صـــدر منتشـــر نکـــرده اســـت، کـــه رونـــد جدایـــی بنی صدر اســـت 
ـــاد می شود.کســـی کـــه چـــه خیانت هایـــی  ـــا عنـــوان خائـــن از او ی و ب
ــورای ملـــی  ــه »جنبـــش آزادی بخـــش شـ ــان - بـ - به زعـــم خودشـ
مقاومـــت« دارد کـــه کتـــاب قطـــوری اســـت. ایـــن نکتـــه مهـــم اســـت 
ـــاز  ـــه ف ـــرای ورود ب ـــان ب ـــن زم ـــاب بهتری ـــال انتخ ـــازمان به دنب ـــه س ک
مســـلحانه بـــود. فـــاز مســـلحانه را آخریـــن گزینـــه می دانســـت و 
ـــا راهپیمایی هـــای متعـــدد و فرسایشـــی  ترجیحـــش ایـــن بـــود کـــه ب
و جـــدی کار را تمـــام کنـــد. آن جایـــی کـــه این هـــا از کنـــش سیاســـی 

سازمان منافقین  به بنی صدر 
نزدیک می شوند و به نوعی 

تضمین می دهند که کنش گری 
در کف میدان را برعهده 

بگیرند، تا رییس جمهور با 
تکیه به این شبکه اجتماعی 

کف میدان بتواند امتیاز 
بیشتری بگیرد. 
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ناامید می شـــوند و ســـازمان به ایـــن نتیجه می رســـد کـــه نمی تواند 
ـــه  ـــه می خواهـــد محقـــق کنـــد، ب در فضـــای سیاســـی، آن کاری را ک

ـــرد. ـــارزه دســـت می ب ـــوع دیگـــری از مب ن

به نظر شـــما در 30 خرداد بنی صدر به تحلیل ســـازمان رســـیده 
بود یا مجبور شـــده بود به فـــاز مســـلحانه روی بیاورد؟

در سراشـیبی افتـاده بـود. چـاره ای غیـر از این نداشـت. از سـمتی 
در جایی دیگر پایگاهی نداشت و خود او هم به آن معنی قابلیت 
عمل گرایی نداشـت که بتواند فضا را به شـخصه پیش ببرد. دوم 
گر به دست  این که بحث های امنیتی وجود داشت و می دانست ا
نیروهـای انقابی بیفتـد، در آن فضـا ممکن اسـت اتفاقات تلخی 
کمه شود و در بازی سازمان  خ بدهد و به طور جدی محا برای او ر
قرار گرفت. سـازمان به عنوان بحث مشروعیت به آقای بنی صدر 
کتیکـی شـکل می گیـرد. الگـوی  نیـاز داشـت و در اینجـا ائتافـی تا
مطلـوب بنی صـدر این بـود که چیـزی شـبیه بـه بهمـن 57 ایجاد 
شود. نیروهایی که حامی ایشـان بودند و به او رأی داده بودند با 
سازماندهی سـازمان عمل کنند و چون رسانه داشـتند و مجاهد 
بیـش از 500 هـزار تیـراژ داشـت، می توانسـت در تهـران یک شـبکه 
گسـترده ای را مطلع کند. اما نکته این بود که سـاختار جمهوری 
اسامی چون انرژی لازم را برای برخورد داشت و مشروعیت داشت 
و فرسـوده نشـده  بـود، به راحتـی برخـورد می کـرد و لـذا در آن فضـا 

نتوانسـتند الگویی را که مد نظرشـان بود پیـاده کنند. 

 سازمان به عنوان یک جریان چپ اسامی و بنی صدر 
ً
اساسا

که اعتقـــادی بـــه گرایشـــات چپ نـــدارد، چطـــور توانســـتند بدنه 
خود را با این تضـــاد ایدئولوژیک اداره کنند؟ 

کتیکـــی  این جـــا نکتـــه ای وجـــود دارد. ایـــن اتحـــاد، اتحـــادی تا
بوده اســـت. یعنـــی بـــه تعبیـــر ســـازمان و بـــه تعبیـــر بنی صـــدر یـــک 
نیـــروی ارتجاعـــی آمـــده اســـت کـــه می خواهـــد قـــدرت مطلقـــه را در 
دســـت بگیرد و رییس جمهـــور را کنـــار بزنـــد. رییس جمهـــور نیروی 
کتیکی ندارد، سازمان مشروعیت قانونی  میدانی ندارد، توانایی تا
و مشـــروعیت تـــوده ای نـــدارد. درســـت اســـت کـــه ســـازمان در بیـــن 
گر ســـرجمع حســـاب می کردید،  قشـــری از مردم محبـــوب بود، اما ا
بخـــش چشـــم گیری از جامعـــه را شـــامل نمی شـــد. بالاتریـــن میزان 

رأی آن هـــا در بـــازه 500 تـــا 600 هـــزار رأی بـــود. 
با وجود این که در آن مقطع عددی چشم گیر است، ولی عدد درشتی 
نیسـت. این را بـا محبوبیـت امـام مقایسـه کنید، یـا بـا محبوبیت 
گسـترده تری داشـتند و در  کـه شـبکه  همیـن روحانیـون سـنتی 
کوچک ترین روستاها هم حضور داشـتند. برای اداره ایران حتی 
گـر حکومـت را بـا تـرور و قـدرت چریکـی در دسـت می گرفتنـد نیـاز  ا
داشـتند کـه سـایر نیروهـا را آرام کننـد تا مشـروعیت کسـب کنند. 
بنی صدر بهترین عامل بود تا از این طریق مشروعیت کسب کنند.
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ضلــع ســوم ایــن غائلــه نهضــت آزادی اســت و در ایــن برنامــه 
حضــور دارد. بــا وجــود این کــه هر ســه ضلــع ایــن مثلــث، دو به 
دو با هــم مســاله دارنــد. یعنی آقــای بــازرگان حتی حاضر نشــد 
بنی صدر را به عنوان یکی از اعضای کابینه اش بپذیرد و احتمالا 

بنی صــدر حاضر نمی شــد وزیــر دولت آقــای بازرگان باشــد.
ـــه نوعـــی مایـــل  ـــازرگان ب ـــاً آقـــای ب ـــود. اتفاق ایـــن زرنگـــی بنی صـــدر ب
بـــود از بنی صـــدر اســـتفاده کنـــد، ولـــی بنی صـــدر می دانســـت کـــه 
در ایـــن مرحلـــه هـــر کاری کنـــد نارضایتـــی وجـــود دارد و روی رأی 
نهایـــی او تاثیـــر می گـــذارد و ترجیـــح داد در مقـــام یـــک منتقد جدی 

ـــود. ـــر ش حاض

کیفیت حضور نهضت را در این جریان و بعد از آن چه می بینید؟
نهضـــت بعـــد از این کـــه از دولـــت موقـــت کنـــار گذاشـــته می شـــود، 
ـــه  ـــود. ایـــن بدیهـــی اســـت. نهضـــت ب ـــه نوعـــی ســـرخورده شـــده ب ب
دنبـــال ایـــن بـــود کـــه بـــه نوعـــی بازگشـــت بـــه قـــدرت داشـــته باشـــد. 
چـــون اساســـاً فعالیـــت سیاســـی به منظـــور کســـب قـــدرت اســـت. 
اولیـــن گام ایـــن اســـت کـــه شـــما قـــدرت کســـب کنیـــد. در ایـــن فضـــا 
و شـــرایط تحلیـــل نهضـــت ایـــن اســـت کـــه در آینـــده ایـــن مشـــکات 
وجـــود خواهـــد داشـــت. گرایـــش تاریخـــی هـــم ایـــن اســـت کـــه بیـــن 
آقای مصدق و نیروهای مجاهدین نزدیکی هایی وجود داشت. 
می دانیـــم کـــه مجاهدیـــن بخشـــی از شـــاخه جوانـــان نهضـــت بـــود 

کـــه فـــاز مســـلحانه را انتخـــاب می کننـــد. گرچـــه نقدهـــای جـــدی 
داشـــتند بـــه بـــزرگان خودشـــان، ولـــی بـــه هـــر حـــال ارتباطاتـــی وجود 
داشـــت. بـــا ایـــن وجـــود، بـــه نظـــر مـــن نهضـــت نمی خواســـت خـــود را 
ج ســـازمان و بنی صـــدر کنـــد. در ایـــن حـــد کـــه میانـــه را بگیـــرد.  خـــر
کـــه آقـــای بـــازرگان در دور دوم انتخابـــات، بیانیـــه و  می دانیـــد 
ــی  ــد. ولـ ــوی رأی بدهیـ ــه رجـ ــه بـ ــد کـ ــه ای رســـمی می دهـ اعامیـ

ـــا ســـازمان نیســـت.  ـــر ائتـــاف ب ـــگاه ایشـــان مبنـــی ب ن

کلیت سازمان و به خصوص کادر رهبری سازمان در خصوص 
حمایـــت از بنی صدر نظر یکپارچه داشـــت؟

در آن مقطـــع اولیـــه ایشـــان نقطـــه اتـــکاء بـــود. امـــا طبیعتـــاً وقتـــی 
ــود و به ســـرعت  ــاوت می شـ ــا متفـ ــوند، فضـ ج می شـ ــار ــران خـ از ایـ

ــرد. ــالا می گیـ ــات بـ اختافـ
 ایـــن جایگاهـــی کـــه امـــروز بـــه مریـــم رجـــوی داده شـــده و به عنـــوان 
رییس جمهـــوری مقاومـــت یـــاد می شـــود بـــه آقـــای بنی صـــدر داده 
شـــده بود و وقتی می بینند آقـــای بنی صدر حاضر نیســـت به عراق 
برود به ســـرعت او را کنار می گذارند. وقتی در مورد ســـازمان حرف 
می زنیـــم در مـــورد یـــک ســـازمان دموکراتیـــک حـــرف نمی زنیـــم کـــه 
مجمـــع عمومـــی داشـــته باشـــد و رأی گیـــری کنـــد. بـــا یـــک ســـازمان 
چـــپ بـــا یـــک سانترالیســـم محکـــم آهنیـــن روبـــرو هســـتیم کـــه در آن 

فقـــط بایـــد از رأس هـــرم پیـــروی کرد. 
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درس های پیام امام به گورباچف در گفت وگو با یک پژوهشگر تاریخ؛

یخی امــام خمینی)ره( خطاب بــه میخائیل  وف و تار وز ســال 19۸9 میــلادی ـ 11 دی 13۶۷ ـ نامه معــر در اولــین ر
وسیه از اتکا به غرب انتشار  ورت پرهیز ر وی در زمینه مرگ کمونیســم و ضر ین رئیس جمهور شور گورباچف آخر
یافت. امام خمینی)ره( در شرایطی از صدای شکسته شدن استخوان های مارکسیسم سخن به میان آورد که اتحاد 
وی هنوز به عنوان یک مجموعه و یکی از قدرت های برتر جهان برقرار بود. جنگ ســرد خاتمه نیافته  جماهیر شــور
وی  کمیت کمونیســم بر قانون اســاسی شــور یخته و حا و نر ق و غرب، فر بود، دیوار برلین به عنوان نماد جدایی شــر
یر امور خارجه  و مقدرات مردم در جمهوری های این کشــور، هنوز برقرار بود. در پی این نامه ادوارد شــواردنادزه وز
وی، در اســفند 13۶۷ به ایران آمد تا حامل پاسخ گورباچف باشــد. آنچه در پی می آید، حاصل گفت وگوی  شور
یخ انقلاب اسلامی در خصوص زمینه و زمانه  وهشگر حوزه تار و با انوشه میرمرعشی، نویسنده و پژ ماهنامه سر

یخی است. انتشار این پیام تار

دعوت به توحید
نرجس عسگری 
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موضوع گفت وگوی ما در مورد نامه ای است که امام در اواخر 
عمر مبارک شان خطاب به میخائیل گورباچف نوشتند و پیرو 
آن در اسفند ماه سال ۱3۶7 ادوارد شواردنادزه با امام دیداری 
 در مورد ظرف مکانی و زمانی که در آن این اتفاق 

ً
کرد. مقدمتا

خ داد، توضیح بفرمایید.  ر
اولیـــن نکتـــه ای کـــه بایـــد بـــه آن اشـــاره کنـــم ایـــن اســـت کـــه امـــام هـــر 
چقدر بـــه ســـال های آخر عمـــر خـــود نزدیک تـــر می شـــدند، برعکس 
بســـیاری از انســـان های عـــادی کـــه هـــر چـــه پیرتـــر می شـــوند امـــکان 
محافظه کارشدن شان بیشتر است، امام روزبه روز و سال به سال 
دائمـــاً انقابی تـــر می شـــدند و بـــا شـــور و شـــعور انقابی تـــری پیـــام 
می دادند و ســـخنرانی می کردند. این انقابی شدن در سال های 
پایان عمـــر، با وجود ســـختی های بســـیاری کـــه ما در طول 8 ســـال 
ـــاب  ـــه اول انق ـــائل مـــردم در ده ـــت مس ـــدس و در مدیری ـــاع مق دف

داشـــتیم، مـــورد عجیـــب و کم نظیری اســـت. 
مورد دیگری که به عنوان مقدمه می توان در مورد شـــوروی بیان 
ـــا شـــوروی  ـــه در کشـــور شـــوراها ی ـــه ایـــن نکتـــه اســـت ک ـــرد، ناظـــر ب ک
ســـابق، از ابتـــدای تشـــکیل آن در ســـال 1917 تاش هایـــی صـــورت 
گرفت که مردمانی از ایران جذب مرام و تفکر کمونیســـتی شـــوند. 
البتـــه در برهه هایـــی هـــم توانســـتند جـــذب داشـــته باشـــند. امـــا 
به دلیـــل آن روحیـــه ای کـــه در مـــردم ایـــران بـــود، تاش های شـــان 
عمومـــاً بـــه شکســـت انجامیـــد. امـــا خـــود کشـــور شـــوروی، به دلیـــل 
ــای  ــر طیف هـ ــردم و تفکـ ــداری مـ ــال ها از دینـ ــه سـ ــه ای کـ آن عقبـ
گر بخواهیم  ارتودوکس وجود داشت، دچار تناقض و تضاد بود. ا
ایـــن مســـاله را بفهمیـــم می شـــود، بـــا مطالعـــه چنـــد ســـفرنامه ای 
کـــه در تاریـــخ به جـــا مانده اســـت، ماننـــد »ســـفرنامه جـــال« کـــه 
در ســـال 1343 بـــه روســـیه دارد، ســـفری کـــه »محمدعلی اســـامی 
ندوشـــن« در ســـال 52 بـــه روســـیه دارد، یـــا »ســـفرنامه گل آقـــا« 
بـــه شـــوروی ســـابق در ســـال 1360 دارد، هـــم رد پـــای دیـــن داری 
ــای  ــی از ایالت هـ ــه جزئـ ــلمانی کـ ــیحی و مسـ ــردم مسـ ــان مـ در میـ
ـــه غـــرب و  ـــده می شـــود، و هـــم گرایـــش ب ـــد دی شـــوروی ســـابق بودن

تفکـــر مادی گـــرای غربـــی دیـــده می شـــود. 
اینکـــه ســـال ها در شـــوروی ســـابق تبلیـــغ شـــد کـــه دیـــن، افیـــون 
توده هـــا و به نوعـــی مخـــدر و آرامش بخـــش جامعـــه اســـت، بـــرای 
اینکه جامعه ظلـــم را بپذیرد و این کـــه نهاد دین با نهاد ســـرمایه  و 

ک با یکدیگر دست به هم می دهند که تجت لوای  زمین دار و ما
کت نـــگاه دارند تـــا قیـــام نکنند،  مخدری بـــه نـــام دین، مـــردم را ســـا

در ایـــن ســـفرنامه ها، ایـــن مـــوارد تـــا حـــدودی نقـــد شـــده اســـت. 

پیام ها و نامه های مهم و اثرگذاری در پایان عمر مبارک حضرت 
امام منتشر و نگاشته شد. پیام هایی همچون منشور روحانیت، 
گشت به قانون اساسی، منشور برادری و پیام توحیدی  نامه باز
امام به گورباچف از این دسته است. از نظر شما هدف امام در 

این مقطع زمانی از انتشار این پیام ها چه بود؟ 
در قالـــب تفکـــر شـــیعه اثنی عشـــری، می دانیـــم کـــه علمای شـــیعه از 
زمـــان غیبـــت صغـــری تـــا بـــه امـــروز غایت شـــان مســـاله ظهـــور اســـت 
و امـــام هـــم از همـــان زمـــان کـــه قیـــام را آغـــاز کردنـــد، هدفـــی دارد که 
آن هـــدف بـــه ظهـــور می انجامـــد. طـــی ایـــن مســـیر، تشـــکیل تمـــدن 
ـــتضعفین،  ـــدن مس کم ش ـــن و حا ـــه دی ـــت ب ـــامی، بازگش ـــن اس نوی
اهدافی هســـتند که از ابتدای نهضـــت امام تا زمان رحلت ایشـــان 
ـــه حرکـــت امـــام را از ابتـــدای  وجـــود دارد. بنابرایـــن انســـان هایی ک
ــور  ــاله ظهـ ــان مسـ ــه غایت شـ ــد کـ ــد و می داننـ نهضـــت درک کردنـ
گیـــر شـــدن دیـــن اســـام در  و تشـــکیل تمـــدن نویـــن اســـامی و فرا
کـــی اســـت، متوجـــه می شـــوند کـــه بعـــد از پایـــان  سرتاســـر کـــره خا
جنـــگ، امـــام مســـیر را بـــرای ادامـــه آن حرکـــت و راهـــی کـــه شـــروع 

شـــده مشـــخص می کنـــد. 
ـــد بســـیاری از متـــون امـــام از جملـــه  مـــن معتقـــد هســـتم گاهـــی بای
پیام ایشـــان به گورباچف را لازم اســـت مجدداً و با عینـــک امروزی 
بخوانیـــم. چون مشـــهور شـــده اســـت که امـــام گفتنـــد کمونیســـم را 
بایـــد در موزه هـــای تاریـــخ جهـــان دیـــد. امـــا مـــن می گویـــم کـــه پیـــام 

امـــام بـــه گورباچـــف بـــا ایـــن جملـــه شـــروع می شـــود: 
»بـــا امیـــد خوشـــبختی و ســـعادت بـــرای شـــما و ملـــت شـــوروی، از 
آن جـــا کـــه پـــس از روی کار آمـــدن شـــما چنیـــن احســـاس می شـــود 
کـــه جنابعالـــی در تحلیـــل حـــوادث سیاســـی جهـــان، خصوصـــاً در 
رابطـــه بـــا مســـائل شـــوروی، در دور جدیـــدی از بازنگـــری و تحـــول و 
برخـــورد قـــرار گرفته ایـــد، و جســـارت و گســـتاخی شـــما در برخـــورد با 
واقعیات جهان چه  بســـا منشـــأ تحـــولات و موجب به هـــم خوردن 
کم بـــر جهان گـــردد، لازم دیـــدم نکاتـــی را یادآور  معـــادلات فعلی حا
شوم. هر چند ممکن اســـت حیطه تفکر و تصمیمات جدید شما 
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تنهـــا روشـــی بـــرای حـــل معضـــات حزبـــی و در کنـــار آن حـــل پـــاره ای 
از مشـــکات مردمتـــان باشـــد، ولـــی بـــه همیـــن انـــدازه هم شـــهامت 
تجدیدنظـــر در مـــورد مکتبـــی کـــه ســـالیان ســـال فرزنـــدان انقابـــی 
جهـــان را در حصارهـــای آهنیـــن زندانـــی نموده بـــود قابل ســـتایش 
گر بـــه فراتـــر از ایـــن مقـــدار فکـــر می کنیـــد، اولین مســـأله ای  اســـت. و ا
کـــه مطمئنـــاً باعـــث موفقیـــت شـــما خواهـــد شـــد ایـــن اســـت کـــه در 
سیاســـت اســـاف خـــود دایـــر بـــر »خدازدایـــی« و »دین زدایـــی« از 
جامعـــه، کـــه تحقیقـــاً بزرگ تریـــن و بالاتریـــن ضربـــه را بـــر پیکـــر مردم 

کشـــور شـــوروی وارد کـــرده اســـت، تجدیدنظـــر نماییـــد«
لـــذا ایـــن نامـــه کامـــا دعـــوت بـــه توحیـــد اســـت. امـــام می فرماینـــد: 
»البتـــه ممکـــن اســـت از شـــیوه های ناصحیـــح و عملکـــرد غلـــط 
قدرتمندان پیشین کمونیسم در زمینه اقتصاد، باغ سبز دنیای 
خ بنمایـــد، ولـــی حقیقت جـــای دیگری اســـت«. امـــام کاماً  غرب ر
ـــه غـــرب اســـت و تفکـــر  ـــه الان آنجـــا فضـــا متمایـــل ب می دانســـتند ک
لیبـــرال و اندیشـــه ســـرمایه داری در حـــال رایج شـــدن اســـت. لـــذا 
محکـــم می گویند:»مشـــکل اصلـــی کشـــور شـــما مســـئله مالکیـــت 
ـــه  و اقتصـــاد و آزادی نیســـت. مشـــکل شـــما عـــدم اعتقـــاد واقعـــی ب
خداســـت. همـــان مشـــکلی کـــه غـــرب را هـــم بـــه ابتـــذال و بن بســـت 
کشـــیده و یا خواهـــد کشـــید. مشـــکل اصلـــی شـــما مبـــارزه طولانی و 
بیهـــوده بـــا خـــدا و مبـــدأ هســـتی و آفرینـــش اســـت«. امـــام چیـــزی را 

می بیننـــد کـــه بســـیاری دیگـــر نمی بیننـــد. مـــا امـــروز مســـائلی کـــه در 
غرب می بینیم، ماننـــد تبلیغ هـــای همجنس گرایـــی، تجاوزهایی 
ــائل دیگـــری کـــه در  ــه زنـــان در غـــرب می شـــود و مسـ ــر روز بـ کـــه هـ

ـــد. غـــرب وجـــود دارد را امـــام در ســـال 67 بیـــان کرده ان
ایشـــان در جایـــی دیگـــر بـــه گورباچـــف می نویســـند: »جنـــاب آقـــای 
گورباچـــف، بـــرای همـــه روشـــن اســـت کـــه از ایـــن پـــس کمونیســـم را 
بایـــد در موزه هـــای تاریـــخ سیاســـی جهـــان جســـتجو کـــرد؛ چـــرا کـــه 
ـــان  ـــازی از نیازهـــای واقعـــی انس ـــم جواب گـــوی هیـــچ نی مارکسیس
نیســـت؛ چـــرا کـــه مکتبـــی اســـت مـــادی، و بـــا مادیـــت نمی تـــوان 
ـــه اساســـی ترین  ـــه معنویـــت، ک بشـــریت را از بحـــران عـــدم اعتقـــاد ب
ـــپس  ـــه در آورد.« س ـــت، ب ـــرق اس ـــرب و ش ـــری در غ ـــه بش درد جامع
ـــه  ـــاش ک ـــه گورباچـــف هشـــدار می دهنـــد و می گوینـــد »مواظـــب ب ب
در زنـــدان غـــرب نیافتـــی«. ایـــن پیـــام داده شـــد و جالـــب اســـت کـــه 
ـــن  ـــل بی ـــط متقاب ـــواری و رواب ـــن همج ـــر حس ـــم ب ـــاز ه ـــه ب ـــان نام پای

کیـــد می کننـــد.  دو کشـــور تا
بعد از آن در اســـفندماه همان ســـال، ادوارد شـــواردنادزه وزیر امور 
خارجـــه شـــوروی بـــه ایـــران می آیـــد و پاســـخ گورباچـــف را تحویـــل 
امـــام می دهـــد. پاســـخی کـــه امـــام را از گورباچـــف ناامیـــد می کنـــد. 
کـــه گورباچـــف در پاســـخ خـــود می گویـــد: »می خواســـتم بـــه  چرا
ـــه مســـئله آزادی انتخـــاب در دســـتور روز  اســـتحضارتان برســـانم ک
زندگـــی بین المللـــی کنونـــی نیـــز هســـت. مـــا بـــرای خـــود ســـئوالی 
داریـــم چـــرا کـــه بایـــد راه بـــرای ادامـــه رهگـــذر پیـــدا کنیـــم، آیا ایـــن راه 
ـــا راه جدیـــد و انقابـــی؟ انتخـــاب  مـــا راه کهنـــه و دگماتیـــک اســـت ی
مـــا بـــه نفـــع راه دوم اســـت«. گورباچـــف رســـما در جـــواب امـــام 
ـــد، یـــک راه  ـــه آن دعـــوت کردی ـــه مـــن را ب ـــه آن چیـــزی ک ـــد ک می گوی
کهنـــه اســـت و از نـــگاه آن هـــا فناتیـــک اســـت. ولـــی آن چیـــزی کـــه 
مـــا انتخـــاب کردیـــم و بـــه ســـمت غـــرب اســـت، راه جدیـــد و انقابـــی 
ـــه  ـــه واقـــع گورباچـــف ایـــن کار را انجـــام داد و اتحـــادش ب اســـت، و ب
ســـمت اتحـــاد لیبرالی رفـــت و یلتســـین آمـــد و ما فروپاشـــی شـــوروی 
را دیدیـــم. وضعیـــت گورباچـــف بعـــد از ایـــن کـــه بـــه اروپـــا مـــی رود 
بـــه کجـــا می رســـد؟ وضعیـــت زندگـــی ایشـــان بـــه جایـــی می رســـد 
کـــه پیتـــزا و مکدونالـــد را تبلیـــغ می کـــرد. همـــان چیـــزی کـــه امـــام 
آن را دیدنـــد و بـــه او هشـــدار دادنـــد کـــه بـــه زنـــدان غـــرب می افتیـــد 

و ایـــن اتفـــاق افتـــاد. 
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دعـــوت امـــام نه تنها خطـــاب بـــه گورباچـــف، بلکـــه خطاب بـــه همه 
مردم جهان و سیاستمداران بزرگ جهان است. ایشان به مردم 
ایـــران ایـــن پیـــام را می دهـــد کـــه راهـــی کـــه آمدیـــد درســـت اســـت و 
بایـــد ایـــن راه را ادامـــه دهیـــد و بـــا همیـــن شـــیوه انقابـــی و مذهبـــی 
بایـــد ادامه دهنـــده ایـــن راه باشـــید. شـــاید ایـــن پیـــام در آن مقطـــع 
ــی  ــالان اجتماعـ ــا فعـ ــان یـ ــت مدارن جهـ ــی از سیاسـ ــط خیلـ توسـ
در ســـطح جهـــان و البتـــه افـــرادی در داخـــل ایـــران درک نشـــد، 
ـــرای مـــا عیـــان می کنـــد.  ـــی گذشـــت زمـــان چیزهـــای دیگـــری را ب ول
مـــا امـــروز وضعیـــت فرهنگـــی روســـیه را می بینیـــم. افـــرادی کـــه 
عاقه منـــد و پیگیـــر درک اســـام هســـتند. رشـــد و گســـترش اســـام 
در روســـیه و عجیب تـــر در بیـــن زنـــان روســـیه کـــه معمـــولا وقتـــی 
مســـلمان می شـــوند گرایـــش به تشـــیع دارنـــد و رشـــد اســـام در بین 
دانشـــگاهی های روســـیه. این هـــا مـــواردی اســـت کـــه افـــرادی کـــه 
وضعیت دین را در روسیه پیگیری می کنند شاید برایشان جالب 
باشـــد کـــه این هـــا چـــرا بـــه اندیشـــه تشـــیع و انقابـــی رســـیدند؟ چـــه 
اتفاقـــی افتـــاد کـــه بـــه ایـــن اندیشـــه رســـیدند؟ مـــا بایـــد امـــام را از این 
منظـــر مـــورد تحلیـــل قـــرار دهیم کـــه امـــام غایـــت را کـــه ظهور اســـت، 
و مســـیری کـــه در آن بـــرای رســـیدن بـــه ظهـــور بایـــد طـــی بشـــود مـــد 
نظـــر داشـــتند. البتـــه در طـــول زمـــان جنـــگ دائمـــا ایـــن مســـائل را 
گفتنـــد، ولـــی این قـــدر مســـاله جنـــگ بـــرای مـــا مهـــم بـــوده اســـت 
کـــه صحبت هـــای دیگـــر امـــام، به خصـــوص وجـــوه تمدنـــی صحبـــت 
امـــام کـــه حرکـــت و نـــوک پیـــکان آن بـــه ســـمت ظهـــور اســـت، بـــه 
حاشـــیه رفـــت. در واقـــع امـــام در طـــول ســـال های جنـــگ، مـــداوم 
ایـــن صحبت هـــا را تکـــرار کردنـــد. امـــا بعـــد از جنـــگ خیلـــی علنی تـــر 

و پررنگ تـــر شـــده اســـت. 

شــما به چند نکته مهم اشــاره کردید. اول اینکــه این پیام به 
چند عبارت تقلیل داده شده است و این ویترین باعث شده 
اصل موضوع و ماهیت پیام امام فراموش شود. نکته دیگر به 
لحاظ محتوایی است که محتوای نامه را تشریح کردید.اینکه 
هدف و غایت اصلی نامه چیســت و در ادامه برخوردی که با 
گر ما بخواهیم  شوروی از طرف امام می شود. به نظر شما امروز ا
این نامه را بخوانیم باید چگونه بخوانیم؟ شوروی تمام شده و 
آن تفکر هم آنچنان که امام پیش بینی کردند از بین رفت. اما به 

نظر می رسد که اساسا دستگاه های رسمی و غیررسمی ما این 
نامه را فراموش کردند و کمتر به آن می پردازند. به نظر شما چرا 
این اتفاق افتاد و امروز باید چگونه آن را مورد خوانش قرار داد؟ 
من نه تنها در مورد پیام امام به گورباچف، بلکه در مورد بسیاری 
از ســـخنان و پیام هـــای امـــام این فکـــر را دارم کـــه ما بایـــد دوره های 
ــه  ــه بـ ــیم. نـ ــته باشـ ــود داشـ ــگاه های خـ صحیفه خوانـــی در دانشـ
صـــورت کاس هـــای رایـــج. بلکـــه مـــا بایـــد بـــا حضـــور مســـئولین مان 
صحیفه خوانـــی داشـــته باشـــیم. بـــه دلیـــل اینکـــه امـــام بـــه دلیل آن 
وجـــه الهی بـــودن و آن وجـــه فقیه بـــودن و فیلســـوف بودن و عـــارف 
ـــرای مـــا  ـــه امـــروز برخـــی از آن هـــا ب ـــودن، چیزهایـــی را می بیننـــد ک ب
ـــرای مـــا ملمـــوس نیســـت و در  ملمـــوس شـــده و البتـــه برخـــی هـــم ب
ــا را می بینیـــم و متوجـــه می شـــویم. ایـــن  دهه هـــای بعـــدی آن هـ
موضـــوع خیلـــی مهـــم اســـت کـــه ایـــن بازخوانی هـــا بـــر روی ســـخنان 
ــازی بـــه صـــورت  ــام شـــود کـــه می توانـــد در فضـــای مجـ ــام انجـ امـ
موشـــن و عکس نوشـــته باشـــد و در ســـطح دانشـــگاه ها به صـــورت 
صحیفه خوانـــی و کاس هـــای فـــوق برنامـــه و داوطلبانـــه بـــرای 

دانشـــجویان باشـــد. 
ــه  ــد نکتـ ــم، چنـ ــف را می خوانـ ــه گورباچـ ــام بـ ــه امـ ــی نامـ ــن وقتـ مـ
ـــر رنـــگ می شـــود. ابتـــدا رویکـــرد سیاســـت خارجـــی  ـــم پ خیلـــی برای
ـــواری و  ـــن همج ـــر حس ـــه ب ـــای نام ـــدا و انته ـــام ابت ـــه ام ـــت، ک ـــا اس م
کـــه شـــوروی کشـــور  کیـــد می کننـــد. چرا رعایـــت همســـایه را کـــردن تا
ـــا او داشـــت. ایـــن یـــک  همســـایه بـــود و بایـــد حســـن همجـــواری را ب
درس بـــرای وزارت امـــور خارجـــه مـــا اســـت. تاریـــخ و خوانـــدن مـــرور 
تاریخ برای ما یـــک عبرت اســـت. اینکه ما با کشـــوری که همســـایه 
مـــا اســـت و خیلـــی رابطـــه فکـــری خوبـــی بـــا او نداریـــم، بایـــد چگونـــه 
رابطـــه داشـــته باشـــیم؟ رابطـــه مـــا بـــا کشـــوری کـــه جـــزء کشـــور کفـــار 
ــر  ــا یـــک دشـــمن کافـ محســـوب می شـــود چگونـــه بایـــد باشـــد. مـ
حربـــی داریـــم و یـــک دشـــمن کافـــر غیـــر حربـــی داریـــم، بـــا دشـــمن 
کافـــر حربـــی و دشـــمن کافـــر غیـــر حربـــی بایـــد چگونـــه رفتـــار کنیـــم؟ 
این هـــا بخشـــی از مســـائل امـــروز مـــا می باشـــد. امـــروز مـــا در رابطـــه 
ـــع کنیـــم.  ـــا کشـــور چیـــن بخشـــی از مـــردم خـــود را نمی توانیـــم قان ب
گـــر ایـــن اصـــول  کـــه ایـــن اصـــول را برایشـــان تعریـــف نکردیـــم، ا چرا
بـــرای مـــردم جـــا بیفتـــد کـــه چـــرا رابطـــه مـــا بـــا آمریـــکا بـــا رابطـــه بـــا 
چیـــن متفـــاوت اســـت؟ چـــون کـــه آمریـــکا کافـــر حربـــی اســـت امـــا 
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چیـــن کافـــر حربـــی نیســـت. آمریـــکا اســـتکبار دارد ولـــی چیـــن بـــرای 
مـــا اســـتکبار نـــدارد و مـــا در رابطـــه بـــا هـــر دو کشـــوری کـــه جـــزء کشـــور 
کفـــار محســـوب می شـــود، منافع مـــان را فقـــط تضمیـــن می کنیـــم. 
ـــی پیام هـــای  ـــه بازخوان ـــرای امـــروز مـــا دارد ک این هـــا درس هایـــی ب
امام می تواند پاســـخگوی ســـوالات امـــروز خیلی از مردم ما باشـــد. 
مـــن فقـــط در مـــورد نســـل جـــوان صحبـــت نمی کنـــم. چـــون کـــه مـــن 
می بینـــم گاهـــی شـــبهات در ذهـــن انســـان 70 ســـاله و 60 ســـاله هـــم 
وجـــود دارد. بـــه دلیـــل اینکـــه ایـــن موضوعـــات تکرار یـــا گفته نشـــده 
ـــا اینکـــه فرامـــوش شده اســـت. نســـل جـــوان طبیعـــی اســـت کـــه  و ی
اطاعـــات نداشـــته باشـــد. یکـــی از فوایـــد بازخوانـــی پیام هـــای امام 
پاســـخگویی به ســـوال هایی اســـت که امروز وجود دارد و می تواند 

گره هـــای فرهنگـــی و فکـــری مـــا را برطـــرف کنـــد. 

شــما اشــاره کردیــد کــه امــام وجــه فقهــی، فلســفی، فرهنگــی 
و سیاســی دارد. بــه نظــر شــما ایــن نامــه بیشــتر کــدام وجــه 
وجــودی امــام را نمایندگــی می کنــد؟ بــه نظــر می رســد، ایــن 
نامــه تلفیقــی از نــگاه عرفانــی و آزادی خواهــی امــام اســت. از 

نظــر شــما چگونــه اســت؟ 
یـــک بخـــش از پیـــام امـــام بـــه گورباچـــف قســـمت جالبـــی دارد کـــه، 
امـــام می گوینـــد آن دینی که گفته می شـــود از سیاســـت جداســـت، 
در کشـــور ما بـــه عنـــوان مذهـــب آمریکایی شـــناخته می شـــود. امام 
می گوینـــد آن تصـــوری که شـــما در مـــورد مذهـــب دارید کـــه مذهب 
مخـــدر جامعـــه اســـت، ایـــن تصـــور شـــما غلـــط اســـت. وقتـــی از ایـــن 
منظـــر بـــه پیـــام امـــام نـــگاه می کنیـــم، می بینیـــم کـــه امـــام اینجـــا در 
عین حـــال کـــه یـــک مـــرد الهـــی اســـت و گورباچـــف و کشـــور شـــوروی 
را بـــه توحیـــد و بازگشـــت بـــه دیـــن دعـــوت می کنـــد. در عین حـــال 
هـــم یـــک مـــرد کامـــا سیاســـی اســـت و مرزبندی هایـــش را بـــا بلـــوک 
غـــرب و شـــرق دارد و سیاســـت و حســـن همجـــواری را هـــم می دانـــد 

و در عیـــن حـــال بـــه طـــور فیلســـوفانه بـــه دنیـــا نـــگاه می کنـــد. 
ـــک  ـــر تفکی ـــوه را از یکدیگ ـــن وج ـــه ای ـــد ک ـــخت باش ـــی س ـــاید خیل ش
کنیم و بگوییـــم یکی بر دیگـــری برتـــری دارد، خیر به نظر مـــن امام، 
امـــام اســـت و دقیقـــا بـــه همـــان دلیلـــی کـــه مـــرد عرفـــان و دیـــن و فقه 
اســـت، همان میزان نیز مرد سیاســـت و فلســـفه و معنویت اســـت. 

ایـــن وجـــوه را خیلـــی نمی تـــوان از یکدیگـــر جـــدا کـــرد. 

به موازات نگاه گفتمانی امام در قالب »اسام سیاسی«، نقد 
روحانیت مرتجع غیر انقابی در منشور روحانیت و در کنار آن 
منشور برادری که تبیینی از نظام سیاسی ایده آل امام است، به 
چشم می خورد. به نظر می رسد امام هم نقد درون گفتمانی و 
هم نقد بیرون گفتمانی دارد و پیام امام به گورباچف به معنای 
تایید آنچه که در کشور در ۱0 سال پس از انقاب گذشته نیست. 

این جامعیت نگاه چگونه قابل تبیین است؟ 
مــا جملــه معروفــی را داریــم کــه در تبییــن شــخصیت امــام خیلــی 
بــه مــا کمــک می کنــد. اینکــه امــام شــصت ســال مراقبــت از نفــس 
کــه انقــاب شــد و نظــام جمهــوری اســامی  کــه زمانــی  کردنــد، 
ــرار گرفتنــد، آن چنــان  تشــکیل شــد و ایشــان در رأس حکومــت ق
ــک  ــس ش ــه هیچ ک ــد ک ــی دارن ــی و دنیاطلب گرای ــا دنیا ــدی ب مرزبن
ــود  ــرای خ ــا ب ــال دنی ــی از م ــا اندک ــره ی ــدازه قط ــه ان ــان ب ــدارد ایش ن
چیــزی بخواهــد. بنابرایــن در چنیــن تفکــری مشــخص اســت کــه 
هر شــخصی اینگونه نیســت. به ایــن معنا که قدرت طلب نیســت 
و به دنبــال منافــع مــادی و حزبــی و جناحــی نیســت. مــا در دهــه 
60 چقــدر تذکــرات امــام را به جنــاح چــپ و راســت ســنتی در ایران 
داریــم، از جمله اینکه وحدت داشــته باشــید، از اختاف داشــتن 
گونی کــه جناح  بپرهیزیــد و قدرت طلبــی نکنیــد. در حــوادث گونا
ــا یکدیگــر داشــتند، امــام دائمــاً  چــپ و راســت ســنتی آن دوران ب
گرایــی می کننــد تذکــر می دهــد و آن وجــوه  کــه دنیا بــه افــرادی 
کارهــا  ــه در درون، آن خطا الهــی و تزکیــه نفــس باعــث می شــود ک
ــا آن هــا  و قدرت طلب هــا و خائنیــن و منافقیــن را مذمــت کنــد و ب
مقابله کند و در سیاســت جهانی پرچم دار توحیــد و مبارزه با کفر 
که او خود را ســاخته اســت. از ایــن رو که نفس  و شــرک باشــد. چرا
خود را ســاخته. پس می توانــد در هــر دو جبهه بجنگد. ولــی ما در 
طول ســال های بعد از امام، فــراوان آدم هایــی را دیدیم که شــاید 
گرایی  خیلی هم انقابی بودند، اما ســقوط کردند. بــه دلیل دنیا

بــه انحــراف کشــیده شــدند و حتــی مقابــل نظــام ایســتادند. 
ــا را از درون و دل خـــود بیـــرون کـــرده بودنـــد و هـــر  امـــام حـــب دنیـ
شـــخصی با حب دنیا مبارزه نکرد و آن را در دل خود نگاه داشـــت، 
بـــه زاویـــه بـــا نظـــام رســـید. امـــا امـــام نرســـید، به دلیـــل اینکـــه تکلیـــف 
خـــود را بـــا خـــود مشـــخص کـــرده بـــود و آن تزکیـــه نفـــس را بـــا خـــود تـــا 

رحلتـــش بـــه همـــراه داشـــت. 



دیدهبان

«؛ نگاهی به فیلم »روزِ صفر
قهرمانِ امنیت

مروری بر شعر اجتماعی ایران؛ بازخوانی شعر دفاع مقدس)بخش پایانی(
رهاییِ کلمات

نگاهی دوباره به روایت فتح؛
  یک تجربۀ ماندگار

داستان کوتاه برگزیدۀ جشنواره خاطره و داستان کوتاه پایداری
ݐده ݧ ماٮݧ بارݐ
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هنگامه ملکی

یت های  ین مامور رگتر کشن و ملتهب خود ماجرای یکی از بز وز صفر« فیلمی است که توانست همراه با صحنه های ا »ر
امنیتی کشــور را به پرده ســینماها بکشــاند. این فیلم ســینمایی که ژانر جدیدی هم در ســینمای کشور محسوب 
تی چون  گر بازگو  و طی آن مفاهیم و احساسات متفاو یگی را برای تماشا می شود، عملیات و چگونگی دستگیری ر
وری را برای مخاطب ایجاد می کند. مفاهیمی که هر کدام می تواند به تنهایی موضوع قابل  وطن پرستی و قهرمان پر

توجهی برای ساخت فیلم های سینمایی با نگاهی نو باشند. 

قهرمانِ امنیت 
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اینکه تنوع ژانرهای ســینمایی کشــور نسبت به کشــورهای فعال 
در ایــن حــوزه، کم تــر اســت بــر کســی پوشــیده نیســت. گونه هــای 
ــوان و  ــان ج ــا ورود کارگردان ــه ب ــود دارد ک ــیاری وج ــینمایی بس س
تازه نفــس و البته دغدغه منــد به ســمت این موضوعــات می توان 
ــار ســینمایی و  ــد ســینمایی باشــیم. آث ــار متنــوع و جدی شــاهد آث
فرهنگــی کــه عــاوه بــر پیشــرفت گونه هــای متنــوع ســینمایی، 
باعــث رونــق ســینماها می شــوند و بــه گونــه ای موثــر بــا مخاطــب 
امروزه، می توانند ارتباط برقرار کنند. البته این ژانرها حتما نباید 
تقلیــدی از آثــار ســینمای کشــورهای مدعــی در ایــن زمینــه چــون 
ــه افــکار ، عقیــده،  ــا توجــه ب ــد ب هالیــوود و ... باشــد؛ بلکــه می توان
ارزش و مناسباتی که در کشور و سرزمین خود دارا هستیم ساخته 
شــوند و بــه گونــه جدیــد ســینمایی کــه بــا اســتقبال مخاطــب هــم 
همــراه باشــد، تبدیــل شــوند. خوشــبختانه ایــن موضــوع مــورد 
توجــه برخــی از کارگردانــان بــه خصــوص فیلمســازان تازه نفــس و 
ــا جایــی کــه در ســال های اخیــر شــاهد  جــوان قــرار گرفتــه اســت ت
ــینمایی با موضوعات متفاوت تری  ساخت برخی از فیلم های س
نســبت به گذشــته بوده ایم. فیلم هایــی که اتفاقــا ابعاد تــازه ای از 
جنبه های متفاوتی چون وطن پرستی، مقاومت، دفاع مقدس 
و ابعــاد سیاســی-امنیتی کشــور را بــه پــرده ســینماها برده انــد کــه 
البته اســتقبال مردم را هم به همراه داشــته اند. این اتفاق نشان 
می دهــد کــه ســینما و فعــالان ایــن حــوزه می تواننــد بــا تــاش و 
برنامه ریزی هــای بیشــتری ابعــاد تازه تــری از ایــن مفاهیــم را بــه 

پــرده نقــره ای بیاورنــد.
 فیلــم »روز صفــر« را می تــوان از ایــن دســته آثــار دانســت. داســتان 
فیلــم دربــاره یــک مامــور اطاعاتــی امنیتــی ایرانی اســت کــه مامور 
می شــود عبدالمالــک ریگی ســرکرده گروهــک جندالله را دســتگیر 
کند. در این اثر سختی های یک مامور سخت کوش و وطن پرست 

و چگونگــی عملکــرد او را برای دســتگیری یک تروریســت تکفیری 
می بینیم. کارگردان این فیلم یعنی سعید ملکان با انتخاب یک 
ســوژه ملتهــب و البتــه واقعــی بــه عنــوان یــک فیلــم اولــی توانســته 
به خوبــی یکــی از مهمتریــن رخدادهــای امنیتــی سیاســی معاصر 
کشــور را به تصویر بکشــاند. هر چند این اثر اولین فیلم ســینمایی 
ایــن کارگــردان اســت، اما ملــکان هیــچ وقــت از ســینما جــدا نبوده 
غ بلورین بهترین چهره پردازی  کنون 6 بار برنده سیمر است. او تا
جشنواره فیلم فجر شده  و همچنین تهیه کننده و سرمایه گذار آثار 
ســینمایی قابل توجهــی هم بوده اســت. ایــن کارگردان توانســت 
غ بلوریــن بهتریــن فیلــم در بخــش نــگاه نــو،  در ســال 1398 ســیمر
غ بلوریــن بهتریــن فیلــم از نــگاه ملــی و جایــزه ویــژه هیئــت  ســیمر
داوران بــرای کارگردانــی و تهیه کنندگــی فیلــم »روز صفــر« را از ســی 

و هشــتمین جشــنواره فیلم فجر دریافــت کند.
ــود دارد،  ــینمایی وج ــم س ــن فیل ــه در ای ــی ک ــم ضعف های  علی رغ
اثری قابــل توجه و همچنین مخاطب پســند اســت کــه جایش در 
ســینمای مــا بــه شــدت خالــی بــوده اســت. بــر ایــن فیلــم نقدهای 
منفی و مثبت بسیاری شده است. مســعود فراستی منتقد، این 
کشــن ملی ضدامنیتی ایران دانسته و درباره  فیلم را اولین فیلم ا
آن چنیــن گفتــه اســت: »تبریــک می گویــم بــه ســینمای ایــران. بــه 
ملکان، ســهیلی و تیم موســیقی فیلــم تبریک می گویــم. جدیدی 
در ایــن نقــش عالــی ظاهــر شــد. ایــن فیلــم انــدازه اســت و تکنیــک 
دارد و افتخــار می کنــم حــق مطلــب ادا شده اســت. از نظــر مــن 
بهتریــن فیلم جشــنواره بود، البته بــا تدوین فیلم مشــکل دارم.«
ــا فیلــم »روز صفــر« را  ــر ایــن شــد ت در ایــن شــماره از مجلــه ســعی ب
ــا  ــه همیــن دلیــل ب ــرار دهیــم. ب ــرازوی نقــد ق از ابعــاد دیگــری در ت
ــو  ــه گفت وگ ــی دو منتقــد ســینما ب رضــا منتظــری و کامبیــز حضرت

کــه در ادامــه می خوانیــد.  پرداختیــم 
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درامی که در یک بستر هیجانی و ملتهب با سویه های 
جنایت شکل گرفته است

 »روز صفر« را به عنــوان اولین فیلم یــک کارگردان چگونه 
گی هایی  ارزیابی می کنید؟ آیا این اثر توانســته با توجــه به ویژ

که دارد مخاطب را با خود همراه سازد؟ 
حضرتــی: فیلــم »روز صفــر« از لحــاظ کارگردانــی تفــاوت زیــادی بــا 
کشــن عظیمی، آن   ســایر فیلم اولی هــا دارد و اجــرای چنیــن پرودا
هــم در یک داســتان حســاس و دشــوار کاری بســیار ســخت اســت 
که ملــکان بــه خوبــی از عهــده آن برآمــده اســت. ایــن اجرا عــاوه بر 
ــر و  ــا بازیگ ــوه کار ب ــن در نح ــده دوربی ــرکات پیچی ــن ها و ح میزانس
گرچه در  بازی های تماشــایی فیلم، قابل ردیابی اســت. ملــکان ا
حوزه هــای مختلف تهیــه فیلم و پشــت صحنــه موفق عمــل کرده 
اســت اما حضور او در مقــام کارگــردان راهــی در ادامه مســیر موفق 
و چندجانبه سینمایی اوســت.»روز صفر« ســعید ملکان درعین 
کشــن بهــره  می گیرد  آنکــه از زیرژانرهــای مختلــف درام سیاســی و ا
ــار  ــر آث ــر تریل ــر اســت. در ژان ــه ژانریــک تریل امــا در کل فیلمــی در گون
ــد امــا از  ــود و مرمــوزی دارن ســینمایی در ضمــن آنکــه فضــای رازآل
هیجان، تعلیق و کشــش در داســتان و فرم فیلم به وفور استفاده 
گر، سکانس های تعقیب  می کنند. مخفی کردن اطاعات از تماشا
کترها یا وجود  ک و تضاد کارا و گریز و مبارزه، موقعیت های خطرنا
یک نیروی خارجی تهدیدکننده از مؤلفه های ژانر تریلر هســتند. 
مضامینــی همچــون بی قاعــده و متغیــر بــودن حقیقــت، ماهیــت 
غیرقابــل  انــکار ظلــم بشــر و ته  مایه هایــی همچــون ســایه، رویــا، 
کثــر  جنایــت، پارانویــا، توطئــه و تعلیــق، عناصــر تشــکیل دهنــده ا
ــر تریلــر در فیلــم  فیلم هــای تریلــر هســتند. تقریبــا تمــام عناصــر ژان
ســعید ملکان حضــور چشــم گیری دارنــد. درام »روز صفــر« در یک 
بســتر هیجانــی و ملتهــب بــا ســویه های جنایــت شــکل گرفتــه و بــا 
خواســت آدم هایــی که برحــق هســتند یــا خــود را برحــق می دانند 
ادامــه پیــدا می کنــد. ایــن فیلــم بــا ریتــم مناســب و بهره گیــری از 
ک  ســکانس های تعقیــب و گریــز و مبــارزه و موقعیت هــای خطرنــا

گر را بــا خــود همــراه می کنــد. بــه خوبــی تماشــا

روز صفر یک تریلر است که کاملا با قواعد ژانر خودش 
انطباق دارد

 به اعتقاد شــما نقاط ضعف و قوت این اثر ســینمایی کدام 
است؟ آیا می توان این اثر را یک تریلر مهیج دانست؟

حضرتــی: علیرغــم انتقاداتــی کــه ممکن اســت بــه فیلمنامــه »روز 
ــت  ــر اس ــک تریل ــم ی ــن فیل ــه ای ــت ک ــد گف ــا بای ــد ام ــر« وارد باش صف
کــه کامــا بــا قواعــد ژانــر خــودش انطبــاق دارد. در ســینمای ایــران 
ــا مختصــات  مخصوصــا در دوران بعــد از انقــاب فیلم هایــی کــه ب
ــر تطابــق کامــل داشــته باشــند و اصطاحــا  و مشــخصات یــک ژان
فیلم ژانر باشــند بسیار کم اســت. اما در ســینمای پیش از انقاب 
ســاموئل خاچیکیــان یــک نمونــه خــوب فیلمســاز ژانــر اســت کــه 
اتفاقا دلبسته تریلر است. اساسا در تریلرهای خاچیکیان عناصر 
روانــی و دلهــره و اضطــراب نقــش کلیدی تــری بــه نســبت ســایر 
عناصــر دارد اما تریلر ملــکان هیجانی و ملتهب اســت. این فضای 
ژانریــک حتــی از خاصــه داســتان کار هــم قابــل مشــاهده اســت: 
فیلــم »روز صفــر« ماجــرای تعقیــب و گریــز نفس گیــر یــک مامــور 
ــه دام انداختــن  ــرای ب ــدی( ب ــر جدی ــی امی ــا نقش آفرین ــی )ب امنیت
ــرای انجــام ایــن  گر ب عبدالمالــک ریگــی را روایــت می کنــد؛ تماشــا
کســتان،  ماموریــت بــا امیــر جدیــدی همــراه می شــود؛ از اروپــا تــا پا

افغانســتان و درنهایــت ایــران.
گروه بازیگران »روز صفر« در نقش های اصلی، بازیگران شــناخته 
شده و موفقی هستند و علی رغم آن که این چهره ها برای مخاطب 
آشــنا هســتند امــا مشــاهده بازیگرانــی چــون ســاعد ســهیلی و امیر 
جدیدی در چنین نقش هایی بــرای مخاطب بســیار تازگی دارد. 
رویارویی در جهان خیر و شر برای بازیگرانش چالش بسیار بزرگی 
به حســاب می آیــد. چنیــن نقش هایی بســیار مســتعد، تیــپ وار و 
کلیشه وار شدن است اما این بازیگران توانسته اند در این دنیای 
دو قطبی فضای بازیگری خوبی فراهم کنند و حضورشان مقبول 
و باورپذیر باشد. حضور ساعد سهیلی در نقش عبدالمالک ریگی 
سردســته گــروه تروریســتی جنــدالله بســیار پرجزییــات و همــراه بــا 
کت ها و ممیک های درست است. سهیلی به خوبی از پس این  ا



49  شماره  49 /  اسفند و فروردین   1401-2

دیده بـــــــــان 

نقش که بســیار از خــودش دور بــوده برآمده اســت. امیــر جدیدی 
نیز بــه دلیــل توانایی فــردی و فیزیکی توانســته اســت نقــش مامور 
امنیتــی را بــه خوبــی ایفــا کنــد تــا ترکیــب بازیگــران فیلــم یکــی دیگــر 

از تجربه هــای تازه این فیلم محســوب شــود.
نحوه دستگیری عبدالمالک ریگی موضوع بسیار خوبی برای یک 
تریلر است و بهره گرفتن از قواعد ژانر؛ هوشمندی فیلمسازش را در 
انتخاب ژانر مناسب نشــان می دهد. چرا که داستان دستگیری 
عبدالمالــک ریگــی بــه ســبب تعــدد حــوادث و اتفاقــات و پیــچ و 
خم هــای داســتانی کــه دارد بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک فیلــم 
ســینمایی بســیار مناســب اســت و بازی ها بــه جذابیت داســتانی 

فیلــم بســیار کمــک کرده اســت.

به تحقیــق جامع تری نیــاز داریم تا اثرمــان بتواند 
در یادها بماند

 فیلم ســینمایی »روز صفــر« را چگونه ارزیابــی می کنید؟ آیا 
ایــن اثــر توانســته همــه ابعــاد یــک واقعــه سیاســی-امنیتی را به 

خوبی نمایش دهد؟ ضعف ها و نقاط قوت این آثار کدامند؟ 
منتظری: فیلــم »روز صفر« یکــی از تریلرهای سیاســی همــراه با ته 
مایه هــای امنیتــی اســت کــه می توانــد ژانــر جذابــی بــرای ســینما 
باشــد و مخاطبانــی کــه از فیلم هــای تکــراری خســته شــده اند را، 
جــذب خــود کنــد. در ســینمای دنیــا اصــولا ایــن نــوع فیلم هــا آثــار 
قابــل تاملــی هســتند کــه وقتــی تولیــد می شــوند فــروش نســبتا 
خوبی دارند و می توانند تا حدودی اهداف سیاسی و استراتژیک 
هر کشــوری را دنبال کننــد و ترویــج دهند. البتــه فیلــم »روز صفر« 
ملکان مشکاتی هم دارد. به عبارت دیگر چه از نظر محتوایی که 
به فیلمنامه مرتبط اســت و چه از نظر ســاختار و کارگردانی دارای 
یکســری ضعف هــای جــدی اســت. شــاید یکــی از دلایــل چنیــن 
اتفاقــی این اســت کــه تصــور می کنیــم بــه راحتــی می توانیم بــا یک 
نــگاه ســطحی بــه تولیــد چنیــن آثــاری مبــادرت کنیــم. بــه اعتقــاد 
من اهمیــت تولید فیلم هایــی ماننــد »روز صفر« به انــدازه ای زیاد 
اســت کــه شــاید ده برابــر زمــان تولیــد آن یعنــی از آغــاز پیــش تولیــد 

گرفته تــا پس از تولیــد، زمــان باید صــرف پژوهش نــگارش فیلنامه 
گــر قــرار اســت یــک تریلــر سیاســی بســازیم کــه تــا حــدودی  شــود. ا
کشــن دارد و قصــد دارد بخشــی از تاریــخ معاصــر کشــور  چاشــنی ا
را روایــت کنــد و ماهیــت تروریســت های تکفیــری را نمایــش دهــد

نیاز است که تحقیق جامع تری داشته باشیم تا اثرمان بتواند در 
یادها بماند. بزرگترین نقطه ضعف ســینمای مــا بحث فیلمنامه 
است. مخصوصا زمانی که به این دسته از آثار می رسیم، ضعفمان 
بیشــتر مشــهود می شــود که آن هم بــه این دلیل اســت کــه چنین 
آثــاری کمتــر تولیــد می شــود. البتــه در ســینمای مبتــذلِ کمــدی 
ــا ســینمای ســیاه نمای اجتماعــی چنــدان شــاهد ایــن معضــل  ی
نیســتیم چــون اغلــب فیلمنامه هــا کپی بــرداری از یکدیگرنــد. امــا 
زمانی که می خواهیــم زندگی یک تروریســت تکفیــری را به تصویر 
بکشــیم، باید حتما موشــکافانه عمل کنیم و به جلــو رویم. چون 
ــر در نظــر گرفتــه شــود بلکــه  ــار دراماتیــک اث ــر اینکــه بایــد ب عــاوه ب
بایــد بــه آن واقعــه تاریخــی وفــادار باشــیم. بنابرایــن نیــاز اســت کــه 
دانــش خــود را در رابطــه با حــوزه سیاســت، فرهنــگ و حتــی حوزه 
تاریخ و جغرافیــا افزایش دهیم تــا بتوان یک فیلمنامــه پرتعلیق و 
کشــن جــذاب همراه بــا روایــت منطقی کــه مــورد اســتقبال عموم  ا

و خواص قــرار گیــرد را پدیــد آوریم.
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پاشنه آشیل مشکلات و نقصان سینما بحث محتوا 
و فیلمنامه است

 بــه اعتقــاد شــما تــا چــه انــدازه بــه ســاخت چنیــن آثــاری در 
گیشه سینمای کشور نیازمند هستیم؟ 

گر هدف ما این است  منتظری: هدف گذاری بسیار مهم اســت. ا
فیلــم این چنینــی بســازیم کــه قهرمان پــروری کنیــم و عــرق ملــی 
را بــرای نســل جــوان و نوجــوان کــه تشــنه نــگاه ایــن نــوع آثارانــد، 
بیشــتر به وجــود آوریــم، باید خیلی ســریع چنیــن اقداماتــی انجام 
دهیم. دنیا، دنیای سرعت است به خصوص در حوزه فرهنگ و 
هنر که این ســرعت بســیار مهم و تعیین کننده اســت. باید هر چه 
ســریع تر بتوانیــم ایــن اطاعــات را بــه مخاطبانمــان عرضــه کنیم. 
گــر بخواهیــم دیر شــروع کنیــم، باتکلیف باشــیم، ندانیــم دنبال  ا
چه چیزی هستیم و صرفا یک عملیات تروریستی را نشان دهیم 
و اهدافــی را دنبــال نکنیــم، بی فایــده اســت. بایــد ایــن اهــداف در 
فیلم ها مشخص باشد. معضلی که در بحث سینمای استراتژیک 
یا ارزشــی وجود دارد این اســت که فکــر می کنیــم فیلم هایی صرفا 
بــا مضامین ملــی، ضــد تروریســتی و در رابطــه بــا زندگی شــهدا را به 
ــم  ــه نحــو احســنت انجــام داده ای هــر شــکلی بســازیم کار خــود را ب
ــا ظرافــت و  ــد ب ــگاه اشــتباه اســت. چــون بای ــه ایــن ن ــی ک در صورت
دقــت بســیار وارد ایــن موضوعــات شــد. بایــد فیلم هــا، ســریال ها 
ــوادث و  ــات، ح ــن اتفاق ــاره ای ــددی درب ــی متع ــای فرهنگ و کالاه
شخصیت ها ساخته شــود. در این مسئله هیچ شــکی نیست که 
ســینمای ما نیازمنــد چنیــن آثاری هســتند. ایــن آثار ســرمایه ها و 
گنجینه هــای عظیمی در کشــوراند که بایــد به آن پرداخته شــود. 
اما اینکــه بخواهیم ســهل انگارانه ورود کنیم، پذیرفتنی نیســت. 
کــه در جاهــای  کشــنی ماننــد »روز صفــر«  یــک فیلــم بیگ پرودا
گونی فیلمبرداری شده و اثر سینمایی  مختلف و کشورهای گونا
هزینه بری بــا هدفی ابتدایی بوده اســت را نمی تــوان بگوییم یک 
فیلم استراتژی و اثری مهم در تاریخ سینمای ایران است. چون 
متاســفانه پاشــنه آشــیل مشــکات و نقصــان ســینمای مــا همــان 
بحــث محتــوا و فیلمنامــه اســت. در حــوزه ســینمای اســتراتژیک 

بایــد بــا نــگاه جدی تــری بــه ســمت تولیــد چنیــن آثــاری رفت.

ثاری ساخته شود...  باید چنین آ
 فیلم هایی با رویکرد قهرمان پرورانه در سینمای ما اندک 
تولید می شــود. آیا این اثر توانســته این روحیه را به مخاطبان 

انتقال دهد؟
منتظــری: البتــه بــازی بازیگرانــش خــوب، قابــل قبــول و هــدف اثــر 
هــم بســیار مهــم بــود. بــرای اهــداف و تولیــد چنیــن آثــاری، ارزش 
بســیاری قائــل هســتم. بایــد چنیــن آثــاری ســاخته شــود اما نــه به 
ایــن ســبک و شــیوه ای کــه داریــم. حــس قهرمان پرورانــه ایــن اثــر 
بــه خصــوص در انتهــای فیلم بــه خوبی بــه مخاطــب انتقــال داده 
می شــود. امــا بــه اعتقــاد مــن ایــن حــس خیلــی زودگــذر اســت کــه 
البته بــه دلیــل ضعــف فیلمنامه اســت. جدیــت و عزمی کــه از یک 
قهرمان می بینیم که می خواهد برای دســتگیری یک تروریســت 
وارد عمل شود، شاید در لحظه آن را منتقل کرد، اما ماندگار نبود. 
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احسان بیسادی

مروری بر شعر اجتماعی ایران؛ بازخوانی شعر دفاع مقدس)بخش پایانی(

رهاییِ کلمات
 یک دســت و 

ً
یبا یخ طــولانی ایران، ایــن ویژگــی را دارد که تقر شــعر انقلاب اســلامی در میان همۀ مقاطــع تار

کامل در جهت آرمان هــا و هدف های والا و ســخنگوی احساســات و افکار و جهت گیری های ملتی اســت 
ور نیست، شعر احساسات  ر و ز که شاعر از متن آن برخاســته و بدان وابسته است. شعر دوران انقلاب شــعر ز
و هــا و  امیال حقیر بشــری نیســت. زبــان یک ملت و شــرح حــال یک امت اســت؛  ز ســطحی و متوجه بــه آر
رگ جامعه ای اســت کــه یکپارچــه در جهت هدف هــا و آرمان هــای الهی و انســانی گام  وح بــز انعــکاسی از ر
کــرده اســت. شــعر هدفــدار و ســازندۀ مردمــی اســت. شــعر دربار هــا و می خوانه هــا و  کاری  برداشــته و فــدا
عشــرت کده ها نیســت، صحنۀ عظیم جهاد و سیاســت و انقلاب و جهان نگری اســت، شــعر خدایی اســت.
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قالب های رایج در شــعر عصر انقــلاب و نام آوران 
هر قالب شعری

غزل
یکــی از مرســوم ترین قالب هــای شــعری پــس از انقــاب اســت و 
تقریباً همۀ کســانی که در شــعر انقــاب از معروفیتــی برخوردارند، 
رویکــردی بــه ایــن قالــب نشــان داده انــد و چنــد غــزل در کارنامــۀ 

خویــش دارنــد.
ــاز آن بهمن ماه 1357 )زمان  غزل عصر انقاب که مبداء اصلی آغ
کنــون دوره هایی را پشــت ســر  پیــروزی انقــاب اســامی( اســت، تا
نگذاشــته اســت و شــاعران غــزل ســرا در ایــن دو دهــه بــا وجــود نــو 
رســیدگی، بــه تجربه هــای ارزنــده ای در زمینۀ اندیشــه، موســیقی 

شــعر، زبــان شــعر، تخیــل و ... دســت یافته اند.
ــه دورۀ دفــاع مقــدس و پیامدهــای آن در  ــوط ب تأثیــر مســائل مرب
شــکل گیری غــزل ایــن عصــر انکارناپذیــر اســت و شــاعران فراوانــی 
ــا الهــام از حماســه آفرینی های دلیرانــۀ رزمنــدگان و  کوشــیده اند ب
شهیدان، عرصه های تازه ای را در غزل کشف کنند. عاوه بر این 
در میــان خیــل عظیــم غزل ســرایان، بوده انــد کســانی کــه بــا تأثیــر 
پذیــری از شــعر نیمایــی و نیــم نگاهــی بــه غــزل فارســی دهه هــای 
گذشته و نیز با تکیه بر ابتکار ات شخصی، خالق غزل هایی ماندنی 
و زیبا شــده اند. مثاً در این بیت کــه از غزلی ســرودۀ »محمد علی 

بهمنــی« نقل شــده، مفهــوم بکــر و تــازه ای مشــاهده می شــود:
نشسته اند ملخ های شک به برگ یقینم

ببین چه زرد مرا می جوند - سبزترینم!
کوشــیده اند بــا تقســیم بندی های خــاص دوره هــای  عــده ای 
تحــول غــزل را در شــعر پــس از انقــاب بررســی کننــد و معتقدنــد 
کــه غــزل در شــعر ایــن دو دهه بــه ســه جریــان؛ غــزل نــو، غــزل نوین 
مبتنــی بــر ترکیب ســازی و غــزل حماســی منحصــر شــده اســت. اما 
حقیقــت آن اســت کــه گســتردگی و تنــوع مضامیــن در قالــب غــزل 
در ســال های اخیر به گونه ای اســت کــه در حصار تنــگ و محدود 
چنین تقسیم بندی هایی نمی گنجد. گرچه این تقسیم بندی ها 
گاهانۀ شــعر انقاب ضروری  به نوبۀ خــود برای مطالعه و بررســی آ

ــد. ــد می نماین و مفی

گــر اســاس داوری خــود را دربــارۀ غــزل پــس از انقــاب، زمــان  و امــا ا
پیروزی انقاب اســامی ایــران قرار دهیــم، می توانیم غزل »شــب 
انقــاب« از »بهمــن صالحــی« را از جمله نخســتین غزل هــای این 
عصر به شمار آوریم. این غزل که در 24 بهمن 1357 سروده شده 
با حــال و هوای عصر پیروزی کاماً متناســب و ســازگار اســت. وزن 
گان و ترکیب هــای خوش آهنــگ در ترســیم فضــای  مناســب و واژ
حماســی مــورد نظــر شــاعر مؤثــر بــوده اســت. بیتــی چنــد از ایــن 

غــزل را زمزمــه می کنیــم:
ستاره ها حیران، پرنده ها بیدار 
ترانه ها خونین، جوانه ها بیمار

شب غریبی بود پر از سموم سرب
فضای شهر من، ز موج خون سرشار

شب عروج عشق، شب افول درد
شب ظهور گل، شب سقوط خار

شبی که پایانش طلوع دیگر داشت
تفنگ ها در دست، جنازه ها بردار

از دیگر کسانی که در محدودۀ زمانی پیروزی انقاب اسامی تا آغاز 
حماسۀ دفاع مقدس، غزل پردازی را پیشه کرده بودند می توان 
ــا غــزل »ســیاووش  ــرد. او ب ــه »نصــرالله مردانــی« )ناصــر( اشــاره ک ب
نســیم« اســتعداد زبانی والای خود را نشــان داد. مطلــع این غزل 

چنین اســت:
رقص گل دوش چنان برد ز سر هوش نسیم
که دریده است در این معرکه تن پوش نسیم

»هوشنگ ابتهاج« )ه . ا. سایه( که از جمله شاعران نسل پیشین 
است در هم نوایی و هم گامی با حرکت سرنوشت ساز امت اسامی 

ایران غزلی سروده است با مطلع:
زمانه قرعۀ نو می زند به نام شما

خوشا شما که جهان می رود به کام شما
ایــن غــزل کــه ســراپا شــور و احســاس اســت و خواننــده را بــه وجــد 
مــی آورد در ســال 1358 خطــاب بــه مــردم مبــارز ایــران ســروده 

شــده اســت.
در دورۀ دوم رواج غزل یعنی از آغاز جنگ تحمیلی و دفاع مقدس 
تا پذیرش قطعنامه، غزل پردازان دیگری به میدان گام می نهند 
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که از آن جمله می توان به سید حسن حسینی، ثابت محمودی 
ــری،  ــاعد باق ــور، س ــین اســرافیلی، قیصــر امین پ ــهیل(، حس )س
کایــی، پرویز بیگی  ســلمان هراتــی، علیرضا قــزوه، عبدالجبــار کا
حبیب آبــادی و ده هــا نام دیگر اشــاره کــرد؛ بــرای پرهیــز از اطالۀ 
کام بــه اشــاراتی مختصر به آثــار برجســتۀ تنی چنــد از این خیل 

بی شــمار بســنده می کنیــم.
»ســید حســن حســین« در پــاره ای از غزل هــای خویــش بــا 
صمیمیت و صداقت خاصی رزمندگان اسام و امت مسلمان 
را بــه اســتقامت در مقابــل خصــم کافــر کیــش دعــوت می کنــد:

ای زده شعله به شب بارقۀ باورتان
پیش تا صبح ظفر دست خدا یاورتان

سینه سرخان مهاجر به شما شک برند
که شفق وام گرفته است زبان و پرتان

بانگ تکبیر شما مژدۀ فتحی است قریب
تا دژ »نصر من الله« بود سنگرتان

غــزل »وداع« از دیگــر ســروده  های حســینی اســت کــه صحنۀ 
خداحافظی رزمنده ای را با مادرش ترسیم می کند و چه شکوهمند 

و غم انگیز اســت این وداع آخر:
می روم مادر که اینک کربا می خواندم

از دیار دور یار آشنا می خواندم
ذوالجناح رزم را گاه سحر زین می کنم        

می روم آن جا که نای نینوا می خواندم
لحــن صمیمــی و بی پیرایــۀ شــاعر در ایــن دو نمونــه نشــان گر 
ضعف های تکنیکی خاصی است که گریبان گیر بیشتر شعرهای 
آن دوره بــوده و در ســال های بعــد ایــن نقیصــه تــا حدود زیــادی بر 
طرف شــده اســت. چنان کــه از همین شــاعر غزل هــای زیباتــری را 
در »هم صدا با حلق اســماعیل« و در میان آثار بعدی او مشاهده 
می کنیم؛ مثل غزل »کرامات نورانی« - تقدیم به حضرت امام)س( 

با ایــن مطلــع چشــمگیر و زیبا:
ها روز و شب فانی چشم تو            

دلم شد چراغانی چشم تو ...
گهان« نــام خود  »قیصــر امین پور« بــا مجموعه شــعر »آینه هــای نا
را بــه عنوان غزل ســرایی موفق بر ســر زبان هــا انداخت. او در ســال 
59 جز شــاعران جوانی بود که با انقاب و به تبع آن جنگ بالیده 

ــد.  ــس می کردن ــون تنف ــش و خ ــا آت ــه ب ــی آمیخت ــد و در فضای بودن
امین پــور گرچه غــزل را دیرتــر از ســایر قالب ها شــروع کــرده و نوعی 
دوگانگــی زبانــی در آثار اولیــه اش جلب نظــر می کند اما از ســال 63 
به بعــد بــه جرگــۀ غزل ســرایان پیوســته و توانمندی هــای ذهنی و 
زبانی اش، او را به عنوان یکــی از نام آوران این عرصــه معرفی کرده 
اســت. در زیــر مطلــع چنــد غــزل از دفتــر »تنفــس صبــح« امین پــور 

را بــا هــم می خوانیــم:
آغاز شد حماسۀ بی انتهای ما      

پیچیده در زمانه طنین صدای ما ...

عمری به جز بیهوده بودن سر نکردیم         
تقویم ها گفتند و ما باور نکردیم ...

شب عبور شما را شهاب لازم نیست          
که با حضور شما آفتاب لازم نیست...

صبح بی تو رنگ بعد از ظهر یک آدینه دارد            
بی تو حتی مهربانی حالتی از کینه دارد...
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از زنــده یــاد »ســلمان هراتــی« کــه در ســال 1365 بــه ســرای باقــی 
شتافت دو مجموعه شعر باقی مانده است، از آسمان سبز )1364( 
و دری به خانۀ خورشــید )1367(. هراتی از چهره های درخشــان 
شــعر انقــاب اســامی اســت و در اشــعاری کــه از او بــه جــای مانــده 
چهــرۀ یــک شــاعر خــاق کامــاً مشــهود اســت. زبــان نــرم و روان و 
ک و دل دریایی او بر آثارش سایه افکنده  نشانه هایی که از روح پا

گی هــای آثــار اوســت. از جملــه ویژ
از میــان غزل هــای »ســلمان« می تــوان بــه ایــن عناویــن بــا تأمــل 
بیشتری نگریســت؛ »داغ هجران« و »رونق تماشــا«که تغزل های 
لطیفی هستند خطاب به معشوق جاودانی و همیشگی )خداوند( 
و در هر دو غزل نشــانی از عشــق حقیقی به چشــم می خــورد - »به 
یاد شهیدان«، که پیش از این بیتی از آن را آوردیم، و غزل زیبای 

»بهار با تــو درختی اســت ...« بــا مطلع:
تو از شکوفه پری، از بهار لبریزی       
تو سرو سبز تنی با خزان نمی ریزی

دریــغ اســت بحــث خــود را در ایــن برهــۀ زمانــی بــه پایــان ببریــم و 
ک »غریبانــه« کــه  از »پرویــز بیگــی حبیــب آبــادی« بــا غــزل ســوزنا

ــادی نکنیــم.  ــام چــاپ شــده اســت ی ــا همیــن ن در مجموعــه ای ب
ــا چشــمی  ــه قــول خــودش »در خرمشــهر ب »بیگــی« ایــن غــزل را ب

اشــک بار بــرای غربــت شــهیدان« ســروده اســت:
یاران چه غریبانه رفتند از این خانه              

هم سوخته شمع ما، هم سوخته پروانه
بشکسته سبوهامان،  خون است به دل هامان               

فریاد و فغان دارد دردی کش میخانه
هر سوی نظر کردم هر کوی گذر کردم        

کستر و خون دیدم ویرانه به ویرانه خا
افتاده سری سویی،  گلگون شده گیسویی                  

دیگر نبود دستی، تا موی کند شانه
تا سر به بدن باشد، این جامه کفن باشد               

فریاد اباذرها، ره بسته به بیگانه
لبخند سروری کو،  سرمستی و شوری کو           

هم کوزه نگون گشته، هم ریخته پیمانه
ای وای که یارانم، گل های بهارانم           

رفتند از این خانه، رفتند غریبانه

مثنوی
یکــی از قالب هایــی اســت کــه از آغازیــن دوره هــای شــعر فارســی 
همواره محمل مناســبی برای شــاعران بوده اســت تا بــه مدد آن، 
گونــی اعــم از رزم و بزم، شــادی وانــدوه، پنــد و اندرز  مضامیــن گونا
و... را بیــان کننــد. ایــن قالب خصوصــاً در بیــان مضامیــن عرفانی 
و حماســی از قابلیــت خاصــی برخــوردار اســت و ایــن کــه می بینیم 
ــزرگ ادب فارســی یعنــی شــاهنامه حکیــم طــوس و  دو شــاهکار ب
مثنــوی معنــوی مولانــا جــال الدیــن بلخــی در ایــن قالب ســروده 
شــده اند، گــواه صادقــی بــر ارزشــمندی ایــن قالــب شــعری اســت.

در شعر پس از انقاب استقبال در خور توجهی از این قالب شده و 
به دلیل ظرفیت های خاص و باز گذاشتن دست شاعر در انتخاب 

قافیه ها و ردیف های متنوع، از جایگاه ویژه ای برخوردار گردید.
گر بخواهیم تأملی در قالب مثنوی در عصر انقاب داشته باشیم،  ا
ــد:  ــب می کن ــود جل ــه خ ــا را ب ــه م ــا توج ــۀ نام ه ــش از هم ــام بی دو ن
علی معلــم و احمد عزیــزی. البته شــاعران دیگری مثل هوشــنگ 
ابتهــاج )ه ــ. ا. ســایه(، علــی موســوی گرمارودی، حســن حســینی 
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ک، پرویــز بیگــی حبیب آبــادی، محمدرضــا  یوســفعلی میرشــکا
عبدالملکیــان و ... نیــز در کار ســرودن مثنــوی بوده انــد. اینــان 
همگــی بــر مرزهــای از پیــش تعییــن شــدۀ مثنــوی در حــوزۀ بیــان 
روایــی یــا خطابــی صحــه گذاشــتند. بــا وجــود ایــن قالــب مثنــوی 
هم مثل بیشتر قالب های کهن از سوی شــاعران این روزگار مورد 
بازنگری و بازسازی قرار گرفت. به عنوان مثال شاعران، با ترکیب 
مثنــوی و غــزل تنــوع خاصــی در ایــن قالــب بــه وجــود آوردنــد کــه 
البته در شــعر کاســیک فارســی هــم نمونه هایی داشــته اســت. از 
جمله در »ده نامه«های کســانی مثل اوحدی مراغه ای، عراقی، 
کانــی و... ؛ ایــن ترکیــب مثنــوی و غــزل کــه بــه نــام »غــزل  عبیــد زا
ــۀ  ــولان اندیش ــرای ج ــی ب ــۀ خوب ــت، عرص ــتهار یاف ــوی« اش - مثن

شــاعران بــا ذوق و جــوان بــود.
محمــد حســین جعفریان، شــاعر خــوش ذوق خراســانی، »غزل - 
مثنــوی« دارد بــا عنــوان »بــا شــما هســتم غنیمت خوارهــا« کــه در 
آن به یادآوری خاطرات ایــام دفاع مقدس پرداخته اســت. بیتی 

چنــد از ایــن شــعر زیبــا و بــه یــاد ماندنــی را بــا هــم مــرور می کنیم:
دیشب از چشمم بسیجی می چکید!                   

از تمام شب »دو عیجی« می چکید!
باز باران شهیدان بود و من                

باز شب های »مریوان«بود و من
آمدیم و قاف ها در قید ماند              

قلب ما در »پاسگاه زید« ماند
جان من پوسید در شبغاره ها           

 آه ای خمپاره ها، خمپاره ها!

ــام علــی معلــم و احمــد  ــه کــه پیــش از ایــن گفتیــم ن امــا همان گون
عزیــزی از درخشــش خاصــی برخــور دار اســت و ایــن دو، هــر یــک 
بــه گونــه ای مبتکر شــیوۀ خاصــی در ســرودن مثنــوی شــده اند که 

تأثیــرات ویــژه ای بــر شــاعران نســل انقــاب داشــته اســت.
»معلم« شاعری است که در مثنوی هایش معمولًا وزن های بلند 
را اختیــار می کنــد و از ایــن لحــاظ بــه نوعــی سنت شــکنی و »خاف 
آمد عادت« دســت زده اســت. در شــعر او مایه های ارزشــمندی از 
تفکر ناب و اندیشۀ دینی تجلی یافته و وسعت معلومات وی گاه 

ســبب می شــود که اشــعارش نیازمند توضیح باشد.
مثنوی »هجرت« با این مطلع زیبا:

این فصل را با من بخوان، باقی فسانه است
این فصل را بسیار خواندم عاشقانه است

از بهترین مثنوی های علی معلم است. او در این مثنوی طولانی 
از »ما«یی یاد می کند که عمری به قدمت تاریخ انسان دارد،این 
»مــا« هــزار و چهارصــد ســال اســت کــه در صحنه هــای تقابــل حــق 

و باطل حضور دارد:
ابر و نباریدن چه رنگ است این چه رنگ است؟!

تیغ و نبریدن چه ننگ است این چه ننگ است؟!
یاد شهیدانی که در بدر آرمیدند

نامردم آزردند و مردی آفریدند
یاد احد، یاد بزرگی ها که کردیم

آن پهلوانی ها، سترگی ها که کردیم
شبگیر ما در روز خیبر یاد بادا

قهر خدا در خشم حیدر یاد بادا

علی معلم و حمید سبزواری در کنار عامه جعفری
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کو  آن بلند آوازگی ها، چیرگی ها
استیزه چون شمس و قمر با تیرگی ها؟

کو آن اباذرهای آشوبی، خدایی؟
پیغمبران زهد و آزادی، رهایی

عمارها کو، زیدها، مقدادها کو؟
آن دادگرها در شب بیدادها کو؟

کو میثم آن خرمافروش نخل طاها
کو اشتر آن دست علی در روز هیجا

اینک که آیا ضامن این دین و دین است
آیا کدامین دست نصرت با حسین است؟

ایــن تعهــد و روشــنگری مذهبــی در تمامــی مثنوی هــای معلــم 
بــه گونــه ای جلــب نظــر می کنــد و او گاه مــا را وارث آدم، هابیــل، 
یوسف، موسی، عیســی، حضرت محمد )ص( و همۀ اولیاء الهی 
می دانــد و معتقــد اســت کــه غایــت حرکت مــا رســیدن بــه ارزش ها 
و معنویت هایــی اســت کــه ایــن بزرگــواران، سرچشــمۀ فیــاض آن 
بوده اند. در مثنوی »جام شفق« )و رسول اباعبدالله الحسین)ع(( 
ــر فــراز نیــزه  بعــد از تصویــر زیبایــی کــه از ســر خونیــن آن حضــرت ب
ترسیم می کند، پیوستگی راه ما و اولیاء الهی را تشریح می نماید:

روزی که در جام شفق مُل کرد خورشید     
بر خشک چوب نیزه  ها گل کرد خورشید

شید و شفق را چون صدف در آب دیدم       
خورشید را بر نیزه گویی خواب دیدم

خورشید را بر نیزه؟ آری اینچنین است                 
خورشید را بر نیزه دیدن سهمگین است!

من داغ دار زخم قابیلم برادر           
میراث خوار رنج هابیلم برادر

یوسف مرا فرزند مادر بود در چاه               
یحیی مرا، یحیی برادر بود در چاه

در طور با موسی بیابانگرد بودم                 
بر دار با عیسی شریک درد بودم

من با محمد از یتیمی عهد کردم                  
میثاق خون با عاشقی در مهد کردم

در »ثور« شب با عنکبوتان می تنیدم          

در چاه کوفه وای حیدر می شنیدم
من تلخی صبر خدا در جام دارم                   

صفرای رنج مجتبی در کام دارم
من زخم خوردم، صبر کردم، دیر کردم                   

من با حسین از کربا شبگیر کردم
»احمد عزیزی« را شاید بتوانیم نقطۀ مقابل معلم به شمار آوریم؛ 
ــه الفــاظ دشــواریاب روی آورده، عزیــزی الفاظــی  هــر چــه معلــم ب
کار بــرده  گفــت - عامیانــه بــه  بســیار ســاده و حتــی – می تــوان 
اســت و هــر چــه در مثنوی هــای معلــم پــی بــردن بــه باطــن و عمق 
ابیات، دشــوار و صعب اســت در آثار عزیزی پیوســتۀ ظاهری شعر 
آراســته تر می نماید و البتــه خواننــده در پایان بیشــتر مثنوی های 
او بــا بهــت و ســردرگمی مواجــه اســت و نمی دانــد مقصــود شــاعر 
از ایــن همــه لفظ پــردازی چــه بــوده اســت؟ بــا ایــن همــه نبایــد 
فرامــوش کــرد کــه عزیــزی هــم بــه لحــاظ کمیــت آثــار و هــم از نظــر 
تأثیرگــذاری بــر جریــان شــعر انقــاب از چهره هــای برتــر ایــن روزگار 
اســت. انتخــاب چنــد بیتــی از مثنوی هــای فــراوان عزیزی دشــوار 
اســت؛ بــا ایــن حــال بــرای نمونــه ابیاتــی چنــد از مثنــوی »ابرهــای 

ــاً ارائــه می کنیــم: اجابــت« را ذی
ک ما!                 ای خدای مهربان و پا

ک ما دفن کن شمشیر را در خا
ما ز شرک و شمر و شیون خسته ایم                  

ما ز برق کوه آهن خسته ایم
سوختیم ای کرت کار بامداد               

ما نداریم ابر و باران را به یاد
شهر باران را به رومان باز کن            

کمان را معدن آواز کن خا
ای خدا! آواز ده خورشید را                

بین ما تقسیم کن توحید را
گله ای بخش از شبانان امین            

رسم شیون را برانداز از زمین
مثنوی سرای موفق دیگر در عصر انقاب »سید حسن حسینی« 
اســت. او در »هم صــدا بــا حلــق اســماعیل« دو مثنــوی بــا نام های 
»مثنــوی شــهیدان« و »مثنــوی عاشــقان« دارد کــه ابیاتــی از ایــن 
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دومــی در عصــر دفــاع مقــدس ورد زبان هــا بود:
بیا عاشقی را رعایت کنیم       
ز یاران عاشق حکایت کنیم

از آن ها که خونین سفر کرده اند          
سفر بر مدار خطر کرده اند

از آن ها که خورشید فریادشان  
دمید از گلوی سحر زادشان

حکایت کنیم از تباری شگفت         
که کوبید در هم حصاری شگفت

از آن ها که پیمانۀ لا زدند     
دل عاشقی را به دریا زدند

رباعی و دوبیتی
گی هــای اساســی شــعر انقــاب، از نظــر رواج قالب هــای  یکــی از ویژ
شعری، رونق دوبارۀ دو بیتی و رباعی است. رباعی پیش از این با 
گر  نام خیام گره خــورده بــود و بعضی ها چون عطــار و ابوســعید - ا
به صحت رباعی های منسوب به او یقین داشته باشیم - نیز از آن 
استفاده می کردند و این قالب شــعری پس از تحول سبک عراقی 

به هندی و سپس بازگشــت، از رونق چندانی برخوردار نبود.
گر چــه در اشــعار  قالــب دو بیتــی هــم بــا نــام بابــا طاهــر همــراه بــود؛ ا
عاشــقانه قبل از انقاب، بعضی ها بــه رباعی و دوبیتــی روی آورده 
بودنــد. امــا اقبــال شــاعران بــه ایــن دو قالــب و اســتخدام آن هــا در 
خدمــت مفاهیــم بلنــد معنــوی، انقابــی و حماســی قابــل توجــه 
کثر شــاعران در این قالب هــا، خصوصاً رباعی،  اســت. تا آن جا که ا
طبع آزمایــی کرده انــد و هــر یــک در جهــت دســتیابی بــه زبــان و 
صبغــۀ خاصــی کوشــا بوده انــد. بــرای مثــال در ایــن رباعــی از قیصر 
امین پــور، کــه در گرمــا گــرم حماســۀ دفــاع مقــدس ســروده شــده، 
روح حماســه و جوانمــردی و اســتقامت تــا آخریــن نفــس از واژه 

ــت: واژۀ آن هویداس
ای خصم مرا شر، سر جنگ است هنوز      

در چلۀ خشم من خدنگ است هنوز
گر نمانده باشد تیری          در ترکش ا
زنهار! مرا ناخن و چنگ است هنوز

گســترۀ مضمونــی ایــن دو قالــب بســیار متنــوع اســت، چنان کــه 

ــا تشــویق رزمنــدگان  از مــدح و مرثیــت حضــرت امــام)ره( گرفتــه ت
ج  و امــت مســلمان بــه ادامــۀ پیــکار و از یــاد شــهیدان تــا آرزوی فــر
کاری ائمۀ هدی)ع( و بسیاری  حضرت قائم)عج( و ذکر ایثار و فدا
گون انقــاب و دفاع  موضوع های خــاص و مربوط به مقاطــع گونا

ــر می گیــرد. مقــدس را در ب
سرایندگان شــاخص و برجســتۀ رباعی و دو بیتی در عصر انقاب، 
گــر چــه بســیاری  از شــمار انگشــتان دو دســت تجــاوز نمی کننــد. ا
از شــاعران نــام آور ایــن دوران چنــد رباعــی یــا دو بیتــی ســروده اند، 
گــر بــه ســرودن قالب هــای دیگــر مشــهور بــوده باشــند، و  حتــی ا
اصولًا این دو قالب به ســبب ظرفیت خاص بــرای بیان مضامین 
گــون و ارتبــاط صمیمانــه ای که بــا مخاطــب برقــرار می کنند از  گونا
استقبال ویژه ای برخوردار شده اند. اینک نمونه هایی از رباعی ها 

و دوبیتی هــای صمیمانــۀ شــاعران انقــاب:
کبازی نگرفت کس چون تو طریق پا

با زخم نشان سرفرازی نگرفت
زین پیش دلاورا  کسی چون تو شگفت

حیثیت مرگ را به بازی نگرفت

اینان که به خلق و خوی اسماعیل اند
در حادثه آبروی اسماعیل اند
در گفتن لبیک به پیغمبر تیغ

بی تاب تر از گلوی اسماعیل اند
به عنـــوان جمع بنـــدی می تـــوان گفـــت کـــه در دو مقطـــع انقـــاب 
مشـــروطه و انقـــاب اســـامی و دفـــاع مقـــدس بـــه عنـــوان سرمنشـــأ 
تحـــولات عظیـــم فرهنگـــی و اجتماعـــی در ایـــن زمیـــن هـــم در قالـــب 
و ســـاختار شـــکلی شـــعر و هـــم در مضامیـــن آن تحـــولات شـــگرفی 
ـــژه  ـــه وی ـــا تاریـــخ شـــعر قبـــل از آن تفـــاوت بنیادیـــن ب ـــه ب خ نمـــود ک ر
ـــی  ـــه نوع ـــروطه ب ـــر مش ـــعر در عص ـــع ش ـــت، در واق ـــن داش در مضامی
حامل مفاهیـــم و مضامین مدرن بـــود اما در عصر انقاب اســـامی 
ـــه  ـــی ک ـــوی و روحان ـــولات معن ـــا تح ـــدس آن مضامیـــن ب ـــاع مق و دف
ـــی  ـــه کل ـــود ب ـــه ب ـــکل گرفت ـــی ش ـــه ایران ـــی در جامع ـــورت جمع ـــه ص ب
ـــا معنـــا و درک دیگـــری  تغییـــر ماهیـــت داده و در ســـطح دیگـــری و ب
همـــراه شـــد کـــه باعـــث برجســـتگی و تمایـــز شـــعر اجتماعـــی انقـــاب 

ـــد. ـــامی گردی اس



 شماره  49 /  اسفند و فروردین   581401-2

دیده بـــــــــان 

یک تجربۀ ماندگار
مصطفی عمانیان

وایت فتح و  گر عیاری داشته باشد مرهون ر وایت تصویری در عرصه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هنوز هم ا ر
یخ، بلکه جلوه هایی از حقیقت را برای ما به  وایت فتح نه فقط بُرهه ای از شگفتی تار سید مرتضی آوینی است. او با ر
وایت می کرد. ارث گذاشت، چرا که خود را متعهد به حقیقت می دانست و از واقعیت جنگ آنچه مماس با آن بود را ر

نگاهی دوباره به روایت فتح
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ـــی  ـــس از آن، تامات ـــود، و پ ـــی خ ـــای عمل ـــا تجربه ه ـــی ب ـــهید آوین ش
ـــه هنـــر و فرهنـــگ انقـــاب اســـامی  ـــوط ب ـــه پیرامـــون مســـائل مرب ک
ـــرای راهیـــان ایـــن مســـیر باقـــی  داشـــت، سرمشـــق های بســـیاری ب
کـــه همیشـــه  کرده ایـــم  گویـــا مـــا عـــادت  گذاشـــته اســـت، ولـــی 
مشـــق هایمان را بگذاریـــم بـــرای روزهایـــی کـــه مناســـبتی تقویمـــی 
داشـــته باشـــند، این عـــادت مذمـــوم البته طبیعـــت کار ژورنالیســـم 
کنـــش ســـریع هـــم  گـــر از روزنامه نـــگاری و وا اســـت، ژورنالیســـم ا
فاصلـــه بگیـــرد بـــاز هـــم محصـــور تقویـــم و مناســـبت اســـت.
ســـالگرد شـــهادت او بهانه ای شـــد که مروری کوتاه داشـــته باشیم 
کلۀ اصلـــی روایتگـــری او بـــا اتـــکاء بـــه ســـه متـــن از خـــودش کـــه  بـــر شـــا
هـــر کـــدام بـــه نوعـــی بازنمایـــی تجربه هـــای فیلمســـازی او هســـتند؛ 
»نگاهی دوبـــاره به روایت فتح«، »واقعیت در ســـینمای مســـتند« 
و »یـــک تجربه مانـــدگار«، هر ســـه در جلد ســـوم کتاب آیینـــه جادو.
غرض از نگارش این چند خط آن اســـت که اصول به دســـت آمده 
از نتیجـــۀ کار فکـــری و تجربـــی شـــهید آوینـــی می تواند قابـــل تعمیم 
به جریان امروز تلویزیون جمهوری اســـامی و تبلیغات اسامی و 
هر نـــوع فعالیت فرهنگی و هنری در حوزه انقاب اســـامی باشـــد، 
گاهـــی ایجابـــی، گاهـــی هـــم ســـلبی. بدیهـــی اســـت بررســـی تکنیکی 
روایـــت فتـــح قصـــد مـــا نیســـت، آنچـــه هســـت دســـتاوردهایی اســـت 
کـــه در حـــوزه نگره هـــای مفهومـــی و معرفتـــی و بـــه تعبیـــری فلســـفه 

هنـــر و رســـانه و تبلیغـــات قابـــل بیان اســـت.

مخاطب، حقیقت، واقعیت 
شـــهید آوینی معتقد اســـت روایت فتح می خواهد »با ذکر ماهیت 
تاریخی اتفاقات و ارزش آن در جهت اقامه عدل و قسط در سراسر 
جهـــان، عمـــق تاریخـــی صحنه هـــا را ارائـــه کنـــد و مخاطـــب خویـــش 
را همـــواره ناظـــر بـــر ایـــن اعمـــاق نـــگاه دارد و بـــا ذکـــر معانـــی اعتقادی 
اعمـــال و اتفاقـــات، بـــا پرهیـــز از شـــعارهای تـــو خالـــی و بـــدون ریشـــه، 
همواره ارزش اعتقادی ماجرا را به مخاطب خویش گوشزد کند، 
گذشـــته از اینکـــه رکن اساســـی مـــا در تبلیغ، فطـــرت الهـــی مخاطب 
ـــری  ـــه های فط ـــر ریش ـــه ب ـــم ک ـــعی می کنی ـــواره س ـــا هم ـــد، م می باش
کیـــد کنیـــم و از ایـــن راه حجاب هـــا و  اعمـــال و اتفاقـــات در فیلـــم تا
ـــر فطـــرت مخاطـــب ســـایه افکنـــده اســـت کنـــار  ـــه ب اندودهایـــی را ک
بزنیـــم... مخاطـــب مـــا عمـــوم مـــردم نیســـتند؛ عمـــوم مـــردم دارای 

گرایش هـــای مختلفـــی هســـتند کـــه پاســـخگویی، یـــا روبه رویـــی بـــا 
ایـــن گرایش هـــای مختلـــف در یـــک فیلـــم میســـر نیســـت. مـــا بـــرای 
کســـانی کـــه در حقانیـــت نظـــام جمهـــوری اســـامی و حضـــرت امـــام 
-روحـــی لـــه الفـــدا- شـــک دارنـــد، فیلـــم نمی ســـازیم. فیلمـــی کـــه 
برای اینچنین مخاطبی ســـاخته می شـــود باید نخســـت بـــه اثبات 
حقانیـــت حضـــرت امـــام و نظـــام جمهـــوری اســـامی بپـــردازد... 
گرچه فیلـــم به گونه ای ســـاخته و تدوین گشـــته اســـت کـــه بتواند  ا

انســـان ها را بـــه فطـــرت الهـــی خویـــش رجـــوع دهـــد.«
مخاطب شناسی شاید مهمترین و ابتدایی ترین اصل کار هنری 
است، هر چند در هنرهای فردی و نابی همچون شعر این معنا به 
تمامه صادق نیســـت، اما در جریان هنری و ادبی امروز نمی توان 
بدون شـــناخت مخاطـــب و اینکـــه اثر به چـــه مخاطبـــی می خواهد 
عرضـــه شـــود دســـت بـــه کار شـــد. آوینـــی البتـــه بـــه حـــد بالاتـــری نظـــر 
ـــدام وجـــه انســـانی طـــرف اســـت و  ـــا ک ـــه ب ـــد ک دارد، او حتـــی می دان
نتیجۀ ایـــن مواجهه چه خواهد شـــد، بـــرای همین اســـت بر وجوه 
تمایـــز جبهه هـــای جنـــگ مـــا بـــا دیگـــر جنگ هـــا و ابعـــاد عرفانـــی 
جنـــگ تکیـــه دارد و معتقـــد اســـت کـــه ریشـــه پیروزی های مـــا نیز در 
همیـــن جاســـت. آنچـــه کـــه باعـــث تقویـــت ایمانـــی مـــردم می شـــود، 
خـــواه ناخـــواه باعـــث تقویـــت جنـــگ خواهـــد شـــد. او هرگـــز بـــه ابـــزار 
جنـــگ یـــا ماشـــین جنـــگ در فیلم هـــای خـــود اصالـــت نمی دهـــد 
بلکـــه در نـــزد او همـــواره ایمـــان رزمنده هاســـت کـــه اصالـــت دارد. 
هرچـــه ریشـــه در غیـــر ایمـــان داشـــته باشـــد را حـــذف می کنـــد و ایـــن 
یکـــی از اصولـــی اســـت کـــه در تدویـــن فیلم هـــا رعایـــت کـــرده اســـت؛ 

خیـــر و زیبایی هـــا را باقـــی گذاشـــته و شـــرور را حـــذف کـــرده اســـت.
نکتـــه ای کـــه در اینجـــا بایـــد بـــدان اشـــاره داشـــت ایـــن اســـت کـــه بـــه 
ـــاوت دارد؛ دارو  ـــی  تف ـــا خوش ـــی  ب ـــی »خوب ـــی صفای ـــیخ عل ـــر ش تعبی
بـــراى مریـــض خـــوب اســـت، ولـــی خـــوش نیســـت و شـــیرینی  ها و 
چربی  هـــا بـــراى او خـــوش اســـت، ولی خـــوب نیســـت؛ که بـــا نیـــاز او و 
بـــا اندازه  هـــاى او نمی  ســـازد. خوبـــی  و بدى. با خوشـــی  و ناخوشـــی 
ــان  ــودى انسـ ــدازه وجـ ــاز و انـ ــاوت دارد. در خوبـــی  و بـــدى، نیـ تفـ
ح اســـت. در خوشـــی  و ناخوشـــی، هوس و هـــواى آدمـــی.« لذا  مطر
ـــرای جامعـــه خـــوب  ـــه تنهـــا ب ـــا دغدغـــۀ حقیقـــت، گاهـــی تلخـــی ن ب
بلکه ضـــروری اســـت، هرچنـــد امـــروزه  روز، کوچکترین نشـــانه ای از 
تلخـــی، از طـــرف جریـــان رســـانه ای انقـــاب بـــه ســـیاه نمایی متهـــم 
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می شـــود، امـــا مـــردم را هرگـــز نمی تـــوان بـــرای مدتـــی طولانـــی بـــر 
آنچـــه کـــه مخالـــف فطـــرت الهـــی بشـــر اســـت وادار کـــرد و یـــا بـــرای 
همیشـــه بـــا تبلیغـــات دروغ و دغل کارانـــه حـــق را از آنهـــا پنهـــان 
داشـــت. گاهـــی حقیقـــت مشـــابه آنچـــه در جبهه هـــا می گذشـــت 
غ از پیـــروزی و شکســـت ظاهـــری –  اخـــاص و ادای تکلیـــف  –  فـــار
بـــود و گاهـــی حقیقت مســـائلی که گرچـــه خیر هســـتند اما مـــا آنها را 
خـــوش نداریـــم، بـــرای همیـــن بـــه جعـــل یـــا تحریـــف یـــا وارونه نمایی 
واقعیـــت می پردازیـــم. شـــاید زمانـــش رســـیده باشـــد کـــه بـــا اتـــکا 
بـــه اندیشـــه های متفکـــران انقـــاب، پـــس از ســـال ها از چنبـــرۀ دو 
جریـــان موهـــوم اصول گـــرا و اصاح طلـــب، که اتفاقـــا تمـــام امکانات 
تبلیغاتـــی و رســـانه ای کشـــور را هـــم در اختیـــار دارنـــد رهـــا شـــد، و 
ــاره  ــا انقـــاب پیمانـــی دوبـ ــی، بـ ــا واقعیت گرایـــی و حقیقت طلبـ بـ
ـــاره مـــردم  ـــد دوب ـــد منشـــا پیون ـــه تنهـــا می توان بســـت. ایـــن اتفـــاق ن
و فرهنـــگ و هنـــر انقابی باشـــد، بلکه حتـــی دســـتاوردهای بدیعی 
در حـــوزه تکنیـــک و فـــرم هـــم بـــه دنبـــال خواهـــد داشـــت، چنان چه 
شـــهید آوینی بـــه واقـــع ایـــن مدعا را داشـــته اســـت کـــه »مـــا در زمینه 
فیلمســـازی مســـتند به قالب هـــای تـــازه ای دســـت یافته ایـــم که در 
ســـینمای مســـتند دنیـــا بی ســـابقه اســـت. در زمینـــه روانشناســـی 
ــای  ــه برداشـــت ها و دریافت هـ ــز بـ ــه تبلیغاتـــی آن نیـ ــم از جنبـ فیلـ
ـــدارد.« ح آن در اینجـــا وجـــود ن ـــه زمینـــه طـــر ـــازه ای رســـیده ایم ک ت

تلویزیون، کلیشه، تبلیغ
ــر  ــه هنـ ــی در عرصـ ــهید آوینـ ــه آراء شـ ــم کـ ــه واقفیـ ــن نکتـ ــه ایـ ــا بـ مـ
ــانه بـــه هیـــچ وجـــه حجـــت نیســـت، بلکـــه نتیجـــه تجربـــه و  و رسـ
تامـــات شـــخصی اوســـت کـــه بـــا توجـــه بـــه شـــرایط و اقتضائـــات 
زمانـــه و تحـــولات ســـریع تکنولـــوژی می توانـــد قابـــل نقـــد و نقـــض 
باشـــد. شـــاید بســـیاری از بـــرادران فعـــال در عرصـــه هنـــر و رســـانه 
انقابـــی باشـــند کـــه نقدهـــای ایـــن وجیـــزه بـــا اتـــکا بـــه دیدگاه هـــای 
ـــه  ـــا توقـــف در دیدگاه هـــای آوینـــی ب ـــرا نباشـــند، اتفاق ایشـــان را پذی
ــا از دو جهـــت می تـــوان بـــه ایـــن  جمـــود و تحجـــر منجـــر شـــود، امـ
حداقل داشـــته های نظری در باب نســـبت هنـــر و رســـانه و انقاب 
اســـامی، کـــه محـــک تجربـــه و گذشـــت زمـــان را هـــم خورده انـــد 
نگاهی دوباره داشـــت؛ نخســـت اینکه بســـیاری از مباحـــث او هنوز 
جـــزو مســـائل ظاهـــرا بی پاســـخ باقـــی مانده انـــد، و دوم، فراتـــر از 

زمـــان خـــود اندیشـــیدن و بـــه آینـــده نظـــر داشـــتن آوینـــی اســـت کـــه 
ـــان هنـــر  ـــه جلـــو بـــودن جری ـــرای ســـنجش و رو ب می توانـــد محکـــی ب
انقـــاب باشـــد، اینکـــه هنـــوز پـــس از ســـی ســـال نظرگاه هـــای نقـــد 

همـــان باشـــد جـــای تامـــل اســـت. 
شـــهید آوینی معتقـــد بـــود تنها کســـی می توانـــد درباره جنـــگ فیلم 
گر کســـی از دور به  بســـازد که از نقطه پیوند با آن برخوردار باشـــد و ا
جنگ نگاه کنـــد و نتوانـــد تمایـــزات حقیقـــی آن را از دیگـــر جنگ ها 
دریابـــد، مســـلما متوجـــه تفاوت هـــای اصلـــی کار نخواهـــد شـــد. او 
دریافته بـــود کـــه آنچه بایـــد در فیلم هـــای جنگی مـــورد تبلیـــغ واقع 
شـــود وجـــوه تمایـــزی اســـت کـــه بیـــن دفـــاع مقـــدس و جنگ هـــای 
دیگـــر در سراســـر دنیـــا وجـــود داشـــته اســـت، البتـــه نـــه تبلیغاتـــی کـــه 
ـــا پســـت ترین منـــازل  گنـــد گرفتـــه و ت در جهـــان امـــروز معنـــای پروپا
وجـــود نـــزول و ســـقوط کـــرده اســـت، بلکـــه آن وظیفـــه ای کـــه بـــر 
عهـــده انبیـــا و اولیـــای خـــدا قـــرار داده شـــده اســـت. تبلیـــغ در نـــزد ما 
ک  بـــا آن مفهومـــی کـــه در غـــرب دارد کامـــا متفـــاوت اســـت. اشـــترا
ــر ســـاختن  ــا جلوه گـ ــا بـ ــر نـــه، کار تبلیـــغ مـ گـ فقـــط لفظـــی اســـت، ا
حقایـــق بـــه انجـــام می رســـد و کار تبلـــغ آنهـــا بـــا پوشـــاندن و کتمـــان 
حقایـــق. از همیـــن روســـت کـــه شـــهید آوینـــی معتقد اســـت »هدف 
گند - ایجاد باور  تبلیغات - حتی در صورت غربی آن، یعنـــی پروپا
در مخاطـــب اســـت و حـــال آنکـــه شـــیوه هایی کـــه در تلویزیـــون مـــا 
اتخـــاذ می شـــود بـــرای ســـلب بـــاور از مخاطـــب اســـت. صحنـــه را بـــه 
صـــورت کامـــا تصنعـــی می چیننـــد، دو تـــا عکـــس کـــه بی ارتبـــاط بـــا 
موضوع گزارش است و فقط این باور را در مخاطب ایجاد می کند 
کـــه همـــه چیـــز تصنعـــی اســـت در یـــک طـــرف تصویـــر می گذارنـــد، 
میکروفـــون را مثـــل بســـتنی جلـــوی مصاحبـــه شـــونده می گیرنـــد 
و یـــا حتـــی بـــه دســـت خـــودش می ســـپارند و شـــروع می کننـــد بـــه 
پرســـیدن ســـوال هایی کامـــا کلیشـــه ای، و مصاحبـــه شـــونده نیـــز 
کـــه ایـــن کلیشـــه مشـــمئزکننده را مثـــل یـــک ســـنت لایـــزال آفرینـــش 
پذیرفتـــه اســـت، شـــروع می کنـــد بـــه بیـــان جواب هایـــی کلیشـــه ای 

تـــر از ســـوال ها.« 
بـــه نظـــر می رســـد تلویزیـــون -  و بـــه تبـــع آن نشـــریات و ســـایت های 
خبری -  هرچند رنـــگ و لعابی تـــازه و گرافیکی موقر پیـــدا کرده اند 
ـــه هنـــوز اســـت از همـــان کلیشـــه های تصنعـــی پیـــروی  امـــا هنـــوز ک
می کننـــد. رونـــدی کـــه بســـیاری از کارگـــران و کارگـــزاران رســـانه ای و 
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هنـــری که بـــه نوعـــی بـــه جمهـــوری اســـامی و انقـــاب وابســـته اند با 
آن دســـت به گریباننـــد، این شـــائبه را بـــه ذهـــن متبـــادر می کند که 
گویـــا نقطـــۀ پیونـــد ایـــن بـــرادران بـــا حقیقـــت گسســـته اســـت. خـــط 
قرمزهـــای خودســـاخته و موهومـــی کـــه جریـــان طبیعـــی جامعـــه را 
کان طبیعـــت و واقعیـــت  ج ســـاخته کمـــا از روال رســـانه ای اش خـــار
اجتمـــاع را بـــه تصنـــع و وهـــم کشـــانده اســـت. بـــه خاطـــر بیاوریـــد 
روزهایی را که راهپیمایی و یا انتخاباتی در جریان است، صبح تا 
شـــب شـــبکه های ســـیما در قالب همـــان کلیشـــه های چهل ســـاله 
ـــه ادای جمـــات پـــر  مـــردم مخلـــص و همیشـــه در صحنـــه را وادار ب
طمطـــراق و کوفتـــن مُشـــت های محکم بر دهـــان اســـتکبار جهانی 
می کننـــد، و بی آنکـــه بگذارنـــد هـــر کـــس خـــودش باشـــد، از او آدم 
نچسبی می سازند که ســـوژه طنز کاربران شـــبکه های اجتماعی و 
رسانه های دوزاریِ آنطرفِ آب شود. »رادیو و تلویزیون و نشریات 
بیشـــتر از آنکه بتوانند در اعای فرهنگ و ادب و هنر نقش داشته 
باشـــند، بلعکـــس، سرچشـــمه های جوشـــان ادب و فرهنـــگ و هنر 
را می خشـــکانند، چـــرا کـــه بـــرای همـــه چیـــز فرمـــول می تراشـــند و 
ـــای فرمـــول و عـــادت در میـــان آمـــد، فرهنـــگ و ادب و هنـــر  چـــون پ

بـــه اضمحـــال در کلیشـــه هایی تکـــراری محکـــوم می شـــوند.«
آوینـــی می گویـــد »فیلم هایـــی کـــه حقیـــر در تلویزیـــون دیـــده ام 
ـــر مـــردم  ـــه تنهـــا تبلیغ)دفـــاع مقـــدس( نبـــوده اســـت بلکـــه ب غالبـــا ن
تاثیـــرات منفـــی نیـــز گذاشـــته اســـت و بـــه اصطـــاح ضدتبلیـــغ بـــوده 
کیـــد دارد:  اســـت. تبلیغـــات خبری مـــا بیشـــتر بر همیـــن دو محـــور تا
ک تســـخیر شـــده. تصنعـــی  ــته های دشـــمن و مســـاحت خـــا کشـ
بودن یکـــی از اصلی تریـــن موانع ظهـــور واقعیت در فیلم اســـت و ما 
ناچـــار بودیـــم کـــه از همـــه آنچـــه کار را بـــه تصنـــع و تکلـــف می کشـــاند 
پرهیـــز کنیم، چـــه در ابـــزار و تکنیـــک و چـــه از لحاظ مســـائل مربوط 
بـــه علم النفـــس و روانشناســـی. کار مـــا از ایـــن لحـــاظ درســـت نقطـــه 
ــود.  ــون بـ ــی تلویزیـ ــری و گزارشـ ــای خبـ ــل کار اغلـــب گروه هـ مقابـ
آنهـــا همـــه چیـــز را بـــه درون یـــک فضـــای ســـاختگی می راندنـــد و 
ــه را در  ــا واقعیـــت جبهـ ــه طبیعـــت یـ ــود کـ ــن بـ ــان در ایـ تخصصشـ
ـــتند و  ـــی وا می داش ـــای تصنع ـــه کاره ـــا را ب ـــا بچه ه ـــد. آنه ـــم بریزن ه
خودشـــان را بـــا همـــه ضعف هـــا و اشـــتباهات بـــر جبهـــه و فضـــای 
طبیعـــی آن تحمیـــل می کردنـــد. دوشـــاخه پیـــروزی را آنهـــا بـــه 
صـــورت یـــک اپیدمـــی غیرقابـــل عـــاج در سراســـر جبهه هـــا انتشـــار 
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دادند. به رزم آوان می آموختند که ادا در بیاورند و آرتیســـت بازی 
کننـــد. آنهـــا هرگـــز نمی فهمیدنـــد کـــه حـــالات طبیعـــی رزم آوران چه 
ارزشـــی دارد. در آغـــاز کار ایثـــار معنایـــی بســـیار عمیـــق یافتـــه بـــود و 
ـــا ایـــن کلمـــه می توانـــد بســـیاری  انســـان، بحـــق می پنداشـــت کـــه ب
از حقایـــق درون خویـــش را بیـــان کنـــد، امـــا بعـــد، از هنگامـــی کـــه 
ــه  ــروع بـ ــتریان خویـــش شـ ــرای جلـــب مشـ ــانه های گروهـــی بـ رسـ
اســـتفاده از ایـــن کلمـــه کردنـــد، رفته رفتـــه عمـــق معنـــای خویـــش را 
از کـــف داد و بـــه یـــک قاب دســـتمال ســـیاه و پـــاره پـــوره تبدیل شـــد. 
در تلویزیـــون مـــا گزارش هـــای خبـــری، کلیشـــه هایی بی فایـــده 
و باســـمه ای هســـتند و مطلقـــا فاقـــد ارزش هـــای هنـــری. مـــن بـــه 
راستی نمی دانم که این ســـبک کار تلویزیونی از کجا آمده است، 
فکـــر می کنـــم ایـــن یـــک اپیدمـــی مربـــوط بـــه جهـــان ســـوم باشـــد. 
در ایـــن ســـوی زمیـــن مـــا بـــا تلویزیـــون همچـــون جعبـــه جادویـــی 
کـــه خیلـــی کارهـــا از آن برمی آیـــد ولـــی مـــا شـــیوه های اســـتفاده 
از آن را در خدمـــت اهدافمـــان نمی دانیـــم، رو بـــه رو شـــده ایم.«

استفاده از کلمات و ایده های آشنا، تخصص هنرمندان بی هنری 
اســـت که با ســـمبل کاری از زیـــر بار تفکـــر و ایده پـــردازی شـــانه خالی 
ـــا  ـــا ب ـــر و رســـانه م ـــه در حـــوزه هن می کننـــد. واقعیتـــش ایـــن اســـت ک
انبوهـــی از نیروهـــای بی خاقیـــت و بی هنـــر و تنبـــل مواجهیـــم کـــه 
بـــا نیـــم مـــن تکنیـــک قصـــد دارنـــد فقـــدان فـــرم و معنـــا را در آثارشـــان 
جبـــران کننـــد، ایـــن حضـــرات حتـــی بزرگانـــی چـــون حاتمی کیـــا را 
ـــا فاصله گـــذاری معنـــادار از  هـــم بـــه بی هنـــری خویـــش آلوده انـــد و ب
واقعیـــات اجتماعـــی، روایت هـــای کـــج و معـــوج از جامعـــه ایرانـــی و 
نســـبت آن بـــا انقـــاب و جمهـــوری اســـامی ارائـــه می دهنـــد. بحـــث 
بـــر ســـر اینکـــه واقعیـــات اجتماعـــی چیســـت و آیـــا قابـــل اندازه گیـــری 
اســـت یا خیـــر البتـــه مســـاله ســـاده ای نیســـت. بـــرای پیچیدگی اش 
همین بس که در تشـــییع بی نظیر پیکر حاج قاســـم و همرزمانش 
حـــدود 5 میلیـــون نفـــر بـــه خیابان هـــای تهـــران آمـــده بودنـــد! ولـــی 
بـــه فاصلـــه چهـــل روز همیـــن تهرانی هـــا پایین تریـــن آمـــار حضـــور 

پـــس از انقـــاب را پـــای صنـــدوق رای داشـــتند.
 ایـــن مســـاله خـــود یـــک واقعیـــت اجتماعـــی اســـت و البتـــه قابـــل 
تحلیل. امـــا به قول شـــهید آوینـــی همان نگـــره اطاعاتی به رســـانه 
کان بـــا اطاعاتی هـــا باشـــد،  باعـــث می شـــود کـــه ســـکان داری کمـــا
نـــه تبلیغاتی هـــا! در صورتی کـــه »کار تبلیغاتـــی بـــا کار اطاعاتـــی 
ماهیتـــا متضـــاد یکدیگـــر هســـتند. تبلیغـــات در جهت ظاهـــر کردن 
و بیـــان مســـائل عمـــل می کنـــد، امـــا اطاعـــات در جهـــت پنهـــان 

ـــردن و ســـرپوش گذاشـــتن.« ک
»در اواخر سال 1366 چنان سایه ای از شک بر همه چیز سنگینی 
گر هم دشمن هیچ اقدام دیگری  می کرد که ادامه همین وضع، ا
انجام نمـــی داد، بـــه قبـــول قطعنامـــه می انجامید. جبهه هـــا خالی 
بود؛ با این همـــه، تبلیغات رادیو و تلویزیـــون و روزنامه ها حکایت 
از آن داشـــت کـــه پادگان هـــا دیگـــر جایـــی بـــرای پذیـــرش داوطلبـــان 
گـــر تلویزیـــون حقایق را بـــا مردم  جدیـــد ندارنـــد. در همان شـــرایط ا
ـــا  ـــد، ام ـــوم می بردن ـــا هج ـــه جبهه ه ـــه ب ـــت، هم ـــان می گذاش در می
تلویزیـــون خـــاف ایـــن عمـــل می کـــرد. مـــا اجـــازه دادیـــم که دشـــمن 
حربـــه صداقـــت را از کـــف مـــا بگیـــرد. چهـــره ای کـــه تبلیغـــات مـــا از 
دشـــمن ســـاخته بـــود بـــا حقیقـــت امـــر کامـــا متفـــاوت بـــود. چنیـــن 
تبلیـــغ می شـــد کـــه ســـربازان عراقـــی ترســـو هســـتند و بـــه محـــض رو 
در رویـــی بـــا ســـربازان اســـام می گریزنـــد، امـــا چنیـــن نبـــود. دشـــمن 

شهید آوینی معتقد بود تنها 
کسی می تواند درباره جنگ 

فیلم بسازد که از نقطه پیوند با 
گر کسی  آن برخوردار باشد و ا

از دور به جنگ نگاه کند و 
نتواند تمایزات حقیقی آن را از 
دیگر جنگ ها دریابد، مسلما 
متوجه تفاوت های اصلی کار 

نخواهد شد.
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گر  گـــر ضعیـــف هـــم باشـــد. ا را هرگـــز نبایـــد دســـت کـــم گرفـــت، حتـــی ا
دشـــمن را قدرتمنـــد فـــرض کنیـــم بـــرای مقابلـــه بـــا او خودمـــان را 
ـــم،  ـــر دشـــمن را ضعیـــف بگیری گ قدرتمنـــد خواهیـــم ســـاخت، امـــا ا
نیـــازی بـــه قـــدرت بیشـــتر احســـاس نخواهیـــم کـــرد و ایـــن، حتـــی 

بـــدو در نظـــر گرفتـــن عواقـــب آن، بـــه مفهـــوم شکســـت اســـت.«
ــاح  ــه اصطـ ــروز در بـ ــه امـ ــا آنچـ ــد بـ ــه کنیـ ــن وضعیـــت را مقایسـ ایـ
ـــا خـــاف  جبهـــۀ فرهنگـــی و رســـانه ای انقـــاب در جریـــان اســـت، آی
آنچـــه مـــورد مذمـــت شـــهید آوینـــی و منطـــق هنـــر و تبلیـــغ اســـت 

مشـــاهده می کنیـــد؟

گار سُکر جمعی روز
»آنچـــه جمعـــی بـــا ایـــن ترکیب)گـــروه روایـــت فتـــح( را ایجـــاد می کـــرد 
گفته  وظایـــف ســـازمانی و یـــا انگیزش های مالـــی نیســـت. و البتـــه نا
کنـــون دیگـــر امـــکان تشـــکیل چنیـــن جمعـــی  ـــه ا ـــد گذاشـــت ک نبای
مطلقا وجـــود نـــدارد. نـــه الان، کـــه از ســـال 1368 به بعد کـــه جنگ 
هشـــت ســـاله خاتمـــه یافـــت و آن انســـان عجیـــب آســـمانی از میـــان 
ـــدارد.  ـــود ن ـــی وج ـــن مجامع ـــیس چنی ـــکان تاس ـــر ام ـــت، دیگ ـــا رف م
گرچـــه  ایـــن ســـخن را بـــه معنـــای انتقـــاد از وضـــع موجـــود نگیریـــد - ا
کنـــون در  مـــن هرگـــز دل بـــه وضـــع موجـــود نمی ســـپارم - امـــا آنچـــه ا
جریـــان اســـت صـــورت طبیعـــی و متعـــارف ایـــن عالـــم اســـت و حـــال 
آنکـــه آن روزهـــا چیـــزی بـــر خـــافِ امـــر متعـــارف وقـــوع می یافـــت. 
ـــم و امـــروز در حـــال »صَحـــو«. ایـــن  آن روزهـــا در حـــال »سُـــکر« بودی
ـــد ســـخت  ـــرای بیـــان احـــوال خویـــش دارن ـــا ب ـــه عرف ـــی ک اصطاحات
زیباســـت؛ حالت ســـکر، حالت مســـتی و غفلتی اســـت که از شـــدت 
غلبـــۀ ســـرور حاصـــل می آیـــد و حالـــت صحـــو، حالـــت هوشـــیاری 

بعـــد از ســـکر و مســـتی اســـت.« 
ـــه ایـــن تاویـــل  ـــار در یادداشـــت هایی متعـــدد ب ـــده چندیـــن ب نگارن
هوشـــمندانه ســـید مرتضی آوینی از شـــرایط کشـــور در پیـــش و پس 
از قبول قطعنامه پرداخته اســـت، و واقعیـــت را بخواهید، نه فقط 
شهید آوینی، بلکه بســـیاری از مردمانی که دهه شـــصت را زیسته 
ـــته  ـــگ داش ـــامی و جن ـــاب اس ـــا انق ـــه ب ـــبتی ک غ از نس ـــار ـــد، ف بودن
باشـــند، چیـــزی مشـــابه همیـــن را دریافـــت را بـــا زبان هـــای مختلـــف 
ـــروز داده انـــد. غفلـــت از ایـــن معنـــا شـــاید از بزرگتریـــن اشـــتباهاتی  ب

باشـــد کـــه اهالـــی فرهنـــگ و هنـــر بـــه آن مبتـــا شـــوند.

... و اما هنر!
بحث تخصص و تعهد از آن بحث هایی است که اساسا در افتادن 
در آن راه مفـری نـدارد، چرا کـه آنقـدر موضوعی شـخصی و درونی 
اسـت کـه تعمیـم دادن آن دشـوار اسـت، فی المثـل وقتـی شـهید 
آوینی می گوید »بنده با یقین کامل می گویم که تخصص حقیقی 
در سـایه تعهد اسـامی به دسـت می آید ولاغیـر.« امری اسـت که 
در آدمی چون او محقق شـده اسـت که یک در هزار هم نیسـتند. 
کـه نـه تنهـا تعهدشـان  بسـیاری از متعهدیـن بـه اسـام هسـتند 
کاری از مسـائل کشـور را به پیش نمی بـرد، بلکه وجودشـان مانع 
بزرگی در مسیر تحقق آرمان اسام است، و مهمترین ایراد در این 
زمینه نداشـتن تخصـص کافی اسـت. ایـن تعبیر از تعهد اسـامی 
توسط شهید آوینی به نظر بیشتر همان حالتی است که خود او در 
گر محقق شـود قطعا هر ناممکنی را  برابر اسام داشته است، که ا
ممکن می کند. همان تعهد اسـت که انسان را در مسیر به دست 
آوردن سخت ترین تخصص ها موفق می کند. شهید چمران درباره 
ایـن پرسـشِ داغِ سـال های اول انقـاب کـه، تعهـد مهمتـر اسـت 
یـا تخصـص، می گویـد؛ مـن ایـن را نمی دانـم، فقـط می دانـم آنکـه 
کاری را قبول کنـد که تخصصش را نـدارد، قطعا تعهـد هم ندارد.

هرچنـــد هنـــر امـــری فراتـــر از تخصـــص اســـت، امـــا عـــدم درک 
ضرورت های کار هنـــری و رســـانه ای ارتباطی با هنرمنـــدی ندارد. 
»هنـــر بـــرای مـــا غایـــت و هـــدف نبـــود، راه بـــود، و نـــه وســـیله، مـــا از 
ـــیله  ـــر را وس ـــه هن ـــانی ک ـــم... کس ـــزار نداری ـــا اب ـــیله ی ـــر وس ـــر، تعبی هن
ـــه هنـــر.  ـــردد ن ـــاز می گ ـــه رســـانه ب ـــزار می داننـــد، مقصودشـــان ب ـــا اب ی
هـــر کار تبلیغاتـــی- بـــه مفهـــوم درســـت آن، نـــه بـــه مفـــوم رایـــج در 
غـــرب - لاجـــرم هنـــری اســـت، امـــا هـــر کار هنـــری ضرورتـــا تبلیغاتـــی 
نیســـت.« و این امـــر - یعنی درک نســـبت های هنـــر، تبلیغ، رســـانه 
و انقـــاب - بـــا فهـــم تجربـــۀ گـــروه روایـــت فتـــح ســـهل تر خواهـــد بود. 
»مـــا در جبهه های جنـــگ واقعیـــت را می جســـتیم نه خودمـــان را، 
ـــم.« ـــه کنـــاری نهادی ـــذا، توهمـــات و تصـــورات شـــخصی مان را ب و ل

کـــه هنـــوز اســـت مـــا شـــیوه اســـتفاده از ایـــن رســـانه را  »هنـــوز 
نیاموخته ایـــم و ماهیـــت آن را نمی شناســـیم؛ بـــه آن صورتـــی کـــه 
این رســـانه در غـــرب ظاهر شـــده اســـت نمی توانیم گـــردن بگذاریم 
و هنـــوز بـــه آن صـــورت متناســـبی هـــم کـــه می توانـــد در نســـبت 

بـــا هویـــت فرهنگـــی خودمـــان پیـــدا کنـــد، دســـت نیافته ایـــم.«
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داستان کوتاه برگزیدۀ جشنواره خاطره و داستان کوتاه پایداری

لیا امانی

ݐده ݧ ماٮݧ بارݐ
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کی که باد از وسط بیابان کشیده تا کناره های صندلی  خار و خاشا
انتظار مســـافرها جمع شـــده. نور زرد رنگ بی رمق خورشـــید از لای 
شیشـــه های شکســـته روی زمیـــن پخـــش شـــده. چســـب های پنـــج 
ســـانتی هـــم نتوانســـتند مقابـــل موج هاطاقـــت بیارنـــد. دیگـــه هیـــچ 
ـــه بری وجود نداره که جواب شیشه شکسته را بدهد.  مغازه شیش
ســـه تـــا ســـگ آرام میـــان ســـالن قـــدم می زدنـــد بـــه گوشـــه ها ســـرک 
می کشـــیدند تا چیـــزی برای خـــوردن پیـــدا کنند. پـــوزه یکـــی از آن ها 
بدجـــور زخمیـــه. دلـــم را بـــه درد آورد. دنده های قفســـه ســـینه اش از 
زیر پوســـت معلومه. جای زخم هایـــی که دارم با تیکـــه پارچه هایی 
بســـتند. ســـگ ها را ســـمتم کشـــیده... مـــردد شـــدند. چنـــد قـــدم 
عقـــب رفتنـــد. فکـــر نمی کردنـــد نفـــس می کشـــم. نـــه کســـی بدرقـــه ام 

می کـــرد نـــه کســـی بـــه اســـتقبالم آمـــده. 
مامور ایســـتگاه از گیشـــه بلیـــط، ســـر ســـگ ها داد زد و با چوب ســـراغ 
ـــوی گوشـــم  ســـگ ها رفـــت. دســـتامو روی گوش هـــام گرفتـــم صدات
پخش می شـــد مثل وقتی کـــه بالای کـــوه داد بزنـــی و صـــدات برگرده 
ســـمت خودت. ســـگ ها جلز ولزی کردند روی ســـنگ فرش ســـالن 
ســـر می خوردند بالاخره مامور موفق شـــد. ســـرخونی چوب دســـتی 

را بـــه دیـــوار کشـــید. گفت:
- چیزیت نشده؟

 زبانـــم تـــوی دهانـــم نمی چرخیـــد فقط توانســـتم ســـرم را تـــکان بدم. 
کســـتری رنـــگ را دور پاهـــام پیچیـــد تـــا حداقـــل پایـــی  نـــه. پتـــوی خا
بـــرای برگشـــتن داشـــته باشـــم. دور شـــد. روزنامـــه کهنـــه ای را جلـــوی 
ـــه  ـــرد از اینک ـــه دردی را دوا می ک ـــراری چ ـــار تک ـــت. اخب ـــش گرف صورت
زنـــده بمانـــی بقیـــه روزهـــا و شـــب را ســـر کنـــی چـــه فایـــده ای داشـــت. 
ـــه قطـــار مـــرگ  ـــوی گیشـــه بشـــینی ک ـــدر ت مثـــل همیـــن مامـــور این ق

بیـــاد و ســـوار بشـــی بـــری دنبـــال کارت. 
خیلـــی ســـخت قاتـــل باشـــی بعـــد زنـــده برگـــردی ســـرجای قبلـــی کـــه 
داشـــتی. همـــکار عزرائیـــل. افتخـــار، نشـــان شـــجاعت چـــی رو باید به 
من بدهند؟ همین که قضیه را بفهمند، اول ســـر به نشـــانه تاســـف 
تـــکان می دهنـــد بعـــد بـــه جایـــی خیـــره زل می زننـــد تـــا اتفـــاق را تصـــور 
کننـــد، بعـــد طـــوری نگاهـــت می کننـــد کـــه قاتـــل فـــراری هســـتی، بعـــد 
تنهـــا می مانی. شـــاید هـــم نســـل به نســـل ســـینه به ســـینه کـــه فانی 
کار یـــا چوپـــان دروغ گویـــی  کار بـــود، مثـــل دهقـــان فـــدا چقـــدر... فـــدا
ـــوی یـــک تصـــادف زخمـــی  ـــه اصـــاً خـــط مقـــدم هـــم نرفـــت، ت ـــود ک ب

شـــد، بعد ادعا داشـــت هر حرفی را می شـــد تصـــور کرد. شـــاید همین 
الان مُـــردم، دیگـــه وقتـــی بـــرای ایـــن حرفـــا باقـــی نمانـــد. 

خیلـــی قشـــنگ تـــوی یـــک جـــای غریـــب وقتـــی کـــه درگیریـــه همـــه 
فکـــر نجـــات و فـــرار هســـتند یکـــی بـــه اســـتقبالت بیـــاد. بهـــت احتـــرام 
ـــده  ـــوی رانن ـــه جل ـــط شیش ـــه فق ـــین گل زده ای ک ـــوار ماش ـــذاره. س ب
بـــه بیـــرون دیـــد داره بشـــی. بـــوی خاصـــی از ماشـــین بلنـــد می شـــد. 
ـــا بـــود، اول فکـــر کـــردم  بـــوی بنزیـــن ســـوخته، چربی هایـــی کـــه زیـــر پ
غ. راننـــده ماشـــین گفت"این هـــا  پوســـت یـــا تیکه هـــای گوشـــت مـــر
واســـه یـــه بابـــای مجروحیـــه یـــادش رفـــت خـــرت و پرتش جمـــع کنه"
ـــه کـــردن، شـــانه هاش  ـــه گری ـــرد ب ـــد، بعـــد شـــروع ک بلنـــد بلنـــد خندی
می لرزید. قمقمه ام را از کوله در آوردم، گوشه های کاغذ معرفی نامه 
وزیـــر جنـــگ خیـــس شـــده بـــود. صورتـــش را بـــه شـــانه ســـمت چپـــش 
ـــای  ـــر کلمه ه ـــد. جوه ـــره ش ـــی خی ک ـــاده خا ـــه ج ـــتقیم ب ـــد. مس مالی
نامبـــرده، نیـــروی ویـــژه بـــا حـــرف ک. کمانـــدو آموزشـــی، برجســـته 

ـــود.  شـــده ب
روی شلوار شش جیبم گذاشتم تا خشک شود. گفت:

- خوشم میاد. باصفایی. شنیدم دوتا قاره رو کوبیدی و برگشتی. 
حرفـــی نداشـــتم. ســـرمو بـــه شیشـــه ماشـــین تکیـــه دادم. دلـــم 
می خواســـت بی نام و نشـــان باشـــم. مقر جایی نبود جز چادرهایی 

ـــا یـــک تانـــک آب ســـوراخ شـــده.  ـــد. ب ـــا شـــده بودن ـــف برپ ـــه ردی ـــه ب ک
... ایـــن را کـــه می بینیـــد اســـنورکلر وقتـــی کـــه جلـــوی دهانتـــون 
بذاریـــن می توانیـــد روی ســـطح آب شـــنا کنیـــد بعـــد تـــوی نیزارهـــا 
قایـــم بشـــید. چاقـــو مهم تریـــن چیـــزی کـــه بایـــد زیـــر زانـــو یـــا پشـــت 
بازوهاتـــون جاســـازی کنیـــد. مجبوریـــد کـــه بـــا این دفـــاع کنیـــد. تنها 
راه ممکـــن. صورت هایـــی کـــه هنـــوز مـــوی کاملـــی نداشـــتند، ریـــز بـــه 

ریـــز وســـایلی را کـــه نشـــان مـــی دادم یـــاد می گرفتنـــد. 
درس امـــروز فین هـــا کفش هـــای بالـــه ای کـــه می توانیـــد مثـــل ماهـــی 
تـــوی عمـــق بـــه راحتـــی بریـــد و برگردیـــد. پـــچ پچـــی شـــد. راننـــده بلنـــد 

شـــد گفـــت :
- آقا ما اینها را نمی پوشیم شبیه پنگوئن می شیم. 

- حالا فکر کن مرغابی هستی. 
- نمیشه. من عقابم. بالای آسمون باید برم. 
ولوله شد. "ایشالا میری و دیگه برنمی گردی" 

متلک هایـــی کـــه رد و بـــدل می شـــد. وضـــع کاس را بهـــم ریخـــت. 
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دیده بـــــــــان 

تحت فشـــار بـــودم، باید گـــردان چهل نفـــره را به دســـته  های هشـــت 
تایـــی تقســـیم می کـــردم. نوجوان هـــای همســـن اینهـــا تـــوی هایـــد 
پـــارک مشـــغول عشـــق بازی بـــا دخترهـــای کک مکـــی موبـــور بودنـــد. 
اینجا بـــرای رســـیدن به مـــرگ مســـابقه می گذاشـــتند. تاطـــم فکرها 

اذیتـــم می کـــرد مـــن کجـــای ایـــن دنیـــای نکبتـــی بـــودم؟
ـــا  ـــیدند ت ـــس می پوش ـــد. برعک ـــل گرفتن ـــا را تحوی ـــه لباس ه ـــی ک وقت

فقـــط کمـــی شـــوخی کننـــد. 
ـــد دیاقـــت واســـه  ـــا اون ق ـــو احمـــد ب ـــه ت ـــاز شـــدی. ن ـــی پی شـــبیه گون
خـــدا می خـــوای نـــون ببـــری؟ جعفـــر تـــو از گل اضافـــه خلـــق شـــدی. 
ک پـــس مانـــده بـــود خـــدا بـــه هـــم چســـبانده یـــه  هرچـــی گل و خـــا

ـــری...  ـــذاره جعف ـــو ب ـــه اسمش ـــه ک ـــرهم کن ـــزی س چی
کاش زمـــان و مـــکان تـــوی همـــان لحظه هـــا متوقـــف می شـــد. روزهـــا 
این قـــدر ســـریع رد شـــدند کـــه فقـــط جـــای زخمی هـــا و مرده هـــا را 

جـــا گذاشـــتند. 
مامور گیشه ویلچرم را نزدیک تر آورد. مبادا سگ ها من را بخورند. 

درها را قفل زد. پتو رو تا زیر چانه ام کشـــید. 
- اینطوری بوی خونت را نمی شنوند. 

... آماده به خط ایستاده بودند. لباس های مخصوص را گل مالی 
کـــس ســـیاه کردنـــد. بـــا حداقـــل  کـــرده بودنـــد. دور چشـــم ها را بـــا وا
وســـیله ممکـــن اســـتتار بایـــد صـــورت می گرفـــت. راننـــده مســـئولیت 
ــتر مـــی زد  ــا را بیشـ ــر عهـــده گرفـــت. بـــرای بعضی هـ کـــس زدن را بـ وا
می گفت: »تو پســـر حاجی فیروزی ســـالی یـــه روزی«. از دور انگشـــت 

اشـــاره را نشـــان داد نوبـــت مـــن شـــده. 

ــده  ــون. فرمانـ ــه گریـ ــی نـ ــه خندونـ ــاد، نـ ــدوم بهـــت نمیـ ــچ کـ - هیـ
همینطـــوری بهتـــری. 

کـــه خـــوب  کســـایی را  کـــرد.  ک  بـــا ســـر آســـتینش صورتـــم را پـــا
نمی توانســـتند شـــنا کننـــد وســـط گذاشـــتم تـــا از دو طـــرف ســـاپورت 
بشـــوند. طناب ها را بـــا محکم ترین گـــرۀ ملوانی بـــه کمرها گـــره زدم. 
اخ گفتن آخریـــن اعتراضی بود که به ســـنگینی وزنه هـــای کمربند و 
گره ها می گفتنـــد. راننده سردســـته شـــد، زیـــر آبی محل هـــای حمله 
و شـــبیخون را با شـــناور عامت گـــذاری کرده بـــود. نیروهای دشـــمن 
تـــا نزدیکـــی مقـــر رســـیده بودنـــد. قبـــل از رســـیدن نیـــروی زمینـــی باید 
کســـازی می شـــد. وقتـــی بـــه اســـکله های شـــناور نزدیـــک شـــدیم.  پا
ــا را بـــاز کردنـــد تـــا نگهبانـــی را خلـــع ســـاح کننـــد. یکـــی از  طناب هـ
ســـربازها بـــه طـــرف منـــور دویـــد قبـــل از این کـــه هـــر کاری کنیـــم وســـط 
آســـمان روشـــن شـــد. ســـربازهایی کـــه تـــوی ســـنگر بودنـــد بـــه هـــر 

طرفـــی کـــه احتمـــال می دادنـــد شـــلیک می کردنـــد. 
...قدم هـــاش روی ســـرم ســـنگینی می کـــرد. راننـــده پاییـــن می رفت 
گره کور طناب ها باز نمی شـــد. کســـایی که فین هـــا را درآورده بودند 

دســـت وپا می زدنـــد. یـــک عـــده بچـــه ماهـــی بیـــن تـــور گیـــر کردند. 
زخمی هـــا را روی هـــم پـــرت می کردنـــد. گـــودال عمیـــق و لجنـــی بـــود. 
کنـــار رودخانـــه سُـــر خـــوردم. راننـــده را جـــدا کردنـــد، هنـــوز ماســـک 
صورتـــش را مـــه گرفتـــه بـــود. نفـــس می کشـــید. بـــا پاهـــای زخمـــی 
می دویـــدم. ســـگ های وحشـــی دنبالـــم بودنـــد. مامـــور در ایســـتگاه 
را برایـــم بـــاز کـــرد. روی زخم هایـــم را گل گرفتـــه، مثـــل آبشـــش ماهـــی 
ـــاز و بســـته می شـــود. از مامـــور خواســـتم پتـــو را روی ســـرم بکشـــد.  ب



راویان

گفت وگو با امیر سرتیپ مسعود بختیاری از فرماندهان ارتش در دوران دفاع مقدس؛
هماهنگ شدن ارتش با تغییرات انقلاب زمان بر  بود

بازخوانی وضعیت جبهه های نبرد در سال 1363؛ 
» « تا »بدر  از »خیبر

معرفی فرماندهان یگان عاشورا در دوران دفاع مقدس؛
فرماندهانِ لشکݡر خوبان
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ین زمان ممکن می تواند به اهداف خود از تجاوز  صدام تصور می کرد که با یک حمله سرعتی و سهمگین و در کمتر
و  وبر وهای نظامی و مردمی ر به ایران دســت پیدا کند. او گمان نمی کرد که با مقاومت های چندانی از ســوی نیر
زی تمام تلاش خود را به کار بستند تا مانع  شود، اما برخلاف محاســبات او یگان های ارتشی حاضر در مناطق مر
وز و چند هفته  وی ارتش عراق شوند و ســرعت تهاجم آنان را کم کنند که ارتشیان بعد از گذشــت چند ر از پیشر

وی عراقی ها را کُند و سپس متوقف سازند. توانستند پیشر
رسی برخی  وز ارتش جمهوری اسلامی ایران و برای بازخوانی نقش ارتش در سال نخست جنگ تحمیلی و بر به بهانۀ ر
ادعاها و ابهامات در این خصوص به گفت وگو با امیر سرتیپ بازنشسته »مسعود بختیاری« از فرماندهان ارتش 

یخ جنگ پرداختیم که متن کامل آن را در ادامه می خوانید: وهشگر تار در دوران دفاع مقدس و پژ

محمدحسن 

جعفری

هماهنگ شدن ارتش 
با تغییرات انقلاب زمان بر  بود

گفت وگو با امیر سرتیپ مسعود بختیاری از فرماندهان ارتش در دوران دفاع مقدس؛
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امیر بختیاری از اینکه درخواست ما را برای گفتگو قبول کردید، 
تشکر می کنم. مهمترین موضوعی که در رابطه با ارتش و آغاز 
ح می شود این است که آیا ارتش در ابتدای  جنگ تحمیلی مطر
جنگ غافلگیر شد یا خیر؟ برخی پیشروی ارتش عراق در عمق 
ک کشورمان را ناشی از غفلت نیروهای نظامی می دانند.  خا

آیا این ادعا صحیح است؟
اینکـــه گفتـــه می شـــود ارتـــش در ابتـــدای جنـــگ تحمیلـــی غافلگیـــر 
شـــد، صحیـــح نیســـت. یگان هـــای لشـــکر 92 زرهـــی اهـــواز و لشـــکر 
81 کرمانشـــاه بـــه طـــور مرتـــب تحـــرکات نظامـــی ارتـــش عـــراق در مـــرز 
ـــد؛ حتـــی یکـــی از  ـــزارش می دادن ـــه مســـئولان سیاســـی کشـــور گ را ب
افســـران اطاعاتـــی لشـــکر 92 زرهـــی همـــراه بـــا اســـتاندار خوزســـتان 
بـــه مجلـــس رفـــت و بـــه نماینـــدگان گـــزارش داد کـــه آرایـــش نظامـــی 
ارتـــش عـــراق در مـــرز بـــه گونـــه ای اســـت کـــه احتمـــال مـــی رود، آنـــان 
طـــی روزهـــای آینـــده بـــه کشـــورمان حملـــه کننـــد، امـــا مســـئولان 
سیاســـی بـــاور نداشـــتند کـــه عـــراق در ســـطح گســـترده  و وســـیعی 

ـــه ایـــران حملـــه کنـــد.  ب
در واقـــع ایـــن غافلگیـــری کـــه شـــما از آن ســـخن می گویید در ســـطح 
خ داد؛ کما اینکه در آن دوران جلسات  مسئولان سیاسی کشور ر
شورای عالی دفاع برگزار نشد و بنی صدر نیز که رئیس جمهور بود 
و مســـئولیت قـــوای نیروهای مســـلح را برعهـــده داشـــت، می گفت: 
گـــر عـــراق بـــه مـــا حملـــه کنـــد، جنـــگ جهانـــی ســـوم آغـــاز خواهـــد  »ا
شـــد.« ایـــن حـــرف بـــدان معناســـت کـــه او حملـــه عـــراق بـــه ایـــران را 
غیرممکن می دانســـت و باور نداشـــت کـــه عراق بتوانـــد به خودش 
اجـــازه بدهد بـــه کشـــوری کـــه بزرگتـــر از خودش اســـت، حملـــه کند. 
ــدود  ــورت محـ ــه صـ ــرز و بـ ــطح مـ ــا در سـ ــرد درگیری هـ ــر می کـ او فکـ

باقـــی خواهـــد مانـــد.
بنابر بر اسنادی که وجود دارد ستاد مشترک ارتش در آذر ماه سال 
58 یعنی 9 مــاه پیش از آغــاز جنگ با ســتاد فرماندهی جلســه ای 
برگــزار کــرد. در آن جلســه حملــه عــراق بــه ایــران پیش بینــی شــد و 
بر همیــن اســاس در 15 خــرداد 59 طرحی بــا عنوان »ابومســلم« از 
ســوی ســتاد مشــترک ارتــش و بــا امضــای تیمســار ولــی الله فاحــی 
بــرای دفــاع از کشــور بــه نیروهــا صــادر شــد. فرماندهــان نیروهــای 
زمینــی، هوایــی و دریایــی ارتــش نیــز بــرای مقابلــه بــا حملــه عــراق 

ح هــای ابــوذر، البــرز و ذوالفقــار را آمــاده و ارائــه کردند.  طر

برخی دلیل حمله و پیشــروی عــراق را از هم پاشــیدگی ارتش 
کشورمان می دانند. ارتش در روزهای پس از پیروزی انقاب 
اســامی و پیش از آغاز جنگ چــه وضعیتی داشــت و آیا توان 

مقابله با حمله عراق را نداشت؟ 
همانطور کــه گفتیــد برخــی عنــوان می کنند کــه ارتــش در روزهای 
نخســت پیــروزی انقــاب اســامی از هــم پاشــیده شــده بــود. بلــه 
ــود، امــا از هــم پاشــیده  ارتــش دچــار مشــکات متعــددی شــده ب
نشــده بــود. آن وضعیــت نیــز بــه دلیــل شــرایط انقابــی کشــور بــود 
ــه هــر حــال انقــاب تغییــرات گســترده ای  ــود. ب کــه طبیعــی هــم ب
را در کشــور بــه وجــود آورده بــود. هماهنــگ شــدن ارتــش بــا آن 

تغییــرات زمان بــر بــود.
همانطـــور کـــه می دانیـــد غائلـــه کردســـتان تنهـــا چنـــد روز پـــس از 
پیـــروزی انقـــاب اســـامی و بـــا حملـــه ضدانقـــاب بـــه پـــادگان ارتش 
در مهابـــاد آغـــاز شـــد. ارتـــش از همـــان روزهـــای نخســـت بـــروز غائلـــه 
ـــه از  ـــه نظـــر شـــما ارتشـــی ک کردســـتان در صحنـــه حضـــور داشـــت. ب
ــرل  ــار و کنتـ ــد در مهـ ــه می توانـ ــد، چگونـ ــده باشـ ــیده شـ ــم پاشـ هـ
یـــک بحـــران و غائلـــه نقش آفرینـــی کنـــد؟ عـــاوه بـــر کردســـتان در 
دیگـــر مناطـــق کشـــور نیـــز ناآرامی هایـــی بـــه وجـــود آمـــد کـــه در آن 
مناطـــق نیـــز ارتـــش حضـــور موثـــر داشـــت. ارتـــش آن روزهـــا 6 لشـــکر 
داشـــت کـــه حداقـــل 50 درصـــد آن نیروهـــا تـــوان رزمی شـــان درگیـــر 

ــود.  ــا بـ ــا و غائله هـ ــن ناآرامی هـ ایـ
همچنیـــن از ابتـــدای ســـال 59 تحـــرکات و درگیری هـــای مـــرزی 
ــق، ارتـــش  ــیاری از مناطـ ــه در بسـ ــراق افزایـــش یافـــت کـ ارتـــش عـ
ــه ارتـــش در  ــا کـ ــن ادعـ ــن ایـ ــود. بنابرایـ ــتاده بـ ــراق ایسـ ــر عـ در برابـ
ـــود و نقشـــی  روز نخســـت جنـــگ تحمیلـــی، از هـــم پاشـــیده شـــده ب

نداشـــت، صحیـــح نمی باشـــد.
ــا  ــاب ت ــروزی انق ــدای پی ــه از ابت ــت ک ــر دور داش ــد از نظ ــه نبای البت
آغاز جنــگ تحمیلــی تحرکاتــی در ارتش و کشــور صــورت گرفت که 
ضربــات جــدی بــه ایــن ســازمان نظامــی وارد کــرد. بــه طــور مثــال 
برخی گروه های سیاسی همچون مجاهدین خلق و چریک های 
فدایی خلق به دنبال انحال ارتش بودند و شعار ارتش بی طبقه 
توحیــدی را ســر می دادنــد. ایــن وضعیــت تضعیــف روحیــه ارتــش 
را بــه دنبــال داشــت کــه البتــه بــا حمایــت امــام خمینــی )ره( ارتش 

به حیــات خــود ادامــه داد. 
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که ما چرا  ح می کردند  در مقابل نیز عده ای روشنفکر این را مطر
باید یک ارتش بزرگ و مجهز داشته باشیم. آن ها می گفتند ما باید 
کز درمانی، آموزشی،  هزینه های یک ارتش بزرگ را صرف ساخت مرا
زیرساخت های ارتباطی و... کنیم. یک سری تصمیمات نادرست 
همچون کاهش مدت زمان سربازی به یک سال و اقداماتی از این 
قبیل نیز به ارتش ضربه وارد کرد. کودتای نقاب نیز هرچند یک 
کودتای مُرده و سطحی بود، در تضعیف توان و روحیه ارتش و ایجاد 
بدبینی نسبت به این سازمان نظامی، تاثیر داشت. اما ارتش در 
روز نخست جنگ نه غافلگیر شد و نه از هم پاشیده بود. دلایل 
پیشروی ارتش بعث عراق، موضوع دیگری است. مهم این است 
که ارتش توانست پیشروی ماشین جنگی صدام را متوقف کند.

در سال نخست جنگ تحمیلی، فرماندهی نیروهای مسلح 
با بنی صدر بود. ارتــش نیز تحت امر وی قرار داشــت. از این رو 
برخی عملکرد نامناسب بنی صدر را به ارتش نسبت می دهند. 

آیا این انتساب درست است؟

باتوجه به اینکه ارتش در سال نخســت جنگ تحت امر بنی صدر 
قرار داشــت، برخــی اینگونه تصــور می کنند کــه ارتــش در آن مدت 

اقدام مناســبی برای دفاع از کشــور انجام نداد. 
بنی صدر ولی فقیه و دیدگاه های امام خمینی )ره( را قبول نداشت و 
معتقد بود که تمرکز قدرت باید در ریاست جمهوری باشد. از همین 
رو درخواسـت داشـت تا سـپاه و بسـیج هـم زیرنظر و تحـت کنترل 
او باشـند، اما آن دو یگان فرماندهی بنی صدر را قبول نداشـتند.
ح  ریزی هــای نظامی هم  بنی صــدر یــک فــرد نظامــی نبــود و در طر
که دانش نظامی نداشــت. اما بــه هرحال  مشــارکت نداشــت؛ چرا
ــا در مقابــل مخالفیــن  بنی صــدر تــاش داشــت تــا جنــگ را ببــرد ت

سیاســی اش بــرگ برنده ای داشــته باشــد.

بعد از برکناری بنی صدر، وضعیت ارتش چگونه تغییر یافت؟
بعد از برکناری بنی صدر، اختیارات فرماندهی کل قوا به تیمســـار 
گـــذار شـــد. تیمســـار  فاحـــی رئیـــس وقـــت ســـتاد مشـــترک ارتـــش وا
فاحـــی مهر مـــاه ســـال 60 و چنـــد روز پـــس از اجـــرای عملیـــات ثامن 
 الائمه کـــه منجر به شکســـت حصـــر آبادان شـــد، همراه بـــا تعدادی 
ــی C-130 در  ــانحه هواپیمایـ ــپاه در سـ ــان ارتـــش و سـ از فرماندهـ

کهریـــزک بـــه شـــهادت رســـید. 
پـــس از آن تیمســـار ظهیرنـــژاد فرمانـــده نیـــروی زمینـــی ارتـــش 
بـــه ریاســـت ســـتاد مشـــترک ارتـــش ارتقـــا یافـــت و ســـرهنگ علـــی 
ـــده نیـــروی زمینـــی ارتـــش شـــد. در ایـــن دوره  صیادشـــیرازی فرمان
صیادشـــیرازی نقـــش مهـــم و اثرگـــذاری داشـــت و توانســـت تحولـــی 

در ارتبـــاط بیـــن ارتـــش و ســـپاه بـــه وجـــود آورد.
از ایــن رو رویکــرد جدیــدی در فرماندهــی جنــگ بــه وجــود آمــد و 
قرارگاه هــای مشــترک ارتــش و ســپاه ایجــاد شــد و در پی آن شــاهد 
اجــرای عملیات هــای پیــروز طریق  القــدس )آزادســازی بســتان(، 

فتــح المبیــن و بیــت المقــدس )آزادســازی خرمشــهر( هســتیم.

سوال پایانی و مهم بنده این است که آیا ارتش در سال نخست 
جنگ توانســت به موفقیتی دســت پیدا کند؟ برخی با اشاره 
به چنــد عملیات عنــوان می کنند کــه ارتش در ابتــدای جنگ 
نتوانست عملکرد مناســب و قابل توجهی داشته باشد. نظر 

شما در مورد این ادعا چیست؟

نیرویی که در برابر عراق 
ایستاد و مقاومت کرد، ارتش 

بود؛ چرا که در سرتاسر مرز 
حضور داشت. بیشترین 

نیروها نیز متعلق به ارتش بود 
و تنها این سازمان نظامی 

بود که تجهیزات و تسلیحات 
سنگین نظامی در اختیار 

داشت. 
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ح می کننــد و می گوینــد مــا در  برخــاف آن ســخنی کــه برخــی مطــر
ســال نخســت جنــگ موفقیتــی نداشــتم، بایــد بگویــم کــه ارتــش 
از ابتــدای جنــگ جلــوی ارتــش عــراق ایســتاد و ظــرف مــدت دو 
مــاه توانســت از پیشــروی یگان هــای بعثــی جلوگیری کنــد. ارتش 
عراق نیامده بود که پشــت کرخه بایســتد. صدام اهــداف بلندی 
داشت و آمده بود تا بر اروندرود تسلط یابد و خوزستان را از ایران 
ــه دنبــال اشــغال مسجدســلیمان، دزفــول و  جــدا ســازد. عــراق ب
اهــواز بــود، امــا نتوانســت بــه اهــداف خــود دســت پیــدا کنــد. یکی 
ــه اهدافــش  از تعاریــف پیــروزی بازداشــتن دشــمن از دسترســی ب
اســت. بنابرایــن عملکــرد ارتــش در ســال نخســت جنــگ یــک 

موفقیــت و پیــروزی بــود. 
نیرویــی کــه در برابر عــراق ایســتاد و مقاومــت کــرد، ارتش بــود؛ چرا 
که در سرتاســر مرز حضــور داشــت. بیشــترین نیروها نیــز متعلق به 
ارتش بود و تنها این سازمان نظامی بود که تجهیزات و تسلیحات 
ســنگین نظامــی در اختیار داشــت. بایــد توجه داشــت کــه در برابر 
نیــروی هوایــی، توپخانــه و تانک هــای عــراق تنهــا بــا انگیــزه و ایثــار 
نمی تــوان ایســتادگی کــرد، بالاخــره بایــد از تجهیزاتــی برخــوردار 
بــود و بــا بهره گیــری از آن هــا بــه مقابلــه بــا دشــمن پرداخــت. در 
ــود و  ــش ب ــار ارت ــنگین در اختی ــلیحات س ــزات و تس آن دوره تجهی

ــتند. در روز  ــی و لازم داش ــص کاف ــه تخص ــد ک ــی ها بودن ــا ارتش تنه
نخســت جنــگ )31 شــهریور 59( جنگنده هــای نیــروی هوایــی 
ارتش به پایگاه هــای عراق حملــه کردند و فــردای آن روز عملیات 

140 فرونــدی را اجــرا کردنــد کــه موفقیت آمیــز بــود.
ــه  ــود ک ایــن مقاومــت ارتــش و دیگــر نیروهــای مســلح و مردمــی ب
موجب شد صدام در ششــمین روز از جنگ درخواست آتش بس 
کنــد. صــدام درخواســت آتش بــس داد چــون بــه اهــداف خــودش 
نرســیده بــود و فهمید کــه در جنــگ با ایــران، پیــروز نخواهد شــد. 
ــه دســت  ــه ارتــش در ســال نخســت جنــگ ب دومیــن موفقیتــی ک
ــود.  ــراق ب ــه ع ــبت ب ــران نس ــی ای ــروی هوای ــن نی ــری یافت آورد، برت
نیــروی دریایــی نیــز در 67 روز اول جنــگ، نیــروی دریایــی عــراق 
ج کــرد. اســکله های البکــر و الامیــه عــراق  را از صحنــه جنــگ خــار
خســارت دیدنــد و صــدور نفــت عــراق از خلیــج فــارس قطــع شــد. 
کبــر، ارتفاعــات میمــک و ســرپل هایی در غرب  فتــح تپه هــای الله ا
رودخانه کرخه که بعدها در اجرای عملیات فتح  المبین کارســاز 
شدند، دیگر موفقیت های ارتش در سال نخست جنگ هستند. 
بنابراین ارتش در ابتدای جنگ نه از هم پاشیده بود و نه غافلگیر 
شــد و با مقاومتی که از خود نشــان داد توانســت جلوی پیشــروی 

دشــمن را بگیرد و به یک موفقیت بزرگ دســت یابد.
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بازخوانی وضعیت جبهه های نبرد در سال 1363؛ 

از »خیبر« تا »بدر«
ریحانه جعفری

در سال 1363 نسبت به ســایر سال های جنگ تحمیلی، 
ین آن ها عملیات  عملیات های کمتری اجرا شد که مهمتر
وزهای ســال آغاز شد  ین ر »بدر« بود. آن عملیات در آخر
زمنــدگان بــه پایان رســید. پس از  وز تــاش ر و پــس از 10 ر
پایان یافتن عملیات خیبر در 22 اسفند 1362 و موفقیتی 
وهای ایرانی در تصرف جزایر مجنون و استقرار موقت  که نیر
در ســاحل دجله کســب کردند، فرماندهان شناسایی ها و 
یزی هایی برای اجرای عملیات جدید انجام دادند.   طرح ر
اما در این بین عراق تاش کرد با حمله به کشتی های باری 
و نفتکش هــا در خلیج فــارس، مانع از صــدور نفت ایران 
شود و قدرت اقتصادی کشورمان را تضعیف کند. در سال 
1363 مفاهیم جدیدی چون »جنگ شهرها« و »عملیات 
مقابله به مثل« به فرهنگ نامه دفاعی کشور اضافه شد.
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 جنگ شهرها و نفتکش ها
ـــان  ـــل برمی گشـــت. همزم ـــال قب ـــات س ـــه اتفاق ـــوارد ب ریشـــه ایـــن م
بـــا اجـــرای عملیـــات خیبـــر قـــوای نظامـــی ایـــران بـــرای نخســـتین 
بـــار بـــا موافقـــت فرمانـــده کل قـــوا در روز 26 بهمـــن 1362 بـــا آتشـــبار 
توپخانه دســـت بـــه مقابلـــه به مثـــل محـــدود در برابر حمـــات عراق 
کز نظامی و اقتصادی شهرهای  به شهرها زد. در این حمات مرا
بصـــره، خانقیـــن و مندلی بـــا اخطـــار قبلـــی مورد هـــدف قـــرار گرفت.
در ادامـــه بـــه دلیـــل نقـــض توافقنامـــه 12 ژوئـــن از ســـوی عـــراق 
اولیـــن گام بـــرای بهره گیـــری از تـــوان موشـــک های میان بـــرد بـــرای 
پاســـخگویی متقابـــل از تابســـتان ســـال 1363 برداشـــته شـــد. بـــا 
تـــداوم حمـــات موشـــکی عـــراق بـــه اهـــواز و بوشـــهر در 13 اســـفند 
1363 جنـــگ بـــه مرحلـــه جدیـــد وارد شـــد کـــه از آن بـــا نـــام »جنـــگ 

ــود. ــاد می شـ ــهرها« یـ شـ
حملـــه بـــه منابـــع نفتـــی و نفتکش هـــای حامـــل نفـــت ایـــران کـــه 
مکمـــل جنـــگ شـــهرها بـــود، یکـــی دیگـــر از اقدامـــات عـــراق پـــس 
از عملیـــات خیبـــر و در طـــول ســـال 1363 بـــود. ایـــن دو اقـــدام بـــه 
منظور کاهش تـــوان اقتصـــادی و تخریب روحیه ملـــی و در صورت 
امـــکان، برانگیختـــن مـــردم بـــرای مقابلـــه بـــا حکومـــت انجـــام شـــد.
تحمل ســه ســال حمله به مناطق مسکونی و اســتفاده دشمن از 
آن به عنوان یک حربه اصلی در جنگ، به ویژه گســترش آن پس 
از عملیــات خیبــر و همزمــان بــا عملیــات بــدر و نیــز حملــه بــه شــهر 
تهران به وســیله میــگ 25، اقتضــا می کرد کــه سیاســت مقابله به 

مثل بــرای بازداشــتن عراق از ایــن اقدام ضدانســانی اجرا شــود.
از این رو، کاربرد موشک اسکاد علیه بغداد و برخی شهرهای این 
کشــور مورد توجــه ایران قــرار گرفــت. عــراق در ســه صحنــه اقتصاد 
)منابع نفتــی(، اجتماع )مردم( و صحنه درگیری )با کاربرد ســاح 
شــیمیایی( دســت بــه اقدامــات جدیــدی زد کــه بایســتی تعدیــل 

شــده و اثــرات آن بر تــوان ملی کشــور مهــار و محدود می شــد.
در ســـال 1363، 68 فرونـــد کشـــتی در جریـــان جنـــگ نفتکش هـــا 
ـــد عراقـــی و 19 فرونـــد  هـــدف قـــرار گرفتنـــد کـــه در ایـــن بیـــن 29 فرون
ایرانـــی بودنـــد. تولیـــد نفـــت ایـــران تحـــت تاثیـــر افزایـــش حمـــات 
عـــراق قـــرار گرفـــت. تولیـــد نفـــت کشـــورمان در ایـــن ســـال تـــا 2.2 
ــری  ــال جلوگیـ ــن سـ ــت. در ایـ ــکه در روز کاهـــش یافـ ــون بشـ میلیـ
از صـــادرات نفـــت یکـــی از اهـــداف آشـــکار عـــراق علیـــه ایـــران بـــود.

2 نبرد در هور
عملیات هایی که ایران پس از فتح خرمشهر برنامه ریزی، طراحی 
و اجرا کرده بود بــا موفقیت کامل همراه نشــد. در پایانِ عملیات 
»والفجر یک« فرماندهان نظامی به درک جدیدی از توانایی های 
دشمن و شــرایط عمومی صحنه جنگ دست پیدا کردند. عراق 

با انجام اقداماتی، توانست موازنه قوا را به نفع خود تغییر دهد.
تغییرات اساسی در زمین های استراتژیک و مسلح کردن آن ها به 
استحکامات پیچیده، دگرگونی در سازمان رزم و افزایش تیپ ها و 
لشکرها و همچنین استفاده از تجهیزات و ساح های بهتر و بیشتر 
کتیک های  از جمله ایــن اقدامات بــود. همچنین کارا نبــودن تا
دوره گذشته نیروهای خودی در شرایط جدید و ادامه عملیات به 
شیوه گذشته نشان داد که باید ابتکار جدیدی وارد برنامه ریزی 

و استراتژی نظامی ایران شود.
به همین دلیل ایــران ابتکار جدیدی اتخاذ و در اســفند 1362 با 
تغییر در جغرافیــای منطقه عملیــات، اقدام به اجــرای عملیات 
کــی »خیبر« در هــور کرد. هدف ایــن بود که بــا انتخاب  آبی - خا
منطقه عملیاتی متناسب با توانایی نیروهای خودی، ضعف های 
موجود جبران شــود. در واقع ابتکار عمل، جایگزین اســتعداد و 

توان تسلیحاتی  نظامی شد.
عملیات خیبر در سوم اســفند 1362 با هدف دستیابی به جاده 
بصره - العماره و تهدید شــهر بصره آغاز شــد. عاوه بر آن، تصرف 
دو جزیره نفتی مجنون شــمالی و مجنون جنوبی و تسلط کامل 

بر هور نیز از اهداف عملیات بود.
نیروهای ایرانی در آن نبرد نتوانستند به هدف اصلی خود که تصرف 
جاده بصره - العماره بود، دست یابند، اما در حین عقب نشینی از 
شرق دجله و طی سه هفته نبرد سنگین، منطقه ای در آبگرفتگی 
هور به وســعت حدود هزار کیلومتر مربع به همراه جزایر مجنون 

شمالی به تصرف خود درآوردند.
عراق در عملیات خیبر برای اولین بار با وسعتی قابل ماحظه اقدام 
به بمباران شیمیایی کرد. رژیم عراق پس از ناامیدی از بازپس گیری 
جزایر شمالی و جنوبی مجنون، شدت عمل بیشتری را در بمباران 

شیمیایی اعمال کرد.
با پایــان یافتن عملیــات خیبر بحث هــای فراوانــی در قرارگاه ها و 
شورای عالی دفاع در مورد سیاست جنگی و دفاعی ایران انجام 



 شماره  49 /  اسفند و فروردین   741401-2

راویــــــــــــــــان 

شد. مسئولان سیاســی و نظامی کشــور معتقد بودند که اجرای 
عملیات بزرگ و موفــق در جبهه جنوب در تحقــق تنبیه متجاوز 
بسیار مؤثر خواهد بو. در سال 1363 یک عملیات سرنوشت ساز به 
عنوان راه خاتمه دادن به جنگ و احقاق حق جمهوری اسامی 

ح شد. و تنبیه متجاوز مطر
از فروردیـــن ســـال 1363 نـــگاه فرماندهان ســـپاه بـــرای عملیات به 
منطقـــه هـــور معطـــوف بـــود تـــا هـــم بتواننـــد پیروزی هـــای عملیـــات 
خیبـــر در جزایـــر مجنـــون را تثبیت کـــرد و هم گســـترش بیشـــتری در 
منطقـــه هـــور پیـــدا کـــرده و محقـــق نشـــدن همـــه اهـــداف عملیـــات 
خیبـــر را جبـــران کـــرد. البتـــه محور هـــای مختلـــف جبهـــه جنـــوب 
بـــرای یافتـــن راهـــکار رســـیدن بـــه بصـــره مـــورد تجزیـــه و تحلیـــل قـــرار 

گرفـــت، امـــا هیـــچ یـــک بـــه نتیجـــه نرســـید.
بـــه هـــر حـــال اطاعـــات کســـب شـــده از دشـــمن نشـــان مـــی داد کـــه 
یگان هـــای ارتش بعث حساســـیت زیادی بـــه این منطقـــه ندارند. 
اســـتعداد ارتـــش عـــراق در ایـــن منطقـــه نیـــز در مجمـــوع حـــدود یک 
لشـــکر بـــود کـــه در چنـــد پـــد آرایـــش گرفتـــه بودنـــد. از ایـــن رو باتوجـــه 
بـــه در اختیـــار بـــودن دو جزیـــره مجنـــون شـــمالی و جنوبـــی، امـــکان 
اســـتفاده از ایـــن دو جزیـــره بـــرای تـــدارک و پشـــتیبانی نیرو هـــا در 
ـــا عقبـــه  ـــود. فاصلـــه نیرو هـــای عمل کننـــده ت شـــرق دجلـــه فراهـــم ب

اصلـــی آن هـــا نیـــز نســـبت بـــه عملیـــات خیبـــر کمتـــر بـــود
ح عملیات بدر در جمع  در نیمه مرداد 1363 برای نخستین بار طر
ح  فرماندهان سپاه و در جلســه با آقای هاشمی رفسنجانی مطر
ح عملیات آتی  شد. پس از موافقت اولیه هاشمی رفسنجانی با طر
سپاه در جنوب، فرمانده کل سپاه به همراه فرماندهان اطاعاتی 

قرارگاه نصرت گزارشی ارائه کردند.
این عملیــات در ابتــدا »حنیــن« نامگذاری شــده بــود، اما چون 
رزمندگان می توانســتند در یک حرکت ســریع به دشمن ضربات 
کاری وارد و مانند غزوه بدر در صدر اسام عمل کنند، به عملیات 
»بدر« تغییر نام داد. هدف اصلی عملیات بدر عبور از هور و تصرف 
ساحل شرقی رودخانه و بستن جاده بصره - العماره بود. اهداف 
عملیات بدر نسبت به اهداف عملیات خیبر محدودتر بود و محور 

طائیه از برنامه عملیات حذف شد. 
برای آماده سازی منطقه عملیات از اوایل دی 1363 یعنی حدود 
دو ماه و نیم پیش از آغاز عملیات نیز حدود هزار کمپرسی در منطقه 

هور فعالیتشان را آغاز کردند.
برای انجام عملیات، منطقه مورد نظر به دو بخش شمالی و جنوبی 
تقسیم شده بود. محور شمالی به قرارگاه نجف و محور جنوبی به 
گذار شد. عملیات در روز 19 اسفند 1363 آغاز شد و  قرارگاه کربا وا
علیرغم اینکه ده روز به طول انجامید و تاش های بسیاری صورت 
گرفت، اما به نتیجه نرسید و نیرو ها مجبور به عقب نشینی شدند.

لغو عملیات های والفجر 7 و 8
در تابستان 1363 قرار بر اجرای دو عملیات »والفجر 7« و »والفجر 
8« بود، اما هر کدام از این عملیات ها به دلایلی منتفی شد. طبق 
طراحی های انجام شده، قرار بود عملیات والفجر 7 در محدوده 
پاســگاه زید واقع در منطقه شرق بصره اجرا شــود، اما دشمن در 
چند مرحله از جمله در دوم و پنجم تیر 1363 با آب اندازی، منطقه 

را کاماً غیرقابل عبور کرد و در نتیجه این عملیات منتفی شد.
عملیات والفجر 8 نیز متکی بر عبور از دو نقطه اروندرود در مقابل 
ح عبور موسوم به »قادر« و »طاهر«  آبادان بود که از طریق دو طر
دنبال می شــد. عملیات مذکور نیز در پی آشکار شدن ناتوانی در 
ح های مربوط به  حل مشکات عبور از اروند و اجرایی نبودن طر

آن در اواسط تابستان 1363 لغو شد.
ح مانور عملیات والفجر هشــت مقرر شد این عملیات در  برابر طر
دو مرحله اجرا شــود و قرارگاه های نجف، کربــا، ظفر و قدر تحت 
فرماندهی قــرارگاه مرکزی خاتــم الانبیاء )ص( وارد عمل شــوند. 
هدایت و فرماندهی قرارگاه های مذکور را ارتش و سپاه به صورت 

مشترک برعهده داشتند.
در دوره آماده سازی این عملیات، وجود ابهامات فراوان در مورد 
مانور و روش های مورد نظر برای تصرف و تأمین اهداف عملیات 
والفجر هشت، موجب بروز تردید های جدی درباره سرنوشت این 
عملیات شد. با نزدیک شدن به زمان اجرای عملیات در منطقه 
جزیره مینو - خسروآباد، هاشمی رفســنجانی در روز 29 تیر برای 
بازدید از مانور تمرینی عملیات در سد دز و بررسی میزان آمادگی 
و مشــکات موجود در ســر راه اجــرای عملیات در جنــوب جزیره 

مینو، عازم دزفول شد.
او پس از بازدید از مانور قرارگاه ظفر در سد دز، به منظور دریافت گزارش 
فرماندهان ارتش و سپاه در مورد میزان آمادگی یگان ها برای اجرای 
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عملیات و بررسی مشکات موجود و تصمیم گیری در مورد سرنوشت 
عملیات والفجر هشت به پادگان تیپ 2 لشکر 92 در دزفول رفت.

در جلسه ای که در این پادگان برگزار شد، فرماندهان و مسئولان 
قرارگاه هــا از آخرین اقدامات و مشــکات خود گــزارش دادند. در 
این جلسه برخاف تلقی مثبتی که به دنبال اجرای موفقیت آمیز 
مانور تمرینی در سد دز به وجود آمده بود، اظهارات فرماندهان از 

ح مانور حکایت داشت. ابهامات و نقایص جدی در طر
در پایان هم قرار شد جلسه ای با حضور آیت الله خامنه ای رئیس 
جمهـــور بـــه منظـــور تصمیم گیـــری در مـــورد سرنوشـــت عملیـــات در 
ـــرداد  ـــم م ـــه پنج ـــه روز جمع ـــن جلس ـــس از ای ـــود. پ ـــزار ش ـــران برگ ته
ـــه عنـــوان روز اجـــرای عملیـــات والفجـــر هشـــت تعییـــن و قـــرار  مـــاه ب
ـــرآورد  ح عملیـــات والفجـــر هشـــت و ب ـــا تکمیـــل طـــر شـــد همزمـــان ب
امکانـــات باتوجـــه بـــه مقـــدورات و محدودیـــت زمـــان، پیشـــنهاد 
ح جدیـــد نیـــز پیگیـــری شـــود تـــا بـــا حضـــور فرماندهـــان در تهران  طـــر

تصمیـــم نهایـــی بـــرای اجـــرای عملیـــات اتخـــاذ شـــود.
جلســـه ای باحضور هاشـــمی رفســـنجانی، صیادشـــیرازی فرمانده 
نیـــروی زمینـــی ارتـــش و محســـن رضایـــی فرمانـــده کل ســـپاه بـــه 
منظـــور بررســـی وضعیـــت عملیـــات والفجـــر هشـــت در تهـــران برگـــزار 
شـــد. در این جلســـه رضایی برای اولین بـــار مخالفت رســـمی خود 
ح  ـــرد. در روز پنجـــم مـــرداد طـــر ـــا اجـــرای ایـــن عملیـــات اعـــام ک را ب

مجـــدد مشـــکات و ایـــرادات عملیـــات والفجـــر هشـــت در حضـــور 
آیت الله خامنـــه ای و حجت الاســـام هاشـــمی رفســـنجانی اجرای 

ایـــن عملیـــات را در هالـــه ای از ابهـــام فـــرو بـــرد.
بدین ترتیب به تدریج روند امور به سمت منتفی شدن این عملیات 
پیش رفت. با وجود آنکه انجام عملیات پیروز در جنوب بسیار مهم 
بود، اما وجود ابهامات فراوان موجب منتفی شدن عملیات شد. 
گرچه  امید زیادی به این تاش وجود داشت و آقای هاشمی نسبت  ا
به بازتاب سیاسی آن  امیدوار بود، اما گزارش برخی از فرماندهان، 
گره های موجود را در این مورد آشــکار کرد. در نهایت در تاریخ 11 

شهریور 1363 اجرای عملیات والفجر هشت منتفی شد.
عاوه بر عملیات های والفجر هفت و هشت، دو عملیات دیگر نیز 
در سال 1363 لغو شد؛ آن عملیات ها قرار بود به صورت محدود 
و در جبهه های غرب و شمالغرب کشور اجرا شود. سپاه همزمان 
با طراحی یک عملیات بزرگ در جبهه جنوب، تصمیم به اجرای 
چند عملیات محــدود در جبهه های غرب و شــمالغرب با هدف 

مشغول سازی دشمن گرفت.
یکی از عملیات ها قرار بود در غرب سردشت و در ارتفاعات دوپازا  اجرا 
شود، اما به دلیل بارش های شدید باران و برف لغو شد. عملیات 
دیگری هم که قرار بود در منطقه سد دربندی خان اجرا شود به 

دلیل اتفاقاتی که در سپاه منطقه 10 تهران روی داد، لغو شد.



 شماره  49 /  اسفند و فروردین   761401-2

راویــــــــــــــــان 

فرماندهانِ لشکݡر خوبان
معرفی فرماندهان یگان عاشورا در دوران دفاع مقدس؛

کبری سنگوری زاده

یق  القدس که منجر به آزادسازی بستان و جبهه میانی استان خوزستان شد، اولین  پیش از اجرای عملیات طر
یگان های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شکل گرفت که یکی از آن ها تیپ عاشورا بود. به دلیل اینکه فرماندهان 
فی این لشکر  وف این یگان در اسفند ماه به شهادت رسیدند و آسمانی شدند، در این شماره از ماهنامه به معر معر

و فرماندهان آن پرداخته ایم.
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اولین فرمانده
»محمدعلـــی )عزیـــز( جعفـــری« اولیـــن فرمانـــده تیـــپ عاشـــورا بـــود. 
او دانشـــجوی معمـــاری دانشـــگاه تهـــران و از دانشـــجویان پیرو خط 
امام بـــود کـــه بـــا آغـــاز جنـــگ راهـــی مناطـــق عملیاتـــی شـــد و در جبهه 
سوســـنگرد در کنـــار رزمندگانـــی از شـــهرها و اســـتان های مختلـــف از 
جملـــه آذربایجـــان )شـــرقی و غربـــی(، تهـــران، فـــارس و خراســـان بـــه 
مقابله با دشـــمن بعثی پرداخت. او خاطـــرات آن روزهـــا را در کتابی 
کـــی« کـــه توســـط انتشـــارات ســـوره مهـــر و  بـــا عنـــوان »کالک هـــای خا

بـــه قلـــم گلعلـــی بابایـــی منتشـــر شـــده، بیـــان کـــرده اســـت.
ـــز در عملیات هـــای طریـــق القـــدس، مطلـــع الفجـــر، محمـــد  ـــا عزی آق
رســـول الله )ص(، مولای متقیـــان و فتـــح المبین )آزادســـازی جبهه 
شـــمالی اســـتان خوزســـتان( فرمانـــده تیـــپ عاشـــورا بـــود. عـــدد ایـــن 
تیـــپ تـــا عملیـــات فتـــح المبیـــن »یـــک« بـــود و بعـــد از آن بـــه »31« 

ـــرد.  ـــر پیـــدا ک تغیی
بدیـــن ترتیـــب جعفـــری تـــا پایـــان عملیـــات فتـــح المبیـــن فرمانـــده 
تیـــپ عاشـــورا بـــود و پـــس از آن بـــه قرارگاه هـــای نیـــروی زمینـــی ســـپاه 
رفـــت و فرماندهـــی آن قرارگاه ها را برعهـــده گرفـــت. فرماندهی یگان 
ـــت  ـــات بی ـــرای عملی ـــش از اج ـــی پی ـــازه زمان ـــی )در ب ـــس از مدت ـــم پ ه
المقدس تا قبل از اجرای عملیات رمضان امین شـــریعتی فرمانده 
کـــری و آذربایجانی هـــا کـــه 70 درصـــد تیـــپ  تیـــپ بـــود( بـــه مهـــدی با

ـــد، ســـپرده شـــد. را تشـــکیل می دادن
محمدعلـــی جعفـــری پـــس از جنـــگ فرمانـــده نیـــروی زمینـــی ســـپاه، 
رئیـــس مرکـــز مطالعـــات راهبـــردی ســـپاه و در ســـال های 86 تـــا 98 
کنـــون یکـــی از 12 سرلشـــکرهای ایرانـــی  فرمانـــده کل ســـپاه شـــد. او ا
و فرمانـــده قـــرارگاه فرهنگـــی و اجتماعـــی حضـــرت بقیـــه الله الاعظـــم 

ـــت. ـــج( اس )ع

آذربایجانی ها در ابتدای جنگ
آذربایجانی هـــا از روزهای نخســـت جنگ نقـــش مهم و گســـترده ای 
در جبهـــه هـــا داشـــتند. ضمـــن اینکـــه پیـــش از آن در مقابلـــه بـــا غائله 
حزب خلق مسلمان و غائله تجزیه کردســـتان نقش آفرین بودند. 
آن هـــا در مناطقـــی همچـــون فارســـیات، دهاویـــه، سوســـنگرد، 
آبـــادان، اندیمشـــک، حمیدیـــه، دزفـــول، میمـــک، ایـــام، اهـــواز و 

بســـتان حضـــور داشـــتند.

کری  علی تجایی و مرتضی یاغچیان در سوسنگرد بودند. مهدی با
و حسن شفیع زاده در آبادان بودند. اسماعیل جبارزاده )استاندار 
ـــت( و  ـــال 1400 درگذش ـــاه س ـــن م ـــه بهم ـــرقی ک ـــان ش ـــبق آذربایج اس

میرحجت کبیـــری نیـــز در دزفـــول بودند.
ـــا پیـــش از تشـــکیل  آذربایجانی هـــا در یـــک ســـال نخســـت جنـــگ و ت
تیـــپ عاشـــورا، در اجـــرای عملیات هـــای مهمـــی همچـــون شکســـت 
محاصـــره سوســـنگرد، نصـــر، امـــام مهـــدی )عـــج(، امـــام علـــی )ع(، 
طراح )شـــهید چمران(، شـــهید آیت الله مدنی و در نهایت عملیات 
ثامن الائمـــه )ع( که منجر به شکســـت محاصـــره آبادان شـــد، نقش 
داشتند. بیشتر این عملیات ها در جبهه میانی استان خوزستان 

و در اطـــراف سوســـنگرد و هویـــزه اجرا شـــد.

قامهدی فرماندهی آ
کـــری پـــس از محمدعلـــی جعفـــری و امیـــن شـــریعتی  مهـــدی با
فرمانـــده تیـــپ عاشـــورا شـــد. او در ابتـــدای جنـــگ در جبهه آبـــادان و 
در عملیات هـــای فتـــح المبیـــن و بیـــت المقـــدس جانشـــین احمـــد 
کری در پیـــروزی عملیات فتح  کاظمی در تیپ نجف اشـــرف بود. با
المبیـــن نقـــش درخشـــانی داشـــت. ســـیدیحیی )رحیـــم( صفـــوی از 
فرماندهـــان ارشـــد جنـــگ در خاطراتـــش گفته اســـت: »رمـــز پیروزی 
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نیروها برای شکســـتن خط دفاعی رقابیه، عبور از رمل داخل تنگه 
و شکافته شدن تنگه به همت جهاد سازندگی بود. این فکر را هم 
خداوند متعـــال به ذهـــن ما انداخـــت و نیروهای بســـیجی و پاســـدار 
کری این اقدام شـــجاعانه را انجام دادند.«   به فرماندهی مهدی با
کـــری و پـــس از اجـــرای  تیـــپ عاشـــورا در دوران فرماندهـــی مهـــدی با
عملیات مسلم بن عقیل به لشـــکر ارتقا یافت. در نتیجه این لشکر 
با 3 تیپ در عملیـــات والفجـــر مقدماتی که در منطقـــه عمومی فکه 
اجرا شـــد، شـــرکت کرد. یـــگان عاشـــورا در دوره فرماندهـــی آقامهدی 
ـــی،  ـــن عقیـــل، والفجـــر مقدمات در عملیات هـــای رمضـــان، مســـلم ب

والفجـــر یـــک، والفجـــر 2، والفجـــر 4، خیبر و بـــدر شـــرکت کرد.
کـــری در فرماندهی لشـــکر  عملیات »بـــدر« آخریـــن حضور مهـــدی با
عاشـــورا بود. ســـردار جمشـــید نظمی در کتـــاب خاطراتش بـــا عنوان 
»بـــا تـــو می مانـــم« دربـــاره لحظـــات حســـاس نبـــرد عاشـــورائیان در 
منطقـــه »کیســـه ای« در عملیـــات بـــدر گفتـــه اســـت: »در چهـــره اش 
دقیـــق شـــدم. خســـتگی از ســـر و رویـــش می باریـــد... شـــب های 
عملیـــات از چهـــره بعضـــی از بچه هـــا چیزهایـــی می شـــد خوانـــد یـــا 

حس کرد... وقتی در چهره آقامهدی دقت کردم همین احساس 
ـــا مهـــدی از دنیـــا و هـــر  ـــه آق ـــه مـــن دســـت داد... حســـم می گفـــت ک ب
چـــه دنیایـــی اســـت بریـــده؛ حرف هایـــش، دســـتوراتش همـــه و همـــه 

مملـــو از ایـــن حـــس بـــود.«
او حـــال و هـــوای چنـــد ســـاعت بعـــد خـــود و رزمنـــدگان لشـــکر عاشـــورا 
را هـــم اینگونـــه توصیـــف کـــرده اســـت: »چـــه زبانـــی را یـــارای گفتـــن 
کـــری اســـت؟ امشـــب بچه هـــای لشـــکر عاشـــورا  هجـــرت آقامهـــدی با
چـــه حالـــی دارنـــد؟ هیـــچ کدام مـــان لشـــکر عاشـــورا را بـــی آقامهـــدی 

ـــس!«   ـــچ ک ـــم هی ـــن می دان ـــس. یقی ـــچ ک ـــم؛ هی ـــور نمی کردی تص
کـــری فرمانـــده ای محبـــوب در میـــان آذربایجانی هـــا و  مهـــدی با
ـــه خصـــوص  ـــده ای مـــورد احتـــرام در بیـــن دیگـــر فرماندهـــان ب فرمان
محسن رضایی فرمانده کل سپاه بود. رضایی گفته است: »بارها 
شـــده کـــه شـــب ها بـــرای مهـــدی و بچه هـــای دیگـــر گریـــه کـــرده ام. 
نمی توانـــم فراموششـــان کنـــم. بیشـــتر از دوازده ســـال گذشـــته، ولی 
ـــه آن هـــا دارم خیلـــی بیشـــتر از تعلـــق خاطـــری  ـــه ب تعلـــق خاطـــری ک
اســـت که به فرزندان خودم دارم. عاقه ی مـــن به مهدی، حمید، 
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بروجـــردی، باقـــری، خـــرازی، زیـــن الدیـــن، قابـــل مقایســـه بـــا تعلقـــم 
ـــه مهـــدی  ـــم ک ـــه بگوی ـــواده ی خـــودم نیســـت. در یـــک جمل ـــه خان ب
روح مـــن اســـت و ایـــن از کالبـــد مـــن جـــدا نمی شـــود. مـــن بـــا مهـــدی 

زندگـــی می کنـــم.« 

قا فرماندهی امین آ
کری، امین شـــریعتی که پیش از آن در شکل گیری  پس از مهدی با
تیپ عاشـــورا نقش داشـــت و بـــرای مـــدت کوتاهـــی فرمانـــده آن بود، 
مجـــدد فرماندهی ایـــن یـــگان پـــرآوازه را برعهـــده گرفت. البتـــه قبول 
ـــی از  ـــد: »یک ـــودش می گوی ـــود و خ ـــان نب ـــرای او آس ـــئولیت ب ایـــن مس
بزرگتریـــن مشـــکاتم بـــرای رفتـــن بـــه لشـــکر عاشـــورا ایـــن بـــود کـــه باید 
ـــود...  ـــختی ب ـــاً س ـــه کار واقع ـــوم ک ـــده ش ـــدی فرمان ـــا مه ـــای آق ـــه ج ب
از ایـــن رو مدت هـــا زیـــر نامه هـــا اینگونـــه امضـــا مـــی زدم: از طـــرف 

کـــری!« مهـــدی با
شـــریعتی زمانی که ایـــن مســـئولیت را پذیرفت 21 ســـاله و لاغـــر اندام 
بـــود. او کـــه اصالتـــاً بهبهانـــی بـــود توانســـت ارتبـــاط بســـیار خوبـــی بـــا 
رزمنـــدگان آذربایجانی لشـــکر عاشـــورا برقـــرار کنـــد و در عملیات های 
مهمـــی همچـــون والفجـــر هشـــت و کربـــای 5 نقش آفرینـــی کنـــد. 

ـــود. لشـــکر عاشـــورا در ایـــن دو عملیـــات از یگان هـــای خط شـــکن ب
امین شریعتی پس از پایان جنگ جانشین فرمانده نیروی زمینی 
کنـــون نیـــز مســـئول قـــرارگاه  ســـپاه و معـــاون مهندســـی ســـپاه شـــد. ا

اربعین سامراســـت.

جانشینان عاشورایی
ـــی  ـــب عل ـــه ترتی ـــکیل ب ـــدای تش ـــز از ابت ـــورا نی ـــگان عاش ـــینان ی جانش
فضلـــی، امیـــن شـــریعتی، علـــی تجایـــی، مرتضـــی یاغچیـــان، حمید 
کری، میرحجت کبیری، مصطفی مولوی فرد و نصرت الله کاشانی  با
کـــری در  بودنـــد کـــه علـــی تجایـــی، مرتضـــی یاغچیـــان و حمیـــد با

عملیات هـــای بـــدر و خیبـــر بـــه شـــهادت رســـیدند. 
کــری و متولــد ســال 1334 اســت. او  کــری بــرادر مهــدی با حمیــد با
دانشجوی یکی از دانشگاه های کشــور آلمان بود که با حضور امام 
خمینی )ره( در فرانسه به نوفل لوشــاتو رفت و از آنجا عازم سوریه و 
لبنان تا دوره جنگ های نامنظــم را بگذراند. پس از بازگشــت امام 
به کشور، حمید نیز به ایران بازگشت و به عضویت سپاه پاسداران 

انقاب اسامی درآمد. او در مقابله با غائله تجزیه طلبی کردستان 
ــا آغــاز جنــگ بــه جبهــه آبــادان رفــت و همچــون  حضــور داشــت و ب
بــرادرش در عملیات هــای فتــح المبیــن و بیــت المقــدس در تیــپ 
نجف اشــرف بود. با فرماندهی مهدی در یگان عاشــورا، حمید نیز 
به آن یگان رفــت و از فرماندهان کلیدی یگان عاشــورا شــد. وی در 
نهایــت در عملیــات خیبر به شــهادت رســید امــا پیکرش جــا ماند. 

مرتضی یاغچیـــان متولـــد ســـال 1335 در شـــهر تبریز اســـت. او پیش 
از انقـــاب اســـامی ســـرباز بـــود کـــه امـــام فرمـــان فـــرار ســـربازها را صـــادر 
ج شـــد. مرتضـــی بـــا پیـــروزی  کـــرد و او از پـــادگان محـــل خدمتـــش خـــار
انقـــاب اســـامی بـــه عضویـــت ســـپاه درآمـــد و در مقابلـــه بـــا غائلـــه 
حـــزب خلـــق مســـلمان نقـــش داشـــت. جنـــگ هـــم کـــه شـــروع شـــد 
بـــه جنـــوب رفـــت و در عملیات هـــای مهمی همچـــون ثامـــن الائمه، 
طریـــق القـــدس و بیـــت المقـــدس شـــرکت کـــرد و بارهـــا مجـــروح شـــد. 
کـــری بـــه شـــهادت رســـید.  او نیـــز در عملیـــات خیبـــر پـــس از حمیـــد با
پیکـــر مرتضـــی نیـــز در منطقـــه عملیاتـــی خیبـــر بـــه جـــا مانـــد کـــه البتـــه 
ـــه  ـــز ب ـــزار شـــهدای وادی رحمـــت تبری 13 ســـال بعـــد تفحـــص و در گل

ک ســـپرده شـــد. خـــا
کـــری دربـــاره یاغچیـــان گفته اســـت: »ایـــن برادر ســـه دفعه  مهدی با
در عملیـــات خیبـــر مجـــروح شـــد. در حالـــی کـــه در ســـه جـــا و ســـه بـــار 
مجـــروح شـــده بـــود، در صحنـــه عملیـــات باقـــی مانـــد و عاقبـــت هـــم 

شـــهید شـــد.«
علی تجایی نیز متولد ســـال 1338 در تبریز بـــود. او مربی نیروهای 
پاســـدار در پـــادگان سیدالشـــهدا )ع( تبریـــز بـــود و در مقابلـــه بـــا غائلـــه 
حـــزب خلـــق مســـلمان نقـــش داشـــت. او بعـــد از حملـــه شـــوروی بـــه 
افغانســـتان بـــرای کمـــک بـــه مســـلمانان عـــازم آن کشـــور شـــد و بـــا 
تاســـیس مرکـــزی بـــه آمـــوزش مجاهـــدان افغانســـتانی پرداخـــت. اما 
جنـــگ کـــه شـــروع شـــد بـــه کشـــور برگشـــت و بـــه سوســـنگرد رفـــت و 
مســـئول عملیـــات ســـپاه آنجـــا شـــد. او نیـــز در عملیـــات فتـــح المبیـــن 
در تیـــپ نجـــف اشـــرف بـــود، امـــا در عملیـــات بعـــدی بـــه تیـــپ عاشـــورا 
رفـــت و جانشـــین یـــگان شـــد. وی در زمـــان عملیـــات بـــدر در قـــرارگاه 
ــا بـــه جمـــع نیروهـــای  خاتـــم الانبیـــاء )ص( مســـئولیت داشـــت امـ
لشـــکر عاشـــورا پیوســـت تـــا در کنـــار آن هـــا بجنگـــد. علـــی تجایـــی در 
کـــری پیکـــرش  عملیـــات بـــدر بـــه شـــهادت رســـید و ماننـــد بـــرادران با

کنـــون مفقـــود اســـت. تا



 شماره  49 /  اسفند و فروردین   801401-2

راویــــــــــــــــان 

لشکر خوبان
»لشـــکر خوبـــان« عنـــوان  کتابـــی اســـت کـــه دربردارنـــده خاطـــرات 
ـــکر 31  ـــات لش ـــات عملی ـــای اطاع ـــی« از نیروه ـــی رضای ـــدی قل »مه
عاشـــورا می باشـــد. او در ایـــن کتـــاب کـــه بـــه قلـــم معصومـــه ســـپهری 
نگاشـــته شـــده اســـت، لشـــکر 31 عاشـــورا را روایـــت کـــرده اســـت و در 
آن می تـــوان بـــا فرماندهـــان، رزمنـــدگان و رزم آوری هـــای ایـــن لشـــکر 

آشـــنا شـــد.
بـــه طـــور مثـــال او در بخشـــی از ایـــن کتـــاب که بـــه تقریـــظ رهبـــر معظم 
ــوان  ــدر عنـ ــات بـ ــات عملیـ ــن لحظـ ــاره آخریـ ــیده، دربـ ــاب رسـ انقـ
کـــرده اســـت: »احســـاس می کردیـــم دشـــمن همـــه جـــا حضـــور دارد و 
ـــارد. کنـــار  از هـــر ســـو، از چـــپ و راســـت و زمیـــن و آســـمان، آتـــش می ب
دجلـــه مصطفـــی مولـــوی معـــاون لشـــکرمان را دیدیـــم. راه می رفـــت 
و پریشـــان بـــه نظـــر می رســـید. مـــا را کـــه دیـــد آقـــا منصـــور را صـــدا کـــرد و 
چیزهایی به او گفت که به گوش ما نمی رســـید اما آقا منصور وقتی 
برمی گشـــت ســـرش پاییـــن بـــود. بـــه مـــا گفـــت: »برمی گردیـــم! دیگـــه 
لازم نیســـت بریـــم.« دلـــم پـــر از صدهـــا ســـوال بـــود امـــا نمی خواســـتم 
بپرســـم. می ترســـیدم جوابـــی را بشـــنوم کـــه از ابتـــدا از آن گریختـــه 
بـــودم... جوابـــی کـــه از اولیـــن لحظه هـــای حرکت از اســـکله بـــا دیدن 
حـــال و روز آقامهـــدی در دلـــم مـــوج برداشـــته بـــود و مـــن جرئـــت بـــاور 
کردنـــش را نداشـــتم... وقتـــی برمی گشـــتیم هـــوا رفتـــه رفتـــه تاریـــک 
می شـــد. چقـــدر شـــب بیســـت و پنجـــم اســـفند شـــصت و ســـه بـــرای 

مـــا ســـنگین بـــود...«
ــام و  ــر نـ ــه ذکـ ــیاری داشـــت کـ ــان بسـ ــان فرماندهـ ــکر خوبـ ایـــن لشـ
خصوصیـــات تمامـــی آن نیازمنـــد فرصـــت دیگـــری اســـت، امـــا بـــه 
ــی  ــین فرهنگـ ــه محمدحسـ ــرد کـ ــاره کـ ــوان اشـ ــال می تـ ــور اجمـ طـ
نماینـــده کنونـــی مـــردم تبریـــز در مجلـــس شـــورای اســـامی، علـــی 

کبر پورجمشیدیان معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه،  ا
محمدتقـــی اصانلو فرمانـــده قـــرارگاه شـــمالغرب حمزه سیدالشـــهدا 
)ع(، عبدالله عراقی جانشین سابق نیروی زمینی سپاه، اسماعیل 
ـــارزاده معـــاون سیاســـی اســـبق وزارت کشـــور و اســـتاندار اســـبق  جب
آذربایجان شرقی و رحیم نوعی اقدم از مدافعان حرم از فرماندهان 

ـــد. ایـــن لشـــکر بودن
ـــی،  ـــیفعلی لزوم ـــری، س ـــر رهب ـــایی، اصغ ـــب پاش ـــی، حبی ـــر امین ناص
کبـــر ســـبزی، حجـــت فتوره چـــی،  کریـــم فتحـــی، کامـــران ملک پـــور، ا
علـــی مردانـــی، مســـعود شـــجاعی فر، حمیـــد جعفـــرزاده، محســـن 
ـــوی، رضا قلی وفایی،  کبر دانشور، سیداحمد موس ایران زاد، علی ا
عاالدین نورمحمدزاده، یاسر زیرک، محمد حبیب اللهی، یعقوب 
صمدلویی، فرامرز مردانی، منصور آخردوست، محمدرضا عشرتی، 
کبـــر رهبـــری، جمشـــید نظمـــی،  محمـــد تجایـــی، رضـــا آبـــدار، علی ا
ســـیدمجید ســـیدفاطمی، احمد جهانگیـــری، ابوالفضـــل قنبرپور، 
کبر رهبری، اسام نجاری، صالح اللهیارلو، ابراهیم رنجبری،  علی ا
سیدمهدی حسینی، بایرامعلی ورمزیاری، اصغر قصاب عبداللهی، 
منصـــور عزتـــی، احمـــد جهان ســـری، میـــرزا علـــی رســـتم خانی و 

محمدناصـــر اشـــتری از جملـــه فرماندهـــان ایـــن لشـــکر بودند.
لشـــکر عاشـــورا در اواخـــر ســـال 1366 بـــه ســـپاه پنجـــم باقرالعلـــوم )ع( 
ارتقا یافت و علی شمشـــیری فرمانده و امین شریعتی جانشین آن 
شـــد. این وضعیت تا پایان جنـــگ برقرار بـــود تا اینکه در ســـال 1370 
دوبـــاره بـــه حالـــت لشـــکر برگشـــت و افـــرادی همچـــون محمدجعفـــر 
کپور،  اسدی، عبدالمحمد رئوفی نژاد، یزدان مویدی نیا، محمد پا
ـــپس  ـــدند. س ـــده آن ش ـــو فرمان ـــی اصانل ـــوری و محمدتق ـــر ن کب علی ا
نیـــز ایـــن لشـــکر بـــه ســـپاه اســـتانی عاشـــورا تغییـــر یافـــت. البتـــه لشـــکر 

عملیاتـــی 31 عاشـــورا نیـــز راه انـــدازی شـــد.



راهیان

حاج احمد آقا در آیینۀ کلام امام و مقام معظم رهبری؛
سایۀ آفتابݡݡݡ

گفتگو با نوراله جعفری پژوهشگر تاریخ  جنگ پیرامون روایتگری دفاع مقدس ؛
روایتی  عقلانی از حماسه

دو روایت پدرانه از دو شهید مدافع حرم؛
جهادگرانِ غربت
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رضا پور موذن

سایۀ آفتابݡݡݡ
حاج احمد آقا در آیینۀ کلام امام و مقام معظم رهبری
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در روز 24 اســـفند هـــزار و ســـیصد و بیســـت و چهـــار هجـــری شمســـی 
دیده بـــه جهان گشـــود. نخســـتین صدایی کـــه در این عالم شـــنید، 
آوای ملکوتی اذان بود که از زبان روح الله در گوش او طنین افکند. 
نامـــش را احمـــد برگزیدنـــد. احمـــد قرار بـــود تـــا پایان عمـــر پـــدر، همراه 

او باشـــد. ایـــن مشـــیت پـــروردگار بود.
برخـــی بـــرای فـــردای بازخواســـت، از ثـــروت و مُکنـــت خویـــش چیـــزی 
ـــا ایـــن کار خیـــر، از ثـــواب نیک مـــردی  ـــا ب و رقمـــی را وقـــف می کننـــد، ت
خـــود تهـــی دســـت نباشـــند و نامشـــان بمانـــد. و همیـــن کـــه در دفتـــر 
روزگار از آنـــان نشـــانی باقـــی بمانـــد تـــا بـــه خیـــر و نیکـــی یـــاد شـــوند. بـــه 
تناســـب شـــرایط و ذوق واقـــف، بنـــا و ســـاختمان و مؤسســـه و مرکـــز و 
وجـــه و خیریـــه ای از خویـــش بـــه یـــادگار می گذارنـــد تـــا زنـــده بماننـــد. 
به جرأت می تـــوان گفت یـــادگار امام با تمـــام وجود، تمـــام وجودش 
را وقـــف انقاب و خدمـــت به پدر کـــرد و چنیـــن از خویش یـــادگاری بر 
جای نهاد. احمد در تمام دوران نهضت همراه و همگام آرمان های 
خمینـــی کبیـــر بـــود. از ویژگی هـــای دیگـــر یـــادگار امـــام آن بـــود کـــه 
تـــاش بـــرای تحقـــق هدف هایـــش را از نزدیـــک و در میـــدان عمـــل 
ک، ســـندهای فراوانی وجـــود دارد  می آزمـــود. در پرونده های ســـاوا
ـــرکت  ـــارزان، ش ـــایر مب ـــزل س ـــه من ـــرر وی ب ـــای مک ـــت و آمده ـــه از رف ک
در جلســـات منـــزل آیـــت الله شـــهید ســـعیدی، شـــرکت در جلســـات 

مجمـــع وعـــاظ انقابـــی تهـــران و... خبـــر می دهـــد.
در آبـــان مـــاه 1356 داغ جگرســـوز اســـتاد و همـــراه و همرزمـــش و 
تنهـــا بـــرادر مهربانـــش، شـــهید آیـــت الله حـــاج آقـــا مصطفـــی امتحـــان 
ـــف  ـــدر آن را »لط ـــه پ ـــی ک ـــود. امتحان ـــد ب ـــرای احم ـــزرگ ب ـــی ب و ابتای
خفیـــه الهـــی« نامیـــد و دیدیـــم کـــه همیـــن شـــهادت، آغازگـــر قیـــام 19 
دی مـــاه قـــم و ســـپس چهلم هـــای پیاپـــی و پـــس از آن صحنه هـــای 
نبـــرد پیـــروان امـــام بـــا دژخیمـــان شـــاه در میدانـــی به وســـعت سراســـر 
ـــه مـــوازات اوج گرفتـــن ابعـــاد نهضـــت بعـــد از شـــهادت  ـــود.    ب ـــران ب ای
حـــاج آقـــا مصطفـــی، بیـــت و دفتـــر امـــام در نجـــف اشـــرف از وجـــود 
شـــخصی چـــون احمـــد کـــه تجربـــه ای طولانـــی در مبـــارزه و مدیریـــت 
بیـــت امـــام در قـــم را داشـــت، بـــه ســـرعت خـــاء وجود بـــا برکت شـــهید 

مصطفـــی خمینـــی در کنـــار امـــام پـــر شـــد.  
ــاز  ــه پاریـــس، آغـ ــف بـ ــی از نجـ ــام خمینـ ــاز امـ ــرت سرنوشت سـ   هجـ
فصل فروپاشـــی ارکان رژیم ســـلطنتی در ایران بود. در این ماجرای 
ـــود. و ایـــن نقـــش  ـــدر ب شـــگفت انگیز نیـــز »احمـــد« مشـــاور و همـــراه پ

تـــا بـــدان حـــد آشـــکار و مؤثـــر بـــوده اســـت کـــه حضـــرت امـــام، حتـــی 
در وصیت نامـــه جاودانـــی خویـــش از آن یـــاد کـــرده و مـــی فرماینـــد، 
تنهـــا مشـــاور آن حرکـــت تاریخـــی و تاریخ ســـاز »احمـــد« بـــوده اســـت.  
  یـــادگار عزیـــز امـــام بـــا کوله بـــاری افتخارانگیـــز از ســـال ها تجربـــه و 
رویارویـــی بـــا رژیـــم پهلـــوی در ایـــران و بـــا پشـــتوانه اندوخته هـــای 
ـــود،  معنـــوی و علمـــی کـــه ســـال ها در حـــوزه علمیـــه قـــم فـــرا گرفتـــه ب
ـــزرگ انقـــاب رهایـــی بخـــش اســـام در مهـــر مـــاه  ـــا مهاجـــر ب همـــراه ب
1357 بغـــداد را بـــه قصـــد پاریـــس تـــرک گفـــت تـــا در بزرگتریـــن تحـــول 
فرهنگی و سیاســـی جهان اســـام، رهبر انقاب را یـــاوری و همراهی 
ـــا شـــناختی کـــه از روش هـــا و شـــعارها و ماهیـــت گروه هـــای  کنـــد. او ب
سیاســـی   داخلـــی و وضعیـــت جریانـــات پشـــت پـــرده داشـــت، کانـــون 
هدایـــت انقـــاب را در نوفل لوشـــاتو چونـــان بازویـــی توانـــا و مشـــاوری 
امیـــن همراهـــی می کـــرد. در چنیـــن شـــرایطی، رســـاندن به موقـــع 
پیام های رهبـــری نهضت بزرگ اســـامی و برقراری تمـــاس و ارتباط 
مســـتمر بیـــن پاریـــس و تهـــران و انتقـــال رهنمودهـــای امـــام بـــه مردم 
ــی در آن  ــه و اختالـ ــز وقفـ ــه هرگـ ــود کـ ــی ترین کاری بـ ــران، اساسـ ایـ
کـــم کارهـــا و فعالیت های  ایجاد نشـــد.    به گفته شـــاهدان عینـــی، ترا
»احمـــد« در نوفـــل لوشـــاتو، به حـــدی بـــود کـــه چندیـــن بـــار بـــه بســـتر 
بیمـــاری افتـــاد. او حقیقتـــاً هســـتی و موجودیـــت خویـــش را وقـــف 
امـــام نمـــود. مســـئولیت خطیـــر دیگـــری کـــه وی برعهـــده داشـــت، 

حفاظـــت از جـــان امـــام در طـــول ایـــن مـــدت بـــود.
ســـال های ابتدایی انقاب، روزهای حساســـی بـــود و بالطبع نقش 
ـــه  ـــوط ب ـــاس، مرب ـــای حس ـــن فرازه ـــی از ای ـــر. یک ـــام، پررنگت ـــد ام فرزن
ـــام  ـــادگار ام ـــش ی ـــای نق ـــه ایف ـــود ک ـــکا ب ـــی امری ـــه جاسوس ـــغال لان اش
ــی  ــی سیاسـ ــدگار زندگـ ــای مانـ ــاب دوم را از نقش هـ ــان انقـ در جریـ

وی کـــرده اســـت.  
  عکس العمـــل دولـــت موقـــت در رابطـــه بـــا تســـخیر لانـــۀ جاسوســـی بـــا 

نقـــل بـــه مضمـــون از زبـــان یـــادگار امـــام چنیـــن آمـــده اســـت:  
  »خبـــر دادنـــد کـــه آقـــای بـــازرگان در اعتـــراض بـــه حرکـــت دانشـــجویان 
- عـــازم 

ً
اســـتعفای خـــود و کابینـــۀ دولـــت موقـــت را نوشـــته - و ظاهـــرا

ــر از  ــری بعدازظهـ ــار سراسـ ــه پخـــش اخبـ ــاعتی بـ ــد. سـ ــم می باشـ قـ
ـــار نبـــود کـــه رئیـــس دولـــت موقـــت  رادیـــو نمانـــده بـــود. ایـــن اولیـــن ب
استعفایِ اعام نشده می داد. با شناختی که از برخوردهای ایشان 
و دولـــت موقـــت داشـــتم، مطمئـــن بـــودم که ایـــن اقـــدام یـــک حرکت 



 شماره  49 /  اسفند و فروردین   841401-2

راهیـــــــــــــــان 

کتیکی بـــرای گرفتن امتیـــاز و تحت فشـــار قـــرار دادن دانشـــجویان  تا
اســـت. هنـــوز در شـــورای انقـــاب و بســـیاری از ارکان مدیریـــت کشـــور 
عناصر ســـازش کار و غیرمتعهد بـــه راه انقابـــی امام وجود داشـــتند و 
گـــر فرصـــت بیابنـــد بـــا توجه بـــه فضـــای سیاســـی آن  می دانســـتم کـــه ا
روزهـــا، جوّســـازی را آغـــاز کـــرده و زمینـــه را بـــرای اِعمـــال فشـــار فراهـــم 
خواهند نمـــود. با هر وســـیله ای مســـئول رادیـــو تلویزیـــون را - که در 
محـــل کارش نبـــود- پیـــدا کـــردم و تلفنـــی بـــه او گفتـــم کـــه بایـــد مردم 
را در جریـــان بگذاریـــد و خبـــر اســـتعفا را در اخبـــار سراســـری پخـــش 
کنیـــد. بالاخـــره بـــا وجـــود مخالفت هـــای مســـئولین دولـــت موقـــت، 

خبر پخـــش شـــد«. )کتـــاب مهاجـــر قبیلـــه ایمـــان - ص 154 و 155(
حضرت امام خمینی در تاریخ 23/ 8 /1361 دربارۀ مواضع گذشته 
و حـــال »احمـــد« کـــه خـــود از یک ســـو ســـند افتخـــاری بـــرای ایشـــان و 
از ســـوی دیگـــر بیانگـــر دشـــواری های مســـیر انقـــاب و رنج هـــای ایـــن 

خانـــواده اســـت، چنین می نویســـند:  
ــه  ــم کـ ــهادت می دهـ ــق شـ ــدس حـ ــگاه مقـ ــب در پیشـ   »... اینجانـ
کنـــون و از پیـــش از انقـــاب در زمانـــی کـــه    [  احمـــد  ]   از اول انقـــاب تا
ـــاری  ـــا گفت ـــار ی وارد ایـــن نحـــو مســـائل سیاســـی شـــده اســـت از او رفت
که برخاف مســـیر انقـــاب اســـامی ایـــران باشـــد ندیـــده ام و در تمام 
مراحل از انقاب پشتیبانی نموده و در مرحله پیروزی شکوهمند 
ــر خـــاف  انقـــاب معیـــن و کمـــک کار مـــن بـــوده و هســـت و کاری بـ
ـــا  نظـــر مـــن انجـــام نمی دهـــد و در امـــور مربوطـــه چـــه در اعامیه هـــا ی
ارشـــادها بدون مراجعۀ بـــه من تصـــرف و دخالتی نمی کنـــد حتی در 
گـــر در امـــری  الفـــاظ اعامیه هـــا بـــدون مراجعـــه دخالـــت نمی کنـــد و ا
نظـــری دارد تذکـــر می دهـــد کـــه تذکراتـــش نیـــز صادقانـــه و بـــر خـــاف 
گـــر تذکراتـــش را نپذیرفتـــم  مســـیر انقـــاب و مصلحـــت نیســـت و مـــن ا
گـــر حرفـــش را صحیـــح دیـــدم  تخلـــف از قـــول مـــن نمی کنـــد و مـــن نیـــز ا
قبـــول می کنـــم و امیـــدوارم حـــرف صحیـــح را از همـــه کس قبـــول کنم 
ـــدار  ـــد طرف ـــه احم ـــد ک ـــا زده ش ـــی تهمت ه ـــی مدت ـــور سیاس   ... در ام
منافقیـــن اســـت و مـــن در طـــول مـــدت انقـــاب مخالفت هایـــی از او 
می دیدم کـــه دیگران بـــر آن شـــدّت و قاطعیـــت نبودند... یا مســـئلۀ 
ـــطۀ  ـــدر به واس ـــن از بنی ص ـــه م ـــی ک ـــدر، او مادام ـــداری از بنی ص طرف
بعض مصالـــح جانبـــداری می کـــردم او هـــم گاهـــی طرفـــداری می کرد 
و آنـــگاه کـــه مـــن پـــرده را بـــالا زده و او را بـــر کنـــار کـــردم حتی یـــک مرتبه 
از او طرفـــداری نکـــرد و مخالفـــت شـــدید می کـــرد، یـــا مســـئلۀ خـــط 

ســـوم کـــه مدتـــی نقـــل مجالـــس مخالفـــان بـــود و تهمت هایـــی نـــاروا 
می زدنـــد و مـــن او را امر به ســـکوت کـــردم و او هیـــچ گاه از خـــط انقاب 
گـــر بـــه واســـطۀ انتقام جویـــی از مـــن  ج نبـــود و بالاخـــره ا و اســـام خـــار
ـــا برخاســـتند مـــن دیـــن خـــود  پـــس از مـــن گروه هائـــی بـــه مخالفـــت ب
را بـــه او به عنـــوان یـــک مســـلمان و یـــک رحـــم ادا کـــردم و خداونـــد 
ـــه  ـــه احمـــد ب ـــی حاضـــر و ناظـــر اســـت و مـــن امیـــدوارم ک تبـــارک و تعال
خـــدای تبـــارک و تعالـــی اتـــکال نمایـــد و از غیـــر او از هیچ کـــس نهراســـد 
و در خدمـــت بـــه خالـــق و خلـــق بـــه واســـطۀ تهمت هـــا و مخالفت هـــا 
بـــه خـــود تزلـــزل راه ندهـــد و در خدمت هـــا از خداونـــد متعـــال چشـــم 
داشـــت داشـــته باشـــد و بـــرای به دســـت آوردن هیـــچ مقامـــی قـــدم 
برندارد و چون او را شـــخصی مفید بـــرای انقاب می دانـــم امیدوارم 
ـــه  ـــه انقـــاب و متعهـــدان در راه اســـام و هـــدف ب در کنـــار وفـــاداران ب
ـــی  ـــی و ایمان ـــرادران انقاب ـــا ب ـــد و ب ـــام کن ـــتر قی ـــه بیش ـــر چ ـــت ه خدم
در خـــط انقـــاب و اســـام کوشـــش کنـــد و از هیـــچ خدمتـــی مضایقـــه 
ننماید و پاداش از هیـــچ مخلوقی نخواهـــد و خدمت را در راه کشـــور 
اســـامی و اهـــداف الهـــی خالصانـــه و بـــرای رضـــای خالـــق جـــل و عـــا 

ادامـــه دهـــد.« )صحیفـــه امـــام؛ جلـــد 17، صفحـــه 93(
مقام معظم رهبری در خصوص شـــخصیت مرحـــوم حاج احمدآقا 
چنیـــن می فرماینـــد: »حـــاج احمد آقا یـــک عنصر قابـــل و لایقـــی بود. 
گـــر انســـان بخواهـــد  اولًا ایشـــان خیلـــی باهـــوش بـــود، به طـــوری کـــه ا
یک صفت ذاتی و خصوصیت برجسته را از حاج احمد آقا بشمرد، 
هوش اوســـت. بســـیار مرد باهوش و تیـــز و زیرکـــی بود. ثانیـــاً بعضی از 
صفات خـــوب امـــام را هم در ایشـــان دیـــده ام، مثا بی رو در بایســـتی 
بـــود، امـــام هـــم همین طـــور بودنـــد، مرحـــوم حـــاج آقـــا مصطفـــی هـــم 
همین گونـــه بـــود. مـــن از نزدیـــک بـــا ایشـــان هـــم معاشـــرت و رفاقـــت 
داشـــتم، رو دربایســـتی نداشـــتند، جاهایی کـــه لازم بـــود یک حالت 
صراحـــت خوبـــی را داشـــت، البتـــه نـــه در همـــه جـــا، کـــه تعبیر درســـت 
آن »رو در بایستی نداشتن« است.« )فصلنامه حضور، خرداد 74(
ایشـــان همچنین در خصوص درایت ، عشـــق و ادارت مرحوم سید 
احمد خمینی نســـبت بـــه امـــام می فرماینـــد: »از دیگـــر خصوصیات 
وی این کـــه مـــرد عاقلـــی بـــود و بـــه شـــدت بـــه امـــام عشـــق می ورزیـــد و 
عاقه منـــد بـــود و از بـــن دنـــدان بـــه ایـــن انقـــاب اعتقـــاد داشـــت و بـــه 
همین دلیل آن هوش سرشـــار در خدمت انقاب و امام بود و اصل 
برای ایشـــان همین بود. ایشـــان در وصیت نامه هم همین مطلب 
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را تصریح کرد و حقیقت این است که من خودم دیده ام، در درجه 
ــتی ها،  ــا، دوسـ ــود. رفاقت هـ ــرح بـ ــام و انقـــاب مطـ ــرای او امـ اول بـ
جبهه هـــا و باندهـــا هیـــچ مطـــرح نبـــود. این هـــا جهـــات خیلـــی خوب 

ایشـــان بود.« )فصلنامه حضور، خـــرداد 74(
ایشان همچنین با اشاره به نقش حاج احمدآقا در مسائل سیاسی 
می فرمایند: »ایشــان واقعــاً در کنار امــام یک عنصــر لازم و بی بدیل 
بــود. هیــچ کــس دیگــر در کنــار امــام نمی توانســت ایــن نقــش را ایفــا 
گــر کســی می خواســت خبــری را بــه امــام بدهد )کــه خبر  کند. زیــرا، ا
دادن بــه امــام هــم کار آســانی نبــود( گاهــی خبــر تلخــی بــود کــه باید 
امــام می دانســتند - نــه فقــط مــرگ افــراد - بلکــه گاهــی حوادثــی یــا 
اشــکالاتی بــود در دولت، در مســئولین و اشــخاص که بایــد یک نفر 
آن ها را به منتقل می کرد؛ همه کس نمی توانست این کار را بکند. 
زیرا ممکن بود بعضی خبرها را منتقل کنند در حالی که امام نداند 
آن هــا جــزو چــه گروهــی هســتند یــا چقــدر خبــر متقــن اســت. بــرای 
رســیدن اخبــار بــه امــام کســی لازم بــود کــه بــه امــام نزدیــک باشــد و 

چنین شــخصی فقــط حــاج احمــد آقا بــود«. 

)فصلنامه حضور، خرداد 74(
صبح گاه 21 اسفند 1373 خبر بستری شدن سیداحمد خمینی، 
نخســـت موجـــی از نگرانـــی در جمـــاران و دقایقی بعـــد در شـــهر تهران 
و پـــس از آن در سرتاســـر ایـــران پدیـــد آورد. عارضـــه قلبـــی و تنفســـی 
گهانـــی در حالـــت خـــواب ســـبب ایســـت کامل قلـــب و تنفـــس برای  نا
لحظاتـــی گردیـــد و همیـــن امـــر موجـــب بـــروز ســـکته مغـــزی وی شـــده 
ـــور با پخش اخبار گروه پزشــکی حزن آلود  بود. فضای عمومی کشــ
شـــد. بـــه مـــدت پنـــج روز در سرتاســـر ایـــران و هـــر جـــا کـــه در جهـــان نام 
خمینـــی بـــه بزرگـــی بـــرده می شـــــد، دســـــت های میلیون هـــا انســـان 
ـــز  ـــد چی ـــت خداون ـــا خواس ـــد. ام ـــد ش ـــتغاثه بلن ـــا و اســ ـــه دع ـــن ب مؤم
دیگری بود و احمد در شامگاه 25 اسفند 1373 ندای حق را لبیك 
گفـــت و بـــه ســـوی معبـــود شـــتافت. فـــردای آن روز پـــس از اقامـــه نمـــاز 
توســـط رهبر معظـــم انقاب اســـــامی بـــر پیکر او و تشـــییعی باشـــکوه 
از مســـیر دانشـــگاه تهـــران تـــا حـــرم مطهـــر امـــام خمینـــی، در کنـــار پـــدر 

بزرگـــوارش آرام گرفـــت.
روحش شاد و یادش گرامی باد.
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گفتگو با نوراله جعفری 
پژوهشگر تاریخ  جنگ

 پیرامون روایتگری دفاع مقدس

کبری سنگوری زاده

وان هـــای راهیـــان  نـــور یـــا حـــتی بـــه صـــورت  وز مـــردم در قالـــب کار در ایـــام منتهـــی بـــه نـــور
یم و تجلیـــل از ایثارگـــران، از  خانوادگـــی راهـــی مناطـــق عملیـــاتی می شـــوند تـــا ضمـــن تکـــر
ـــا  ـــا ب ـــر آنج ـــهدا ب ـــون ش ـــدن خ ـــه ش یخت ـــل ر ـــه دلی ـــه ب ـــند ک زمین هایی باش ـــر ـــاهد س ـــک ش نزدی

زمین های نـــور شـــناخته می شـــوند. عنـــوان ســـر
یبـــای پاسداشـــت آن دوران پرحماســـه حضـــور در مناطـــق عملیـــاتی و  یکـــی از جلوه هـــای ز
و عطـــر و بـــوی شـــهیدان دارنـــد و  وایت هـــای دل نشـــین راویـــانی اســـت کـــه دل در گـــر شـــنیدن ر
تـــلاش می کننـــد تـــا فرهنـــگ نـــاب جهـــاد و شـــهادت و پایمـــردی را بـــه نســـل های بعـــد منتقـــل 
زشی و  وان هـــا اقدامـــی ار وایت جنـــگ در هـــر شـــرایطی بـــه ویـــژه در زمـــان حضـــور کار کننـــد. ر
ســـتودنی اســـت، امـــا اثرگـــذاری ایـــن اقـــدام مرهـــون تـــلاش بی وقفـــه راویـــانی خواهـــد بـــود کـــه 

زنـــد. زش هـــا اهتمـــام می ور بـــا بیـــان واقعیت هـــای صحنـــه نبـــرد بـــرای انتقـــال صحیـــح ار
وایتگـــری دفـــاع مقـــدس در راهیـــان نـــور و در هـــر مراســـم و اجتمـــاع  یـــابی ر ز رسی و ار بـــرای بـــر
ــگران  وهشـ ــری از پژ ــه جعفـ ــا نورالـ ــو بـ ــه گفت وگـ ــهدا بـ ــای شـ ــون یادواره هـ ــری همچـ دیگـ
یـــخ دفـــاع مقـــدس و مدیـــر انتشـــارات مرکـــز اســـناد و تحقیقـــات دفـــاع مقـــدس پرداختـــیم  تار

کـــه مـــتن کامـــل آن را در ادامـــه می خوانیـــد.

روایتی  عقلان�
                 از حماسه
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روایتگـــری دفـــاع مقـــدس چـــه بایدهـــا و چـــه نبایدهایـــی دارد 
و روایـــان در روایـــت دفـــاع مقـــدس و حـــوادث آن بایـــد بـــه چـــه 

نکاتـــی توجـــه داشـــته باشـــند؟
روایتگـــری دفـــاع مقـــدس نیازمنـــد ملزوماتـــی اســـت کـــه الحمـــدلله 
بیشـــتر روایان بـــه ایـــن ملزومـــات توجـــه دارنـــد، اما بایـــد بـــه برخی از 
موضوعـــات نیز دقـــت کـــرد. برخـــی از راویـــان بـــا اســـتناد بـــه بعضی از 
روایت هـــای شـــفاهی کـــه احتمـــال صحـــت و اصالـــت آن هـــا ضعیف 
اســـت، مطالبی را بیان می کنند کـــه ایجاد شـــبهه می کند و ممکن 
اســـت روایت هـــای غیرواقعـــی تولیـــد کنـــد و موضـــوع عقانیـــت در 
ـــد مواجـــه ســـازد. هرچنـــد موضـــوع توســـل نقـــش  ـــا تردی جنـــگ را ب
مهـــم و اثرگـــذاری در دوران دفـــاع مقـــدس و عملیات هـــا داشـــت، 
امـــا ایـــن موضـــوع نبایـــد عقانیـــت در جنـــگ را بـــه حاشـــیه ببـــرد. 
در دفـــاع مقـــدس و در عملیات هـــا، عقانیـــت تـــوام بـــا توســـل بـــود.
همچنین راوی باید به عنـــوان بازگوکننده بخشـــی از تاریخ دوران 
دفـــاع مقـــدس بـــا مطالعـــه، اطاعـــات صحیـــح تاریخـــی را دربـــاره 
ـــه مخاطـــب منتقـــل  ـــه درســـتی آن هـــا را ب ـــرد و ب عملیات هـــا فرابگی
کنـــد. متاســـفانه مشـــاهده شـــده اســـت کـــه در برخـــی روایت هـــا، 

اطاعـــات تاریخـــی راوی ضعیـــف اســـت.
کـــه در روایتگـــری بـــه وجـــود می آیـــد،  یکـــی دیگـــر از مشـــکاتی 
خاصه گویی برخی از موضوعات مهم است. هرچند گزیده گویی 
ــا  ــرد تـ ــا ایـــن رویکـ ــر نـــوع روایتـــی اســـت، امـ یکـــی از امتیازهـــای هـ
ــد. در  ــی وارد نکنـ ــت خللـ ــل روایـ ــه اصـ ــه بـ ــت کـ ــاز اسـ ــی مجـ جایـ
برخـــی از روایت هـــا بـــه دلیـــل کـــم بـــودن وقـــت یـــا حوصلـــه کـــم 
مخاطبـــان، راویـــان ســـعی می کننـــد روایـــت را بیـــش از حـــد خاصـــه 
کننـــد. آن هـــا بـــه جـــای اســـتفاده از فنـــون ســـخنوری و ارائـــه روایتـــی 
جـــذاب بـــرای مخاطـــب، خاصه گویـــی می کننـــد. ایـــن موضـــوع 
موجب می شـــود تـــا روایتی متناســـب بـــا یک رویـــداد بـــزرگ تاریخی 

و حماســـی ارائـــه نشـــود.
به طور کلـــی می توان معیارهـــای روایتگـــری را در دو دســـته بایدها 
و نبایدها قرار داد. در دســـته بایدها بیان مشـــخصات جغرافیایی 
ح موضوعات عملیاتی یادمان و اشـــراف به  و تاریخی منطقه، شـــر
منطقـــه، توضیـــح واقعیـــات جنـــگ و مباحـــث عقانـــی و ابتـــکارات 
عملیات ها، جذابیت و بیان روان و رسا در ارائه مطالب، انسجام 
کنده گویـــی، روایـــت دقیـــق  و پیوســـتگی مطالـــب و اجتنـــاب از پرا

و مســـتند، برقـــراری ارتبـــاط صحیـــح بیـــن مباحـــث دفـــاع مقـــدس 
ـــا یادمـــان و تبییـــن  و مســـائل روز، جامعیـــت روایـــت و تناســـب آن ب

روشـــمند مســـائل حماســـی و معرفتی قـــرار دارد.
در دســـته نبایدهـــا نیـــز پرهیـــز از ارائـــه آمـــار و اطاعـــات نادرســـت، 
پرهیز از اغراق و مبالغه، خودداری از بیان صحنه های دلخراش، 
اجتنـــاب از تایکـــد بـــر روایت هـــای مبتنـــی بـــر خـــواب و خیـــالات، 
ــر کـــردن و گریانـــدن  ــر متاثـ کیـــد بـ ــرایی و تا اجتنـــاب از داستان سـ
مخاطـــب و پرهیـــز از روایـــت صنفـــی و نـــگاه نقطـــه ای، یگانـــی و 

محلـــی قـــرار دارد.
به هرحـــال برخی روایت هـــا ضعف هـــا و کاســـتی هایی دارد. روایت 
گی هـــای یک روایـــت مطلوب  باید هم بـــه لحـــاظ محتـــوا دارای ویژ
باشـــد و هـــم از نظـــر شـــکل و محتـــوا ســـاختارمند و مناســـب باشـــد. 
بـــرای اینکـــه روایـــان بتواننـــد روایـــت مطلوبـــی ارائـــه کننـــد، بایـــد 
آموزش های مختلفی ببینند که مهمترین آن دوره های آموزش 
تاریخی درخصوص دفاع مقدس و عملیات های آن دوران است.

یک راوی که در یک یادمان همچون شلمچه قرار می گیرد باید 
چه محتوا و اطاعاتی را بــه مخاطبان خود منتقل کند و اینکه 

چگونه به مسائل حماسی و معرفتی جنگ بپردازد؟
به نظر من مولفه های روایتگـــری در یک یادمان که شـــما یادمان 
شلمچه را به طور مثال اشاره فرمودید، تشریح وضعیت عمومی 
خ داده در منطقه شلمچه  و جغرافیایی منطقه شلمچه، وقایع ر
از آغاز تا انتهای جنگ، موانع و پیچیدگی های منطقه شـــلمچه، 
عملیات های مهم کربای 4 و 5، اشاره به سازمان رزم و استعداد 
خـــودی و دشـــمن در عملیـــات کربـــای 5، توضیـــح مختصـــری 
ـــه آمـــاری  ـــه نتایـــج عملیـــات و ارائ ح عملیـــات، اشـــاره ب ـــاره شـــر درب
از تلفـــات خـــودی و دشـــمن می تواند یـــک روایـــت مطلوب باشـــد. 

اما عاوه بر این ها باید به جنبه معرفتی و معنوی در روایت توجه 
کـــرد. موضوعاتـــی چـــون ســـبک زندگـــی و ســـیره شـــهدا، حماســـه ها 
و جان فشـــانی ها و ولایتمـــداری رزمنـــدگان، عاشـــورایی جنگیدن 
آن ها، توسل شـــان به ائمـــه معصومیـــن، توصیه ها به نســـل جوان 
و الگوبـــرداری از ســـبک زندگـــی شـــهدا، ایثـــار و از خودگذشـــتگی نیـــز 
ـــی آن  ـــه معرفت ـــار وج ـــگ در کن ـــی جن ـــه نظام ـــی وج ـــت. یعن پرداخ
روایـــت شـــود؛ البتـــه مختصـــر و مفیـــد بودن هـــم بایـــد رعایت شـــود.
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آیا شما می توانید ساختار یک روایت مطلوب به مخاطبان را 
ارائه کنید؛ یعنی اینکه راوی از کجا شروع کند و به کجا برسد و 

در این بین به چه موضوعاتی بپردازد؟
کلـــی مفاهیـــم و شـــاخص های مطلـــوب  در یـــک دســـته بندی 
ـــا یادمـــان و منطقـــه  ـــه یـــک روایـــت مســـتند و متناســـب ب ـــرای ارائ ب
عملیاتـــی بـــه چنـــد مرحلـــه تقســـیم می شـــود کـــه عبارتنـــد از نقطـــه 

شـــروع، نقطـــه اوج و نقطـــه پایـــان.
ـــیر یا روند منحنی واری در نظر بگیریم  گر برای یک روایت خط س ا
ـــه اوج می رســـد و در  ـــه از یـــک نقطـــه شـــروع و در نقطـــه ای دیگـــر ب ک
ح  ـــر اســـت شـــر ـــد، نقطـــه شـــروع بهت یـــک نقطـــه نیـــز خاتمـــه می یاب
ـــی آن  ـــابقه تاریخ ـــا و س ـــم از جغرافی ـــی اع ـــه عملیات ـــت منطق موقعی
ــه  ح واقعیـــات صحنـ ــر ــه اوج آن شـ ــان باشـــد. نقطـ ــرای مخاطبـ بـ
نبـــرد، ذکـــر مجاهدت هـــا، رشـــادت ها و جانبـــازی در عملیات های 
ــاع  ــز دوران دفـ ــم عبرت انگیـ ــم مفاهیـ ــان هـ ــه پایـ ــف و نقطـ مختلـ

مقـــدس بـــه عنـــوان چـــراغ راه آینـــده باشـــد.
بنابرایـــن در ابتـــدای ایـــن خـــط، وضعیـــت جغرافیایـــی منطقـــه و 
ــی،  ــی آن، وضعیـــت سیاسـ ــی و مصنوعـ ــوارض طبیعـ ــان، عـ یادمـ

اجتماعـــی و فرهنگـــی، تاریـــخ اجمالـــی انقـــاب اســـامی و جنـــگ 
در منطقـــه از پیـــروزی انقـــاب تـــا شـــروع جنـــگ و نهایتـــاً آزادســـازی 

مناطـــق اشـــغالی و... توضیـــح داده شـــود.
ح نبردهـــا و  در نقطـــه اوج بهتـــر اســـت بـــه مـــواردی همچـــون شـــر
عملیات های مهم و تاثیرگـــذار منطقه، نقش یگان هـــا و نیروهای 
کاری و مجاهـــدت  ــدا ــار، فـ ح ایثـ ــر ــات، شـ ــرکت کننده در عملیـ شـ
ح کـــرد. از بیـــان  شـــخصیت های مهـــم و کلیـــدی در منطقـــه را مطـــر
مباحـــث مـــورد اختـــاف بیـــن ارتـــش و ســـپاه و نیـــز عـــرب و ایرانـــی 

ـــد اجتنـــاب شـــود. هـــم بای
ـــام  ـــه ای ـــوط ب ـــرات مرب ـــر خاط ـــاره، ذک ـــورد اش ـــیر م ـــط س ـــان خ در پای
عملیات و خاطرات شـــهدا در منطقه عملیاتی و همچنین پیوند 
مباحث نظامی دفاع مقدس با مســـائل معنـــوی معرفتی موجب 
می شـــود مخاطـــب بـــا دوران دفـــاع مقـــدس هرچـــه بیشـــتر آشـــنا 
شـــود و مفاهیـــم برخاســـته از آن دوران را در زندگـــی امـــروز خـــود بـــه 
کار گیـــرد. بنابرایـــن بـــا در نظـــر گرفتـــن ایـــن مفروضـــات، راوی بایـــد 
در نقطـــه پایـــان روایـــت بیـــن دوران دفـــاع مقـــدس و زمـــان معاصـــر 
ارتباطـــی منطقی و معنـــادار برقـــرار کنـــد و روی مفاهیمی همچون 

کیـــد کنـــد.  ولایتمـــداری و جنـــگ عاشـــورایی و... تا

این مواردی را که شــما عنــوان کردیــد، دســت راوی در ایجاد 
خاقیت و هنرمندی در روایت را نمی بندد؟

 راوی دفـــاع مقـــدس را نمی تـــوان در تنگنـــا قـــرار داد کـــه چـــه روایـــت 
کنـــد یـــا چـــه مطالبـــی را بیـــان کنـــد، امـــا واضـــح اســـت کـــه یـــک روایت 
)روایت درست( در درجه اول باید با منطقه عملیاتی، فرماندهان 
ح آن عملیـــات هماهنگی و تناســـب داشـــته  و افـــراد شـــاخص و شـــر
باشـــد. ترویـــج واقعیت هـــا و ارزش هـــای دفـــاع مقـــدس بـــه طـــور 
شایســـته بایـــد تابلـــوی روایتگـــری باشـــد. ضـــروری اســـت حتـــی در 
روایـــت دفـــاع، شکســـت ها را هـــم بـــا حماســـه و مقاومـــت و قهرمانی 
توضیح دهند و شکست را آنچنان روایت کنند که مایه سربلندی 

باشـــد؛ چـــرا کـــه مـــا از کشـــورمان دفـــاع کردیـــم.
روایـــت در هـــر یادمان بایـــد به ماننـــد یـــک ســـناریو دارای محتوایی 
معین و مشـــخص باشـــد. اجزای اصلی این ســـناریو ابتدا در ذهن 
راوی شـــکل می گیـــرد و ســـپس هنرمندانـــه بســـته بـــه داشـــته های 
راوی بـــه مخاطـــب ارائـــه می شـــود. در حقیقـــت هـــر روایـــت بایـــد 

هنر اصلی راوی این است که 
ترکیبی متجانس از پاسخ به 

پرسش ها، بسته به نیاز مخاطب 
ارائه کند. در واقع، مفاهیم و 
موضوعات حماسی، ابعاد 

معنوی و معرفتی که راوی بیان 
می کند باید با منطقه عملیاتی، 

یگان ها و افراد شاخص، ارتباط و 
هماهنگی درستی داشته باشد.
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دربرگیرنـــده پاســـخ به چند پرســـش اساســـی باشـــد: 1. ایـــن منطقه 
کجاســـت؟ این پرســـش دربرگیرنـــده موقعیت جغرافیایـــی منطقه 
خ داده است؟  اســـت. 2. چه عملیات یا اتفاقاتی در این منطقه ر
ح مباحـــث مربـــوط بـــه  ـــه ایـــن ســـوال هـــم دربردارنـــده شـــر پاســـخ ب
ــرا ایـــن مباحـــث  ــات آن اســـت. 3. چـ ــی و اقتضائـ ــات نظامـ عملیـ
ـــه نوعـــی اصلی تریـــن ســـوال  ـــه ب ـــد گفتـــه شـــود؟ ایـــن پرســـش ک بای
در ماهیـــت روایت اســـت، ناظـــر بر ارائـــه یک ســـری مفاهیـــم مرتبط 

بـــا گفتمـــان انقـــاب اســـامی و دفـــاع مقـــدس اســـت.

گر نکته ای است، بفرمایید. در پایان ا
روایـــت دفـــاع مقـــدس یکـــی از دشـــوارترین و در عیـــن حـــال 

ارزشمندترین مسئولیت ها در مناطق عملیاتی است. هنر اصلی 
راوی این اســـت که ترکیبی متجانس از پاســـخ به پرسش ها بسته 
بـــه نیـــاز مخاطـــب ارائـــه بدهـــد. در واقـــع، مفاهیـــم و موضوعـــات 
حماســـی، ابعـــاد معنـــوی و معرفتـــی کـــه راوی بیـــان می کنـــد بایـــد با 
منطقـــه عملیاتـــی، یگان هـــا و افـــراد شـــاخص، ارتبـــاط و هماهنگی 
درســـتی داشـــته باشـــد. نتیجـــه ایـــن هماهنگـــی را در نهایـــت بایـــد 
بـــه صـــورت یـــک الگـــو بـــه مخاطـــب ارائـــه شـــود. بنابرایـــن بـــا در نظـــر 
گرفتـــن محدودیـــت زمانـــی و گســـتردگی مطالبی کـــه هـــر راوی با آن 
مواجه اســـت، ایـــن روایت هـــا با وجـــود نکات مثبـــت و ارزنـــده آن ها 
کاســـتی هایی دارد کـــه تقویـــت آن هـــا بـــه غنـــای روایـــت و تبدیـــل 

آن بـــه یـــک روایـــت مســـتند و متقـــن کمـــک می کنـــد. 
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دو روایت پدرانه از دو شهید مدافع حرم

عباس عطشانی

جهادگرانِ غربت
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در راه دین و اسلام
شهید علی آقاعبداللهی به روایت پدر

خداوند علی آقا را در سال 69 پس از به دنیا آمدن سه دختر 
ج از کشور  به خانواده هدیه داد اما در زمان تولد او بنده خار
مأموریت بودم و مادرش به خاطر خوابی که دیده بود اسم او را 
علی گذشت. علی آقا در زمان کودکی مکبر بود و هیئت کوچک 

و بچه گانه ای را در ایام محرم به راه می انداخت.
از روزهای جنگ و انقاب برای بچه ها تعریف می کردم و علی 
آقا مشتاق شنیدن بود، وقتی علی آقا وارد بسیج شد دوره های 
گذراند و سال 90 وارد سپاه شد. یک سال دوره  نظامی را 
دانشکده افسری امام حسین)ع( را گذراند و بعد وارد سپاه 

حفاظت انصارالمهدی)عج( شد.
به دلیل رشته تحصیلی اش در قسمت فاوا مشغول شد و به 
سرعت ازدواج کرد و خداوند پسری را به او هدیه داد. در زمان 
جنگ عراق و سوریه علی آقا اصرار داشت که ماموریت برود، 
البته وقتی فرمانده شان خبر شهادت علی آقا را آورده بود 
متوجه شدیم که دو سال پیگیر رفتن به ماموریت بوده است.

بنده با این مأموریت مخالف بودم به دلیل این که تازه خانواده 
تشکیل داده بود و خداوند فرزندی را به او هدیه داده بود و 
کند، اما  فکر نمی کردم همسرم با ماموریت علی آقا موافقت 

به دلیل این که خواسته او را لبیک بگوید، موافقت کرد.
علی آقا راه دین و اسام را به خوبی درک کرد و راه درست را از 
ائمه اطهار)ع( به خوبی شناخت و این راه را ادامه داد. الگوی 
علی آقا شهید صیاد شیرازی بود، در روز 19 آذر سال 94 اعزام 
شد و در روز بیست و سوم آذر همان سال خبر شهادتش آمد، 

البته کسی لحظه شهادت او را ندیده است.

 سرو
حاج علی آقا عبداللهی در تاریخ 1369/7/10 در تهران به 
دنیا آمد و در سال 76 در دبستان رسالت منطقه 11 ثبت نام 
و کاس اول را سپری نمود و سال 77 به دبستان امید امام 
گذراند دوران  کاس پنجم دبستان را در آن جا  منتقل و تا 
راهنمایی را در مدرسه راهنمایی ابن سینا منطقه 11 سپری 
نمود، کاس اول دبیرستان را در مدرسۀ شهید مفتح گذراند 
و دوم و سوم دبیرستان را در هنرستان فنی شهدا در منطقه 12 
در رشته برق و الکترونیک گذراند. کاردانی رشته الکترونیک 

خود را در دانشگاه آزاد اسامی واحد شهرری سپری نمود .
استخدام  به   1390 سال  در  درس  اتمام  از  پس  بافاصله 
گذراندن  از  پس  و  درآمد  اسامی  انقاب  پاسداران  سپاه 
یک دوره یکساله در دانشگاه امام حسین)علیه السام( در 
سپاه انصار مشغول خدمت شد. در سال 91 ازدواج نمود و 
در سال 93 صاحب فرزند پسری به نام امیرحسین شد. در 
تاریخ 1394/9/22 پس از دو سال پیگیری موفق به اعزام به 
سوریه گردید و در تاریخ 94/10/23 درست 31 روز پس از اعزام 
در منطقه خالدیه خان طومان به درجه رفیع شهادت نائل 
کنون بازنگشته است و همانطور  گردید و پیکر مطهر ایشان تا
که به حضرت زهرا»سام الله علیها« ارادت ویژه ای داشت 
همانند ایشان بی نشان ماند. خاطرات دوستان و همرزمان 
علی درباره او در دو کتاب با عنوان »از پاستور تا خان طومان« 

و »همسایۀ آقا« جمع آوری شده است.
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مرد کارهای جهادی 
شهید حاج حمیدرضا اسداللهی به روایت پدر

کارهای جهادی داشت و  شهید اسداللهی عاقه زیادی به 
قبل از پیوستن به سپاه دوره های امداد هال احمر را گذراند 
و زمانی که زلزله بم اتفاق افتاد درس را رها کرد و برای کمک به 
بم رفت. برای سازندگی نیز به روستاهای محروم و دورافتاده 
سفر می کرد و زمینه سفر سالخوردگانی که آرزوی رفتن به مشهد 
را داشتند فراهم می کرد. تا قبل از شهادتش زمینه سفر قریب 
به 5 هزار نفر را از روستاهای مختلف برای زیارت به مشهد 
فراهم کرد. در وزارت بهداشت استخدام بود اما استعفا داد 
کرد و در نهایت در  و برای جذب به سپاه تمام تاش خود را 

گردان سلمان سپاه جذب شد.
شهید اسداللهی زمانی که مجروح می شد به عقب بازنمی گشت، 
این از روحیه خاص ایشان نشأت می گیرد. اولین بار در سال 
کرد، روز سی ام آذر  93 به صورت غیر رسمی به سوریه سفر 
سال 94 خبر شهادت شهید اسداللهی را به ما دادند، البته تا 
چند روز این خبر تایید و تکذیب می شد، تا این که یک هفته 
بعد خبر شهادت ایشان تایید و مقدمات انتقال پیکر شهید 

به کشور فراهم شد.

سرو
شهید پاسدار حمید رضا اسداللهی، متولد 15 /1363/11 در 
تهران، یکی از اعضای اصلی مرکز مطالعات راهبردی تربیت 
کنون اقدامات و فعالیت های  اسامی به شمار می رفت که تا
گسترده ای را در عرصه های تربیتی و فرهنگی در کشورهایی 
کرده  کستان، عراق و لبنان ساماندهی و مدیریت  چون پا
کریم، محقق و پژوهشگر قرآنی،  بود. او قاری برجسته قرآن 
بسیجی جهادگر، نخبه و فعال بین المللی، دانشجوی کارشناسی 
ارشد مترجمی زبان عربی دانشگاه تهران و خادم الشهدا بود. 
سرانجام در شهر حلب سوریه بر اثر اصابت ترکش خمپاره 
گردن به شهادت رسید و بعد از رجعت پیکرش از سوریه  به 
در  بهشت زهرای تهران، قطعه 50، ردیف 2، شماره 14 به 

ک سپرده شد. خا
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ترجمان

« درباره انقلاب ایران؛ گفت وگویی با »میشل فوکو
یݡ روح ایران  روحِ یک جهانِ ٮݭݭݭݭݓ

دربارۀ حملۀ آمریکا به عراق؛ 
   جنگِ عراق؛ 20 سال بعد

آمریکا در منطقه چه می کند؟
شکست پُشتِ شکست
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ایران
یݡ روح  روحِ یک جهانِ ٮݭݭݭݭݓ

میشل فوکو 

ترجمه:  افشین جهاندیده

نیکو سرخوش

توضیح نشـــریه: مطالـــب بخـــش ترجمـــان منعکس کننده بخشـــی از نـــگاه رســـمی غرب به 
ایران پس از انقاب اســـت، نگاهی همراه با حیرت، دشـــمنی و صداقتـــی  از روی ناچاری، 
ـــا هـــدف تکمیـــل پارادایم هـــای درگیـــری تاریخـــی بیـــن انقـــاب اســـامی و اســـتکبار  ســـرو  ب
جهانـــی، بـــا حفـــظ ســـاختار اصلـــی متـــن اقـــدام  بـــه انتشـــار این گونـــه مطالـــب کـــرده اســـت.

بری یر  و پی یر بلانشــه که خبرنگار  متن حاضر گفتگویی اســت میان میشــل فوکو و خانم کلر
وزنامه لیبراســیون در ایران بودند و در ســال 19۷9 کتابی به نام ایران انقــلاب برای خدا را به  ر

چاپ رساندند که گفتگوی حاضر نیز در این همین کتاب آمده است.

بخش دوم
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پی یر بانشه: ما در مقام قیاس با مشکات اقتصادی بیشتری 
روبرو هستیم.

میشل فوکو: در نهایت با در نظر گرفتن تمام مشکات اقتصادی 
هم چنان باید ببینیم که چرا مردم قیام کردند و گفتند: “ دیگر این 
وضع را نمی خواهیم. “ ایرانیان با قیام شان به خود گفتند و این 
شاید روح قیام شــان باشــد، ما به طور قطع باید این رژیم را تغییر 
دهیم و از دست این آدم خاص شویم، باید کارکنان فاسد را تغییر 
دهیم، ما باید همه چیز را در کشور، اعم از تشکیات سیاسی، نظام 
اقتصادی و سیاست خارجی تغییر دهیم. اما به ویژه باید خودمان 
را تغییر دهیم، باید شیوه بودن مان و رابطه مان با دیگران با چیز ها، 
با ابدیت، با خدا و غیره کاماً تغییر کند و تنها در صورت این تغییر 
ریشه ای در تجربه مان است که انقاب مان انقابی واقعی خواهد 
بود. من فکر می کنم که در همین جا است که اسام ایفای نقش 
می کند، آیا این نقش همان جاذبه ای است که تکالیف و دستور های 
اسام دارد؟ شاید اما به ویژه در رابطه با شکل زندگی چنین نقشی 
برایشــان دارد و مذهب برای آنان نوید و تضمین وسیله ای برای 

تغییر ریشه ای ذهنیت شان )سوبژکتیویته( است. 
تشیع دقیقاً شکلی از اسام اســت که با تعالیم و محتوای باطنی 
خود میان اطاعت صرف بیرونی و زندگی عمیق معنوی تمایز قائل 
می شــود، و وقتی می گویم که آنان از طریق اســام در جستجوی 
تغییری در ذهنیت خودشان هستند، این گفته کاماً سازگار است 
با این واقعیت که روش سنتی اسامی از پیش حضور داشته و به 
آنان هویت می داده اســت. )من: ای روحت شــاد میشل فوکو... 
 ایشــالا خودِ  ارباب دســتتو بگیره.. این روشــنفکرای پفیوز دینی 

اندازه ی تو نفهمیدن اسامو و شیعه رو (
در این شیوه که آنان مذهب اسام را به منزله نیرویی انقابی زیست 
ع  می کنند، چیزی غیر از اراده به اطاعتی وفادارانه تر از قانون شــر
وجود داشت، یعنی اراده به تغییر کل هستی شان، با بازگشت به 
تجربه ای معنوی که فکر می کنند، در قلب اسام شیعه می یابند، 
همیشه از مارکس و افیون مردم نقل قول می آوردند، اما جمله ای 
که درست پیش از آن جمله وجود دارد و هرگز نقل نمی شود، می گوید 
که مذهب روح یک جهان بی روح است، پس باید گفت که اسام 
در آن سال 1978 افیون مردم نبوده است، دقیقاً از آن رو که روح 

یک جهان بی روح بوده است.

کلر بری یر: برای روشــن کــردن گفته تو یعنــی “ در آنجا تظاهرات 
به راســتی ظاهر کردن اســت “ فکــر می کنم بایــد از واژه شــهادت 
اســتفاده کرد، در ایران همواره از حسین ســخن می گویند، حال 
حسین کیست؟ یک ظاهر کننده، یک شــاهد، یک شهید، که با 
رنج خود علیه بدی ظهور کرد و مرگش با شکوه تر از زندگی فاتح اش 
بود، مردمی که با دست خالی تظاهرات می کردند نیز شاهد بودند. 
ک، بی رحمی رژیمی که  آنان بر جنایت های شاه، جنایت های ساوا
دیگر آن را نمی خواستند و بر شری که این رژیم تجسم می بخشید، 

شهادت می دادند.
پی یر بانشه: من به هنگام صحبت از حسین با مسأله ای مواجه 
می شوم، حسین یک شهید بود و جان باخت، مردم ایران با فریاد های 
خستگی ناپذیر “ شهید، شــهید “ شــاه را بیرون کردند و این باور 

نکردنی و بی سابقه است.
میشل فوکو: زمانی فرا خواهد رسید که این پدیده که تاش می کنیم 
درکش کنیم و ما را به شدت مجذوب خود کرده است، یعنی خود 
تجربه انقابی، خاموش خواهد شد، دقیقاً نوری بود که در همه 
این مردم روشن بود و در عین حال همه آنان را در خود غرق کرد. 
این نور خاموش خواهد شــد، آنگاه نیرو های متفاوت سیاســی و 
جریان های متفاوت سر بر خواهند آورد، سازش هایی صورت خواهد 
گرفت و مــن به هیچ وجه نمی دانم چه کســی پیــروز خواهد بود و 
کنون این را  گمان نمی کنم زیاد باشند کســانی که بتوانند از هم ا
پیشــگویی کنند. این نور محو خواهد شــد، فرایند هایی متعلق 
به سطحی دیگر و به نوعی متعلق به واقعیتی دیگر وجود خواهد 
داشت، منظورم این است که آنچه شاهدش بوده ایم نتیجه یک 
ائتاف، مثاً میان گروه های متفاوت سیاسی نبود، نتیجه سازش 
میان دو طبقه اجتماعی هم نبود که یکی با عقب نشینی بر سر این 
موضع و دیگری بر سر موضع دیگر، سرانجام بر سر مطالبه این یا آن 
، چیز دیگری روی داد، پدیده ای همه 

ً
انتخاب به توافق برسند.ابدا

مردم را در بر گرفت و روزی از حرکت باز خواهد ایستاد، در آن زمان 
دیگر فقط محاسبه های سیاسی باقی خواهد ماند، محاسبه هایی 

که هر کس پیوسته در سر داشته است.
یک عضو فعال یک گــروه سیاســی را در نظر بگیریــد، هنگامی که 
او در یکی از آن تظاهرات شرکت می کند دوپاره بود، هم محاسبه 
سیاسی خود را در سر داشت و هم فردی درگیر این جنبش انقابی.
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یا به عبارت بهتر یک ایرانی قیام کرد، علیه پادشاهش بود و این 
دو بر هم منطبق نیســتند، زیــرا او به دلیل فان محاســبه حزب 

خود علیه شاه قیام نکرده است.
کلر بری یر: یکی از مثال های گویای این جنبش آن چیزی است 
کثریت شان سنی مذهب هستند  که برای کرد ها روی داد، کرد ها ا
و گرایش های خودمختاری شان از دیر باز بر همه آشکار است، با 
زبان این قیام و این جنبش سخن می گفتند، همه فکر می کردند 
که کرد هــا مخالف این جنبش هســتند، حــال آن که آنــان از این 
جنبش حمایت می کردند و می گفتند: “ درست است که ما سنی 

هستیم، اما پیش از هر چیز مسلمانیم. “
گی کرد بودن شــان با آنان سخن می گفتی، کم  هنگامی که از ویژ
کی از خشــم و عدم پذیرش نشــان می دادند،  کنش حا و بیش وا
آن ها به زبان کردی به تو پاسخ می دادند و مترجم از کردی ترجمه 
می کرد: “ چه ما کردیم! نه ابداً ما می خواهیم شاه برود. “ شعار های 
کردســتان دقیقاً همان شعار های تهران یا مشــهد بود: “ درود بر 

خمینی، مرگ بر شاه. “
میشل فوکو: من ایرانی هایی را در پاریس می شناختم و آنچه در 
بســیاری از آنان مرا شــگفت زده می کرد ترس بود، ترس از این که 

معلوم شــود با چپ ها رفت و آمد دارند، تــرس از این که مأموران 
ک با خبر شوند که آنان فان کتاب را می خوانند و غیره. ساوا

وقتی درست پس از کشتار ماه سپتامبر ) 17 شهریور ( به ایران وارد 
شدم به خودم می گفتم که با شهری وحشت زده روبرو خواهم شد، 

چون در آنجا چهار هزار نفر کشته شده بودند.
نمی توانم بگویم که در آنجا مردمانی شــاد و مســرور دیدم، اما از 
ترس خبری نبود و حتی شجاعت شــان بیشتر هم شــده بود، به 
عبارت دقیق تر مردم وقتی خطر را بی آن که رفع شده باشد پشت 
سر می گذارند شجاعت شان بیشتر می شود، مردم در انقاب شان 
خطر مسلسل هایی را که همیشه در مقابل شان قرار داشت، پشت 

سر گذارده بودند.
پی یر بانشــه: آیا کرد هــا همواره با شــیعیان خواهنــد ماند؟ آیا 
جبهه ملی با مذهبی ها خواهد بود؟ آیا روشنفکران همواره از آیت 
گر بیست هزار نفر کشته شوند  الله خمینی پیروی خواهند کرد؟ ا
گر جنگ داخلــی روی دهد یا یک  کنش نشــان دهد، ا و ارتش وا
جمهوری اسامی خودکامه بر سر کار آید، آنگاه این خطر وجود دارد 
گشت هایی غریب باشیم. برای مثال خواهند گفت که  که شاهد وا
کنش  آیت الله خمینی جبهه ملی را وادار کرد که بر خاف میلش وا
نشان دهد، یا بگویند آیت الله خمینی نخواست به خواسته های 
قشر های میانی و روشنفکران برای سازش توجه کند، همه جور 

حرف هایی که هم درست هستند هم نادرست.
میشــل فوکو: همیــن طور اســت، این هــا درســت و در عین حال 
کــه تمام آنچه شــما در  نادرســت اند، روزی یک نفر بــه من گفت 
مورد ایران تصور می کنید در واقع صحت ندارد و شما نمی دانید 
که کمونیست ها همه جا هستند، اما بر عکس من این را می دانم، 
من می دانم که بسیاری از سازمان های کمونیستی یا مارکسیست 
گر من از  _ لنینیســت تعلق دارند و این را نمی شــود انکار کرد. اما ا
مقاله های شما لذت می بردم به این دلیل بود که این مقاله ها به 
درستی تاش نمی کردند که این پدیده انقاب را به اجزاء تشکیل 
دهنده اش تجزیه کنند و اجازه نمی دادند این پدیده همچون نوری 
که می دانیم از اشعه های متعدد تشکیل شده است، بماند. خطر 

و نفع سخن گفتن از ایران در همین است.
پی یر بانشه: برایت مثالی می آورم، یک شب پس از ساعت منع 
عبور و مرور با یک خانم ایرانی چهل ساله که کاماً غربی شده و در 

این نور خاموش خواهد شد، 
آنگاه نیرو های متفاوت سیاسی و 

جریان های متفاوت سر بر خواهند 
آورد، سازش هایی صورت خواهد 
گرفت و من به هیچ وجه نمی دانم 

چه کسی پیروز خواهد بود و 
گمان نمی کنم زیاد باشند کسانی 

کنون این را  که بتوانند از هم ا
پیشگویی کنند. 
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لندن زندگی کرده بود و در شمال تهران خانه داشت، بیرون رفتیم.
یک شب در ایام قبل از محرم بود و او به محل اقامت ما در یک محله 
پایین شــهر آمده بود، از همه طرف صدای تیراندازی می آمد، ما 
او را به کوچه پس کوچه ها بردیم تا نظامی ها و مردم و فریاد های 
روی پشت بام و غیره را ببیند... این نخستین بار بود که پای پیاده 
به این محله می آمد و نخســتین بار بود که با مــردم فقیر کوچه و 
کبر “ صحبت می کرد، او از این که  خیابان که فریاد میزدند “ الله ا
چادر بر سر نداشت کاماً پریشان و سراسیمه بود، نه به این دلیل 
که می ترسید اسید روی صورتش بپاشند، بلکه می خواست مثل 

زنان دیگر باشد.
مســأله چادر آن قدر ها مهــم نبود، بلکــه آن چه اهمیت داشــت 
حرف هایی بود کــه مردم برای مــا بازگو می کردند، آنان به شــیوه 
کاماً مذهبــی صحبت می کردند و همیشــه در پایان می گفتند: “ 
خدا حفظ تان کند. “ و بسیاری از عبارت های تا حدودی عرفانی. 
آن خانم هم با همان شیوه و با همان زبان پاسخ می داد، او به ما 
گفت که این نخستین بار است که این چنین صحبت می کند، او 

به شدت تحت تأثیر قرار گرفته بود.
میشــل فوکو: با این حال روزی همه این ها از دید تاریخ نگاران، 
پیوستن طبقه های فرا دست به چپ مردمی و غیره تلقی خواهد 
شد و این حقیقتی تحلیلی خواهد بود. من فکر می کنم این نکته 
یکی از دلایلی است که ما وقتی از ایران باز می گردیم و مردم برای 
درک مسأله از ما یک نمای کلی تحلیلی از واقعیتی پیش ساخته 

می خواهند، دچار تشویش می شویم.
کلر بری یر: من شبکه تأویلی دیگری را در نظر دارم که ما روزنامه 

نگاران و غربی ها اغلب از آن برخوردار بوده ایم، این جنبش از چنان 
منطق منحصر به فرد و غریبی پیروی کرده است که ناظران غربی 
اغلب آن را نادیده گرفته اند. روز اعتصاب جبهه ملی در ماه نوامبر 
یعنی روز چهلم جمعه سیاه یک شکست بود، جمعه سیاه بسیار 
فجیع و بی رحمانه بود و تصور می رفت که عزاداری روز چهلم جمعه 

سیاه بسیار عمیق و غم انگیز باشد. 
اما روز چهلم بســیاری از مغازه ها باز کردند و مردم سوگوار به نظر 
نمی رسیدند، با این حال جنبش با منطق خاص خود و با آهنگ و 
نفس خود دوباره به راه افتاد، من این احساس را دارم که جنبش 
در ایران برغم آهنگ پر تب و تابش در تهران از آهنگی پیروی می کند 

که می توان آن را به آهنگ یک انسان تشبیه کرد.
ایرانیــان همچون تنــی واحــد راهپیمایــی می کنند، انســانی که 
نفس می گیرد، خسته می شود، نفس تازه می کند و دوباره حمله 
را آغاز می کند، البته به راستی با یک نفس جمعی در آن روز چهلم 
از تظاهرات بزرگ ســوگواری خبری نبود. ایرانی ها پس از کشــتار 
میدان ژاله نفس تازه کردند، جنبش دوباره با سرایت شگفت انگیز 
اعتصاب هایی که در آن زمان افزایش می یافتند به راه افتاد، سپس 
بازگشایی دانشگاه ها و جوشش خشم مردم تهران که نماد های 

غربی را به آتش می کشیدند.
میشل فوکو: چیز دیگری نیز به نظرم عجیب می آید، شیوه استفاده 
 حساس وجود داشته 

ً
گر در واقع یک نقطه کاماً و فورا از ساح نفت، ا

باشد همانا نفت است که هم علت شر و هم یک ساح تمام عیار 
است. شــاید روزی بفهمیم که چه روی داده اســت، اما کاماً به 
کتیک هایش از پیش حساب شده  نظر می رســد که اعتصاب و تا
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نبود، بلکه کارگران در خود محل و بدون داشتن شعاری محوری 
و در لحظه ای معین دست به اعتصاب میزدند و از شهری به شهر 
دیگر و به شــیوه ای کاماً آزادانه با یکدیگر هماهنگ می شــدند. 
وانگهی این یک اعتصاب به معنای توقف کار و ممانعت از تولید 
نبود، بلکه آشکارا تأیید این نکته بود که نفت به مردم ایران تعلق 
دارد نه به شــاه یا مشتریان و شــریکان او، این یک اعتصاب برای 

ملی کردن دوباره بود.
کلر بری یر: بر عکس باید این نکته را گفت ) چون نگفتن آن صادقانه 
نیست ( که وقتی تو به منزله یک فرد و خبرنگار خارجی و یک زن با 
این یکپارچگی و وحدت و این اداره مشترک روبرو می شوی، ضربه 
سهمگین را احساس می کنی، ضربه ای اخاقی و فیزیکی. گویی 
که این یکپارچگی ایجاب می کند که با آن همرنگ شوی و به یک 
معنا بدا به حال کسی که همرنگ نشود، ما همگی مسائلی از این 
دست را در ایران داشته ایم، شاید تردیدی که در اروپا شاهد آنیم 

از همین جا ناشی شود، زیبایی یک قیام، بله، اما...
میشل فوکو: تظاهرات یهود ستیزانه تندی، دست کم به صورت 
شفاهی دیده می شد، تظاهرات بیگانه ستیزی نیز نه تنها در مورد 
آمریکایی ها بلکه هم چنین در مورد کارگران خارجی که برای کار 

به ایران آمده بودند وجود داشت.
پی یر بانشــه: در واقع همین جنبه دیگــر یکپارچگی و وحدت 
اســت که می تواند برای برخی نفرت انگیز باشــد، برای مثال یک 
بار به صورت یکی از عکاسان ما چند ضربه ای مشت زدند، چون 
فکر می کردنــد او آمریکایی اســت او اعتراض می کنــد و می گوید: “ 

نه، من فرانسوی ام “.
در نتیجه تظاهر کنندگان او را در آغوش می گیرند و به او می گویند: “ 
حتماً این قضیه را در روزنامه تان نقل نکنید. “ من هم چنین تقاضای 
آمرانه تظاهر کنندگان را به یاد دارم: “ حتماً بگویید که چندین هزار 
کشته وجود دارد و میلیون ها تظاهر کننده در خیابان ها بودند. “

کلر بری یر: این مســأله دیگری اســت، مســأله فرهنگی متفاوت 
و ایده ای متفاوت از درستی، به عاوه این بخشی از مبارزه بود، وقتی 
گر کشته شدگان واقعی و خیالی را با  با دست خالی مبارزه می کنی ا
هم جمع کنی ترس را دور کرده ای و خودت را بیشتر قانع می کنی.

میشل فوکو: نظام حقیقت آنان با نظام حقیقت ما یکی نیست، 
گر تقریباً جهانی شده باشد هم چنان کاماً خاص  نظام ما حتی ا

اســت، یونانی ها نظام خود را داشــتند و عرب هــای مغربی نظام 
دیگری دارند. در ایران نیز تا حدود زیادی این نظام مبتنی است 
بر مذهبی که دارای شــکل ظاهری و محتوایی باطنی اســت، به 
عبارت دیگر هر آنچه در شکل صریح قانون بیان می شود در همان 

حال به معنای دیگری باز می گردد.
پس گفتن چیزی که معنایی دیگر دارد نه تنها دو پهلویی و ابهامی 
قابل سرزنش نیست، بلکه بر عکس معنای اضافی ضروری و ارزشمند 
است، در واقع مردم چیزی را می گویند که در سطح داده ها حقیقت 
ندارد اما به معنای عمیق تری باز می گردد که در قالب درســتی و 

مشاهده غیر قابل هضم است...
گی دوگانه است، از  آنچه به جنبش ایران قدرت بخشید، یک ویژ
یک سو اراده ای جمعی که از لحاظ سیاسی کاماً مستحکم شده 

است و از سوی دیگر اداره به تغییر ریشه ای زندگی.
اما این تأیید دوگانه صرفاً می تواند بر سنت ها و نهاد هایی متکی 
باشد که حامل یک بار میهن پرستی افراطی، ملی گرایی و طردند 
و حقیقتاً نیرویی بسیار عظیم برای به دنبال کشیدن افراد دارند.

برای رویارویی با قدرتی مسلح و چنین مهیب نباید احساس تنهایی 
کرد یا از هیچ آغاز کرد، جدا از مسائل مربوط به جانشینی بی درنگ 
شاه مسأله دیگری نیز دســت کم به همان اندازه توجه مرا جلب 
کرده است: “آیا این جنبش یکپارچه و واحد که به مدت یک سال 
مردم را در برابر مسلســل ها برانگیخته است، قدرت آن را خواهد 
داشت که از مرز های خاص خود فراتر بود و پا را فراتر از آن چیز هایی 
بگذارد که مدتی بر آن متکی بوده است؟ آیا این محدوده ها و این 
تکیه گاه ها به محض انجام خیزش محو خواهند شد، یا بر عکس 

ریشه خواهند دواند و تقویت خواهند شد؟ “
بســیاری در اینجا و برخی در ایران انتظار و امید دیدن لحظه ای 
را دارند که سرانجام لائیسم حقوق خود را بازیابد و لحظه ای که 
انقاب خوب و حقیقی و جاودانه ظاهر شود. من از خودم می پرسم 
که این راه منحصر به فرد راهی که طی آن مردم علیه ســر سختی 
سرنوشت شــان و علیه همه آنچه برای قرن ها بوده اند، “ چیزی 

کاماً متفاوت “ را جستجو می کنند، آنان را تا کجا خواهد برد.
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در 20 مارس 2003 نیروهای ائتلاف ناتو به رهبری ایالات 
متحده به عراق حملــه کردند. امروز پس از گذشــت دو 

دهه، چگونه می بایست از این جنگ یاد کرد؟

جنگِ عراق؛ 20 سال بعد
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کتیکی، این جنگ بدون شک یکی از موفقیت آمیزترین  از نظر تا
عملیات هـــای نظامـــی ایـــالات متحـــده بـــود، امـــا بســـیاری از 
ـــد.  ـــاد نمی کنن ـــزرگ ی ـــروزی ب ـــک پی ـــوان ی ـــه عن ـــا از آن ب آمریکایی ه
تنهـــا در عـــرض بیســـت و یـــک روز، ارتـــش عـــراق متشـــکل از 400000 
نفـــر در برابـــر نیروهـــای ناتـــو کـــه تعـــداد نفراتش کمـــی بیـــش از نصف 
نفرات ارتش عراق بود متاشی شد. ائتاف به یک رژیم سرکوبگر 
ــته شـــدن  ــای کشـ ــه بهـ ــراق را بـ ــور عـ ــان داد و کشـ ــکار پایـ و جنایتـ
حـــدود 155 ســـرباز آمریکایـــی اشـــغال کـــرد. بـــا ایـــن حـــال، علی رغـــم 
ایـــن موفقیـــت اولیـــه نظامـــی،  امـــروز اغلـــب آمریکایی هـــا آن را بـــه  
عنـــوان یـــک شکســـت غم انگیـــز بـــه یـــاد می آورنـــد؛ یـــا در بهتریـــن 

حالـــت، یـــک پیـــروزی تلـــخ.
ج دبلیـــو بـــوش نیـــز  احتمـــالًا از ایـــن جنـــگ بـــه  عنـــوان جنـــگ جـــور
ــا  ــه و بـ ــور یک جانبـ ــاً به طـ ــه او تقریبـ ــی کـ ــد؛ جنگـ ــد شـ ــاد خواهـ یـ
گمراه کـــردن عمـــدی افـــکار عمومـــی آغـــاز کـــرد؛ جنگـــی کـــه در آن 
نیروهای مسلح یک کشور دموکراتیک را به یک تهاجم فاجعه بار 
اســـتراتژیک بـــه منظـــور تغییـــر رژیـــم کشـــوری دیگـــر واداشـــت. البتـــه 
ایـــن تحلیـــل، قضیـــه پیچیـــده ایـــن تهاجـــم را بیـــش از حـــد ســـاده 
می کند. هر ســـه ضلع قـــدرت دولت ایـــالات متحـــده در هماهنگی 
کامـــل ایـــن جنـــگ را تأییـــد کردنـــد و همانطـــور کـــه یـــک نظرســـنجی 
کثریـــت آمریکایی هـــا هنـــگام  از مرکـــز تحقیقـــات PEW نشـــان داد، ا
ســـقوط اولیـــن بمب هـــای ناتو بـــر روی عـــراق حامـــی جنـــگ بودند. 
ـــه  ـــره ب ـــدا در کنگ ـــراق ابت ـــه ع ـــه ب ـــرای حمل ـــوش ب ج ب ـــور ـــم ج تصمی
کتبـــر  تصویـــب رســـید و ســـپس در دادگاه فـــدرال تاییـــد شـــد. در ا
2002، کنگـــره ایـــالات متحـــده قطعنامه حملـــه به عـــراق را تصویب 
کرد و به رئیـــس جمهور اجـــازه داد تـــا از نیـــروی نظامی علیـــه صدام 
حســـین اســـتفاده کند. در دادخواســـت Doe در فوریـــه 2003 علیه 
ـــه  ـــردن قطعنام ـــام ک ـــی اع ـــر قانون ـــرای غی ـــود ب ـــی ب ـــه تاش ـــوش ک ب
کیان بـــه تومـــاس جفرســـون اســـتناد کـــرده و اســـتدلال  جنـــگ، شـــا
ـــه عنـــوان تریبـــون اصلـــی صـــدای مـــردم، تنهـــا  ـــه کنگـــره ب ـــد ک کردن

ـــد ایـــن تصمیـــم مهـــم را بگیـــرد. نهـــادی اســـت کـــه می توان
ــاس  ــود. اولا، تومـ ــر از تناقـــض بـ ــن دادخواســـت از دو جهـــت پـ ایـ
ـــدون  ـــه ب ـــود ک ـــالات متحـــده ب جفرســـون اولیـــن رئیـــس جمهـــور ای
اعام رســـمی جنگ، نیروهای نظامی خود را بـــه خاورمیانه اعزام 

کـــرد. بنابرایـــن جنگ هـــای از پیـــش اعـــام  نشـــده در تاریـــخ ایـــالات 
کیان متوجه نشـــدند  متحده پدیده جدیدی نبود. دوم آنکه شـــا
کـــه کنگـــره )بـــه قـــول آنهـــا صـــدای مـــردم( واقعـــاً آن تصمیـــم مهـــم را 

بـــا تأییـــد قطعنامـــه بـــوش گرفتـــه بـــود!
دادگاه تجدید نظر ایالات متحده دادخواست Doe علیه بوش را 
مــردود اعــام کــرد و در نتیجه جنــگ عــراق را نافــی قانون اساســی 
ندانست. پرزیدنت بوش با حمایت سازمان ملل متحد و علیرغم 
بدتر شدن افکار عمومی بین المللی، در اواخر عصر 19 مارس 2003، 

آغاز تهاجمــی را که کنگره مجوز آن را صادر کــرده بود اعام کرد.
در بهبوهه شور و شوق میهن پرستانه ای که پس از موفقیت های 
اولیه نظامی در میـــان آمریکایی ها به وجود آمده بود، بســـیاری از 
مردم از درک سخنرانی بوش در ماه مه 2003 که گفت "ماموریت 
کام ماندنـــد. پرزیدنـــت بـــوش ابتـــدا بـــا لبـــاس کامـــل  انجـــام شـــد" نـــا
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خلبانـــی وارد نـــاو یـــو اس اس آبراهـــام لینکلـــن شـــد و اندکـــی بعـــد 
ـــا افتخـــار از ارتـــش آمریـــکا تقدیـــر کـــرد.  ـــا کـــت و شـــلوار و کـــراوات، ب ب
 Lynndie چنـــد ســـال بعـــد، عکســـی از یـــک ســـرباز آمریکایی بـــه نـــام
England کـــه در کنـــار اســـرای برهنـــه عراقـــی در زنـــدان ابوغریـــب 
شســـت خـــود را بـــالا بـــرده بـــود، باعـــث شرمســـاری آمریکایی هـــا 
شـــد و روحیـــه مردمـــی را کـــه بـــا طولانـــی شـــدن جنـــگ تضعیـــف 

شـــده بـــود، بـــه کلـــی نابـــود کـــرد.
ایـــن جنـــگ یـــک کابـــوس دیپلماتیـــک بـــود کـــه حمایت هـــای بیـــن 
المللـــی از آمریـــکا پـــس از واقعـــه 11 ســـپتامبر را نابـــود کـــرد. امـــا تأثیـــر 
مخرب تـــر حملـــه بـــه عـــراق ایـــن بـــود کـــه توجـــه آمریکایی هـــا را از 
افغانســـتان منحـــرف کـــرد. حتـــی بـــه ذهـــن ســـران آمریکایـــی خطور 
هـــم نکرد کـــه چگونـــه انتقـــال 125000 تـــا 158000 ســـرباز آمریکایی از 
افغانســـتان بـــه عـــراق چگونـــه باعـــث ایجـــاد خاء هـــای امنیتـــی در 

این کشور می شـــود و گریبان خودش را خواهد گرفت. کنگره هم 
ج بـــوش حمایـــت کـــرده بـــود، چرا  کـــه ســـاده لوحانه از تصمیـــم جـــور
کـــه اعضـــای آن نتوانســـتند و یـــا نخواســـتند کـــه ســـؤالات بنیادین و 
دشـــواری را از رئیـــس جمهـــور بپرســـند، ســـوالاتی از جملـــه اینکـــه: 
گـــر عراق  تهدیـــد قریب الوقـــوع عـــراق بـــرای آمریـــکا چیســـت؟ حتی ا
ـــا ایـــران،  ســـاح های کشـــتار جمعـــی داشـــته باشـــد، چـــه تفاوتـــی ب
ســـوریه یا کره شـــمالی دارد؟ و چگونه ایجـــاد یک »جبهـــه دوم« در 
اجمـــاع جهانـــی علیـــه تروریســـم بـــر مبـــارزات بـــرای نابـــودی گروهـــی 
کـــه مســـتقیماً مســـئول حمـــات 11 ســـپتامبر بـــود، تأثیـــر می گـــذارد؟

امـــروز پـــس از گذشـــت دو دهـــه از جنـــگ عـــراق، آمریـــکا هنـــوز در 
جســـتجوی راه هایـــی بـــرای تأمیـــن امنیـــت مـــردم افغانســـتان پس 
از ظهـــور مجـــدد طالبـــان اســـت. آیـــا اشـــتباهات تاریخـــی تکـــرار 

ــد؟!  ــد شـ خواهنـ
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پنجاه و چهار سال پیش در روز سه شنبه آخر ماه ژانویه، نیروهای 
کمونیست حماتی در سراسر ویتنام جنوبی معروف به عملیات 
تِـت راه انداختنـد. ایـن حمـات نقطـه عطفـی در جنـگ ویتنـام 
بود. یک ماه بعد از ایـن عملیات، رئیس جمهـور آمریکا، لیندون 
جانسون، درخواستی را که از طرف فرمانده نظامی خود در ویتنام، 
ویلیام وستمورلند برای ارسال 206000 نیروی بیشتر دریافت کرده 
بـود - عـاوه بـر بیـش از نیـم میلیـون سـربازی آمریکایـی کـه تـا بـه 
آن زمان بـه ویتنـام رفته بودنـد - رد کـرد. جانسـون در پـی یافتن 
یـک راه حـل بـرای صلـح، بـه دیپلماسـی روی آورده بـود و اعـام 
کرد کـه نمی خواهـد در انتخابـات بعـدی مجـدداً کاندید ریاسـت 

جمهوری شـود. 
سال بعد او قدرت را به جانشین خود، ریچارد نیکسون، تحویل داد 
که بیش از چهار سال به جنگ ادامه داد و پس از آن که به طور تدریجی 

از تنش ها کاسته شد، توافقنامه صلح در ژانویه 1973 امضا شد.
نسل های متعددی پس از عملیات تت در آمریکا به دنیا آمده اند. 
آن نسل ها تنها در اندازه ای محدود، در حد آنچه از کتب تاریخی 
می تـوان حـس کـرد می تواننـد در جریـان حـال و هـوای عمومـی و 
سیاسـی فـوق العـاده ای کـه در آن روزهـا در ایـالات متحـده برقـرار 
بود دریافت کنند. حال و هوایی که عمدتاً متأثر از شـرایط جنگ 
ویتنام بود. چیزهایی که در آن زمان مسبب آن حال و هوا بودند 
در زندگی امروز، مابه ازایـی ندارند. یکی از بزرگ ترین آنها خدمت 
وظیفـه بـود، عاملـی کـه هزینه هـای جنـگ را بـه طـور مسـتقیم و 
کی متوجه خانوارهای آمریکایی کرد. خدمت وظیفه اجباری  دردنا
شرایط را خصوصاً در محیط های دانشگاهی، که جمعیت واجد 

شـرایط بالایی داشـتند با تنش مواجه کرد. 
یکی دیگر از ایـن عوامل جنگ سـرد بود کـه این چارچـوب را ارائه 
می داد که حمله به ویتنام برای جلوگیری  از شکل گیری کمونیسم 
جهانـی ضـروری اسـت. عـاوه بـر ایـن عوامـل، یـک فعـل و انفعال 
میان جنـگ و حکومـت و مسـائل پیوسـته و روزمـره داخلـی که از 
یک سـو به یک ضد فرهنگ تبدیل شـده بودند در میان بود، که 

سـال 1968 را از جهات مختلف به سالی آشـفته مبدل ساخت. 
با این حـال، برخـی از مشـاهدات در مورد عملیـات تـت کاربرد به 
سزایی در مسائل امروز، بخصوص آنهایی که شامل اعزام نظامیان 
ج از کشـور می شـود، دارنـد. طبـق بسـیاری از معیارهـای  بـه خـار

نظامی، این حمله یک شکست برای کمونیست ها و یک پیروزی 
برای ایالات متحده و متحدانش بود. نیروهای کمونیسـت قادر 
نبودنـد شـهرهایی را کـه به طـور گسـترده مـورد حملـه قـرار گرفته 
بودند حفظ کنند و این نیروها تلفات عظیمی را متحمل شدند. اما 
نتیجۀ نظامی چندان با اهمیت نبود؛ حتی در بررسی های اولیه 
پـس از عملیـات نیز نهایتـاً به چشـم نیامـد. پیامدهای سیاسـی، 
کـی و احساسـی بودنـد که حائـز اهمیـت شـدند، و آنهـا بودند  ادرا
که باعـث شـدند تـا کتاب هـای تاریـخ از ایـالات متحـده بـه عنوان 
پیروز این عملیات یاد نکرده، بلکه از آن عملیات به عنوان نقطه 

عقب نشـینی آمریکا نـام بردند.
تاش های فراوان و بسیار پرهزینه ای که کمونیست های ویتنام 
انجام دادند نشان داد که آنها در »انگیزه« از برتری تعیین کننده ای 
ک وطـن بودند.  برخوردارنـد. آنها در حـال مبـارزه روی و برای خا
آنها دارای پشـتوانه قوی ملی گرایی بودند. اما آمریکایی ها نقطه 
متقابل آنها بودند و هیچ کدام از این مزایا را نداشـتند. انگیزه ای 
که توسط طراحان و به وجود آورندگان عملیات تِت نمایش داده 
شـد البته بیشـتر از آن چیزی بـود که یک پیـاده نظام در مسـکو یا 

پکن در یک رقابت ایدئولوژیک از خود به نمایش می گذاشـت.
امـروزه نیروهـای ایـالات متحـده در بسـیاری از کشـورها در تاش 
هسـتند که موفقیت ها و شکسـت ها را از لحـاظ نظامی و از شـمار 
کشـته شـده یـا میـزان قلمـرو تصـرف شـده اندازه گیـری  سـربازان 
کننـد. باز هـم، در بیشـتر ایـن مکان هـا نتایجی کـه مهم هسـتند، 
ک و  کمتـر بـه ایـن معیارهـای نظامـی و بیشـتر بـه سیاسـت، ادرا
احساسـات عمومـی بسـتگی دارد. بـاز هـم، عامـل بیرونـی بـودن 
کـه بسـتر ایـن جنگ هـا هسـتند نقطـه  آمریکایی هـا در جوامعـی 
ضعـف آمریکایی هـا محسـوب شـده و آنهـا در خطـر تبدیل شـدن 
کـه احساسـات ناسیونالیسـتی  کسـانی هسـتند  بـه هـدف بـرای 
یـا خشـم ناشـی از آسـیب های جانبـی حمـات آمریـکا را دارنـد. و 
کـه ممکـن اسـت منسـوخ شـده  دوبـاره، چارچوب هـای نگرشـی 
یا نامناسـب باشـند، می تواند نـزاع قابـل ماحظـه ای را در داخل 
ج ایالات متحـده موجب شـوند ؛ می خواهد ایـن چارچوب  و خار
شامل مرزبندی در جنگل های جنوب شرقی آسیا در برابر پیشرفت 
کمونیسم باشد و یا پیگیری »جنگ علیه تروریسم« در خاور میانه 

و کشـورهای اسـامی و عربـی.
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؛ معرفی چند یادمان از مناطق جنگی جنوب کشور
سرزمینِ آسمان

؛ مکان نگاری مناطق عملیاتی خیبر و بدر
مجنون و هور

دربارۀ نمایشگاه های موقت یک موزه )بخش دوم(
موزه های سیّار
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معرفی چند یادمان از مناطق جنگی جنوب کشور

سرزمینِ آسمان
معراج محمدی

یبایی است که از سال های بعد از جنگ برای ما به یادگار مانده و به حق می توان گفت  راهیان نور، سنت ز
یافتی از دفاع مقدس است. هرچند گلزارهای شهدای سرار کشور و یادواره هایی که در مساجد  ین تصویر در زنده تر
و حسینیه ها برگزار می شوند نیز یادمان هایی هستند که حماسه های دفاع مقدس را به ما یادآور می شوند اما 
یزها و پادگان هایی که طعم حضور شهدا را چشیده اند چیزی دیگری است.  کر حضور در مناطق جنگی و خا
ین فناوری های  اینجاست که عمق کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی که از راهیان نور به عنوان یکی از مهمتر
وردین بیش از همیشه  فرهنگی انقلاب اسلامی نام بردند را می توان درک کرد. با توجه به اینکه ماه های اسفند و فر
وری بر چند قطعه از یادمان های مناطق جنگی خالی از لطف نیست.  بازار سفرهای راهیان نور گرم است، مر
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کِ سرخ خا
منطقه مـــرزی شـــلمچه در منتهـــی  الیه غرب خرمشـــهر واقع شـــده 
اســـت و نزدیک تریـــن نقطـــه مـــرزی بـــه بصـــره اســـت. شـــلمچه یکـــی 
از محورهـــای هجـــوم دشـــمن در 59/6/21 بـــه خرمشـــهر بـــود. در 
گـــر چـــه خرمشـــهر آزاد شـــد ولـــی بـــا توجـــه  عملیـــات بیـــت  المقـــدس ا
به اهمیت نظام شـــلمچه، دشمن به ســـختی از آن دفاع کرد و آن 
را در اشـــغال خود نگه داشـــت و پـــس از آن، موانع، اســـتحکامات و 
رده  های دفاعـــی متعـــددی در این منطقـــه ایجاد کـــرد. رزمندگان 
اســـام بـــا اجـــرای عملیـــات کربـــای 5 در دی  مـــاه 1365، ایـــن 
ـــه پـــاس  ـــد کـــه ب مواضـــع را در هـــم شکســـتند و شـــلمچه را آزاد کردن
ــن  ــودی در ایـ ــای یادبـ ــام بنـ ــدگان اسـ ــهادت رزمنـ ــادت و شـ رشـ
منطقـــه ایجـــاد شـــده اســـت. هـــر چنـــد در پایـــان جنـــگ بـــار دیگـــر 
ایـــن منطقـــه را دشـــمن تصـــرف کـــرد امـــا ایـــن شـــهدا و ایثارگـــران 
ـــا جـــای قدم  هـــای  ـــاز ســـتادند، ت ـــه ســـرزمین شـــلمچه را ب ـــد ک بودن
ــا علیـــه  الســـام در هنـــگام ورود بـــه ایـــران  علـــی  بـــن موســـی  الرضـ

ـــگاه باشـــد. همچنـــان زیارت

سه راهِ شهادت
حـــدود 45 کیلومتـــری جـــاده اهـــواز- خرمشـــهر ســـه راهـــی طائیـــه 
قـــرار گرفتـــه اســـت یـــک جـــاده فرعـــی بـــه ســـمت غـــرب و تـــا نزدیکـــی 

مـــزر ایـــران و عـــراق شـــما را بـــه پاشـــگاه طاییـــه می رســـاند کـــه ایـــن 
نقطه تا شـــعاع چند کیلومتری منطقـــه طاییه نامیده می شـــود. 
طاییـــه یکـــی از محورهـــای مهـــم عملیاتـــی خیبر و بـــدر بوده اســـت 
که بعـــد از دفاع مقدس مقری برای جســـتجوی پیکر مطهر شـــهدا 
در ایـــن منطقـــه دایـــر شـــد، در یکـــی از ایـــن حســـینیه ابوالفضـــل)ع( 
کنـــون  بنـــا شـــده کـــه بـــه عنـــوان یادمـــان شـــهدای ایـــن منطقـــه ا

میزبـــان زائـــران کربـــای طاییـــه اســـت.

معراجِ چمران
روســـتایی در غرب سوســـنگرد کـــه در جریـــان هجوم دشـــمن، پس 
از 10روز دفاع سرسختانه در تاریخ 59/7/24 اشغال شد. در طی 
عملیات  های رزمندگان، ستاد جنگ  های نامنظم به فرماندهی 
شـــهید مصطفی چمران تاش  هایی بـــرای آزادی مناطق اشـــغال 
شـــده انجـــام دادنـــد و ســـرانجام در تاریـــخ 60/6/27 در عملیاتـــی 
بـــه نـــام آیـــت  الله مدنـــی )اولیـــن شـــهید محـــراب در تبریـــز( دهاویـــه 
ـــه محـــل  ـــی واقـــع شـــده ک آزاد شـــد. در نزدیکـــی ایـــن روســـتا یادمان
شـــهادت دکتـــر چمـــران )وزیـــر دفـــاع و نماینـــده مجلـــس( بـــه همـــراه 
ـــارت قبـــور خواهـــران  تنـــی چنـــد از همرزمانـــش اســـت. هـــر چنـــد زی
ـــه صـــورت جمعـــی مدفـــون ایـــن ســـرزمین شـــدند  ـــه ب معصومـــی ک

نیـــز خالـــی از لطـــف نیســـت.
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نمایی از غربت
ــنگرد، مرکز یکی از  شهر هویزه در 10 کیلومتری جنوب غربی سوس
بخش  های دشــت آزادگان است. دشــمن در آغاز جنگ با اشغال 
شمال و شرق هویزه، عما آن را محاصره کرد. در عملیات هویزه 
در 59/10/15 رزمنــدگان از ایــن منطقــه نفــوذ کردنــد و بــه محــل 
استقرار دشمن در جنوب کرخه هجوم بردند و 800 نیروی عراقی 
را اســیر کردنــد که ایــن تعــداد تــا آن روز جنــگ، بی  ســابقه بــود. اما 
بــا شــروع پاتک  هــای دشــمن، نیروهــای خــط مقــدم عملیــات که 
گروهی از پاسداران هویزه، حمیدیه و اهواز و گروهی از دانشجویان 
پیرو خط امــام بودند در محاصره قــرار گرفتند و تعــدادی از آنان از 
جمله سید حسین علم  الهدی فرمانده ســپاه هویزه به شهادت 
رســیدند. در طــی عملیــات بیــت  المقــدس در اردیبهشــت 1361 
منطقــه هویــزه بــا رمــز یــا علی بن ابی طالــب علیــه  الســام آزاد شــد 
و پیکــر عزیــز ایــن شــهدا در مکانــی کــه امــروز بــه عنــوان یادمــان 

شــهدای هویــزه میزبان زائرین اســت کشــف شــد.

سنگر پیروزی
در اولین روزها ی جنگ، دشمن تا پشت رودخانه کرخه جلو آمد 
و در حاشـــیه کرخه که مشـــرف به شـــهر شـــوش و جاده  اندیمشـــک 
اهواز بـــود مســـتقر شـــد. حضـــور رزمنـــدگان اســـام در این جبهـــه، با 
شـــکل  گیـــری خـــط دفاعـــی و اجـــرای عملیاتـــی تحـــت عنـــوان امـــام 
مهدی علیه  الســـام در ســـال 1360، مقدمه اجـــرای عملیات فتح  
المبین شـــد. در جریان ایـــن عملیات تعـــدادی از نیروهای اســـام 
کـــه قصـــد رخنـــه بـــه ســـنگرهای دشـــمن در شـــیارهای المهـــدی، 
ـــر  ـــا ســـنگرهای کمیـــن دشـــمن درگی شـــیخی و شـــلیکا را داشـــتند ب
شـــدند کـــه منجـــر بـــه شـــهادت تعـــدادی از رزمنـــدگان شـــد. مـــزار 
شـــهدای گمنـــام عملیـــات فتـــح  المبیـــن و ســـنگرها و شـــیارهای بـــه 
جـــای مانـــده آن زمـــان بیانگـــر حماســـه ای اســـت کـــه شـــیرمردان 

الهـــی در آن جـــا خلـــق کردنـــد.
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رمل و باد
این منطقـــه در شـــمال غرب اســـتان خوزســـتان قـــرار گرفته اســـت. 
فکـــه از شـــمال بـــه منطقـــه چنانـــه، از غـــرب بـــه خـــط مـــرزی و از 
جنـــوب بـــه تنگـــه چزابـــه و بســـتان محـــدود می شـــود. منطقـــه فکـــه 
رملـــی و ســـرزمین شـــن  های روان اســـت. دشـــمن بعـــد از اشـــغال 
منطقـــه در آن، 16 رده موانـــع در مقابـــل رزمنـــدگان اســـام ایجـــاد 
کرده بـــود. در عملیـــات والفجر مقدماتـــی رزمندگان پـــس از نبردی 
ســـخت در محاصره دشـــمن افتادند و عده  ای از نیروها نیز مجبور 
ـــهدای  ـــون ش ـــه خ ـــن ب ـــه مزی ـــن منطق ـــدند. ای ـــینی ش ـــه عقب  نش ب
عملیات  هـــای والفجـــر مقدماتـــی، والفجـــر یـــک و ســـرداران شـــهید 
همچون حســـن باقـــری، مجیـــد بقایی و ســـید شـــهیدان اهـــل قلم 
ســـید مرتضـــی آوینـــی و همچنیـــن شـــهدای بزرگـــوار تفحـــص اســـت.

تنگۀ چزابه
تنگه مهم چزابه در شـــمال غربی شهرســـتان و در مســـیر جاده  ای 
ـــه طـــرف بســـتان کشـــیده شـــده بیـــن تپه هـــای رملـــی و  ـــه از مـــرز ب ک
هورالهویزه قـــرار دارد. دو جـــاده نظامی در دو ســـوی آن قـــرار دارد، 
ـــه فکـــه متصـــل می کنـــد و  ـــه را ب ـــه چزاب ـــران ک ک ای جـــاده ای در خـــا
جـــاده دیگری کـــه بـــه شـــهر العمـــاره عـــراق متصـــل می شـــود، دهانه 
ایـــن تنگـــه 1/5 کیلومتـــر اســـت و لـــذا از جنبـــه نظامـــی بســـیار مهـــم 
و اســـتراتژیک اســـت. تنگـــه چزابـــه یکـــی از 5 معبـــر اصلـــی هجـــوم 
ارتـــش عـــراق در ابتـــدای جنـــگ بـــه خوزســـتان بـــود کـــه در عملیـــات 
طریق القـــدس بـــا رمـــز مقـــدس یـــا حســـین بـــن علـــی علیه الســـام 

در آذر مـــاه 1361 آزاد شـــد.

آب های خروشان
یادمـــان ارونـــدرود یکـــی از بخش  هـــای شـــبه جزیـــره آبـــادان اســـت 
ــاده  ــادان و در انتهـــای جـ کـــه در 48 کیلومتـــری جنـــوب شـــرق آبـ
ـــع شـــده اســـت. ایـــن منطقـــه شـــاهد یکـــی از  ـــار واق ـــادان اروندکن آب
موفق تریـــن و بزرگتریـــن نبردهـــای دوران دفـــاع مقـــدس اســـت. 
در عملیـــات والفجـــر 8 غواصـــان خـــط  شـــکن شـــبانه از ارونـــدرود 
گذشته، خط دشمن را شکســـته و موفق به آزادسازی منطقه فاو 
شـــدند این عملیـــات ضربـــه مهلکی بـــر ارتش بعـــث عـــراق وارد کرد.

محور پیروزی
وقتـــی در جـــاده اهـــواز خرمشـــهر از ایســـتگاه حســـینیه بـــه ســـمت 
غـــرب )جـــاده شـــهید کاظمـــی( برویـــم پـــس از طـــی مســـافتی بـــه مزار 
تعـــدادی از شـــهدای گمنـــام عملیـــات رمضـــان می رســـیم، منطقـــه 
زیـــد و ایســـتگاه حســـینیه از محورهـــای مهـــم هجـــوم دشـــمن بـــه 
خوزســـتان بـــود کـــه عـــراق از ایـــن طریـــق به جـــاده اهـــواز- خرمشـــهر 
دســـت یافت. این منطقـــه یکـــی از محورهـــای مهـــم عملیات  های 

بزرگـــی ماننـــد بیت المقـــدس و کربـــای 4 و 5 بـــوده اســـت.

خانۀ عشق
پـــادگان دوکوهـــه در فاصلـــه 7 کیلومتـــری شـــمال شـــهر اندیمشـــک 
و 160 کیلومتری شـــهر اهواز قـــرار دارد. این پـــادگان در دوران دفاع 
مقدس در منطقه جنوب به عنوان مهمترین پایگاه آماده سازی 
ـــه شـــمار می رفـــت. دو کوهـــه، عقبـــه عملیـــات  رزمنـــدگان اســـام ب
فتـــح  المبیـــن بـــود ودر طـــول دوران دفـــاع مقـــدس میزبـــان نیروهـــا 
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از لشـــگرهای متفـــاوت و بالاخـــص لشـــگر حضـــرت رســـول)ص( از 
تهـــران بـــود. ایـــن مـــکان محـــل اســـتقرار ســـرداران شـــهید چـــون 
احمـــد متوســـلیان، ابراهیـــم همت، رضـــا چراغـــی، عبـــاس کریمی، 
دســـتواره، محســـن وزوایـــی، ســـعید مهتـــدی و ســـعید ســـلیمانی و 

بســـیاری از رزمنـــدگان اســـام بـــوده اســـت.

منتظران شهادت
ســـتاد عملیـــات جنـــوب یـــا پایـــگاه منتظـــران شـــهادت در اهـــواز، در 
دوران دفاع مقدس به عنـــوان مرکز فرماندهی جنگ، محورهای 
عملیاتـــی خوزســـتان را اداره می کـــرد. ایـــن ســـتاد در ســـال 1359 
فعال شد تشکیل اتاق جنگ و فعال شـــدن اطاعات و عملیات، 
اعـــزام نیـــرو تشـــکیل واحدهـــای جنـــگ و حضور مســـئولین نظـــام از 
مشـــخصات اصلی پـــادگان منتظران شـــهادت )گلف( بوده اســـت. 
گلف تا پایـــان جنگ بـــه عنـــوان پایـــگاه فرماندهـــی و هدایت جنگ 

مـــورد اســـتفاده قـــرار می گرفـــت.

آخرین سنگر شهر
مســـجد جامـــع خرمشـــهر کـــه ســـمبل مقاومت خرمشـــهر شـــناخته 
می شـــود در طـــول 24 روز مقاومـــت، مرکـــز فرماندهـــی و ســـتاد 
نیروهـــای مردمـــی بـــود، و همـــه هماهنگی  هـــا از جملـــه تبـــادل 

اخبـــار، تجهیـــز، تســـلیح و آمـــوزش رزمنـــدگان، مـــداوای اورژانســـی 
مجروحیـــن و نگهـــداری موقـــت شـــهدا، همگـــی در مســـجد جامـــع 
صورت می پذیرفت. در عین حال ســـایر مســـاجد و حسینیه  های 
ـــه از مســـجد جامـــع هدایـــت  ـــد ک شـــهر نیـــز پایگاه  هـــای فرعـــی بودن
می شـــدند. مســـجد جامـــع به زعـــم آنکـــه از آغـــاز جنـــگ در زیـــر آتش 
ـــتانه  ـــار در آس ـــن ب ـــت و از 59/1/24 چندی ـــرار داش ـــمن ق ـــر دش موث
ـــد و حتـــی  ـــا آخریـــن روز، مقـــاوم باقـــی مان ســـقوط قـــرار گرفـــت امـــا ت
پس از ســـقوط پل خرمشـــهر کـــه تنهـــا راه ارتباطی به خرمشـــهر بود 
مامـــن و پنـــاه نیروهایـــی بـــود کـــه هنـــوز در شـــهر باقـــی مانـــده بودنـــد 
ـــد و از کارون گذشـــتند  ـــه آب زدن ـــه آخریـــن مدافعـــان ب ـــگاه ک امـــا آن
مســـجد جامـــع نیـــز خامـــوش شـــد تـــا در ســـوم خـــرداد 1361 شـــاهد 
اشـــک شـــوق و شـــادی توأم با ســـجده شـــکر رزمندگان اســـام شـــود 

آنجـــا کـــه امـــام فرمـــود خرمشـــهر را خـــدا آزاد کـــرد.

شهری در آسمان
ایـــن شـــهر مهـــم اســـتراتژیک مـــرزی 6500 کیلومتـــر مربـــع مســـاحت 
ـــه بنـــدر ماهشـــهر، از  ـــه اهـــواز، از شـــرق ب دارد. خرمشـــهر از شـــمال ب
ـــادان و از غـــرب بـــه مـــرز ایـــران و عـــراق محـــدود اســـت  ـــه آب جنـــوب ب
و در زمـــان وقـــوع انقـــاب اســـامی در ســـال 1357 حـــدود 220 هـــزار 
نفر جمعیـــت داشـــت. خرمشـــهر در طـــول تاریخ خـــود 4 بار اشـــغال 
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ــذاری  گـ ــر وا ــا در برابـ ــگان و یـ ــه بیگانـ ــکاء بـ ــا اتـ ــار آن بـ ــه 2بـ ــد کـ شـ
بخشـــی از ســـرزمین ایـــران بـــه وطـــن بازگشـــت امـــا در آخریـــن بـــار، 
گـــذاری حتـــی یـــک وجب از  بـــدون پشـــتیبانی بیگانـــگان و بـــدون وا
ک کشـــورمان به مـــام میهـــن بازگشـــت. خرمشـــهر از بعـــد از ظهر  خـــا
59/6/21 زیـــر آتـــش ســـنگین ارتـــش عـــراق قـــرار گرفـــت. یگان  های 

دشـــمن در ایـــن منطقـــه تهاجـــم خـــود را از 3 محـــور آغـــاز کردنـــد:
از جنـــوب ایســـتگاه حســـینیه بـــرای بســـتن جاده اهـــواز- خرمشـــهر 
و از سمت شـــمال و غرب خرمشـــهر برای دســـتیابی به دروازه شهر 
ـــا اجـــرای آتـــش ســـنگین و هجـــوم  ـــه پلیـــس راه دشـــمن ب موســـوم ب
ح  ریـــزی کرده  قـــوای رزهـــی بـــه ســـمت خرمشـــهر و محاصـــره آن طـــر
بـــود کـــه هماهنـــگ بـــا برنامـــه اشـــغال ســـه روزه اســـتان خوزســـتان، 
خرمشهر را نیز به اشغال درآورد ولی با مقاومت حماسی مدافعان 
کام ماند بلکه با  خرمشهر نه تنها دشـــمن در اشـــغال خوزســـتان نا
تحمل خســـارات و تلفات بســـیار، بعـــد از 24 روز جنـــگ و گریز تنها 
توانســـت بخـــش غربـــی خرمشـــهر را تصـــرف کنـــد. بـــرای آزادســـازی 
ـــدس از  ـــت  المق ـــات بی ـــواز، عملی ـــی اه ـــوب غرب ـــیع جن ـــه وس منطق

61/12/10 آغـــاز شـــد کـــه نهایتـــاً در مرحلـــه چهـــارم عملیـــات و در 
ـــی جنـــگ  ـــد. در روزهـــای پایان تاریـــخ 61/2/2 خرمشـــهر آزاد گردی
و پـــس از پذیـــرش قطعنامـــه 598 از طـــرف ایـــران، ارتـــش عـــراق 
ـــا  ـــود ب ـــته ب ـــود برنداش ـــه خ ـــوی تجاوزکاران ـــت از خ ـــچ گاه دس ـــه هی ک
تعـــدادی از لشـــگرهای خـــود در 67/6/21 طـــی تهاجمـــی دیگـــر 
ــر از ایـــن  خـــود را بـــه جـــاده اهـــواز- خرمشـــهر رســـاند و 30 کیلومتـ
جـــاده را اشـــغال کـــرد. در حالـــی کـــه خرمشـــهر در خطـــر محاصـــره 
و اشـــغال مجـــدد قـــرار گرفتـــه بـــود بـــا پیـــام هشـــدار دهنـــده امـــام 
خمینـــی)ره( و یـــا حضور ســـپاه و انبـــوه نیروهای بســـیجی و مردمی 
در ایـــن منطقـــه، طـــی 3 روز درگیـــری و مقاومـــت، دشـــمن عقـــب 
ـــازی  ـــدد و آزادس ـــه مج ـــرای حمل ـــان ب ـــی فرمانده ـــد و حت ـــده ش ران
بصـــره نیـــز اعـــام آمادگـــی کردنـــد کـــه حضـــرت امـــام فرمودنـــد مـــا بـــر 
پیمانی که بســـته  ایـــم اســـتواریم. قابل ذکر اســـت کرخه و شـــوش و 
دهلران و دزفول و آبادان در جنوب و مهران و قصرشیرین و نفت 
شـــهر و مریـــوان و ســـقز و بانـــه و...، ده هـــا مـــکان زیبـــای دیدنـــی در 
گفته  هـــا. غـــرب و شـــمال غـــرب خـــود داســـتان مفصلـــی اســـت از نا



 شماره  49 /  اسفند و فروردین   1121401-2

یادمـــــــــــــان 

؛ مکان نگاری مناطق عملیاتی خیبر و بدر

محمدحسن 

جعفری

رگی اســت که با عناوینی همچون »هور  ز ایران و عراق، هور بز چند کیلومتر آن سوتر از شــهر هویزه و در نزدیکی مر
ک عراق ادامه دارد و گسترش یافته است. در شمال  العظیم« و »هور الهویزه« شناخته می شود و کیلومترها تا عمق خا
ود »دجله« و جاده مهم »بصره - العماره« است. ک عراق هور دیگری وجود دارد و در آن سویش ر این هور در خا

رگ به نام های »خیبر« و »بدر« در زمستان سال های ۶2 و ۶3 و چند عملیات کوچک  در این منطقه دو عملیات بز
زم آوری و شهادت  یره نیز دارد که »مجنون شمالی« و »مجنون جنوبی« نامیده می شوند و شاهد ر انجام شد. این هور دو جز
زمندگان بسیاری همچون سردار شهید محمدابراهیم همت فرمانده لشکر 2۷ محمد رسول الله )ص( بود. سرداران و ر

مجنون و هور
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هور چیست؟
کـــه دارای  کار مـــی رود  واژه »هـــور« عربـــی و بـــرای محیطـــی بـــه 
خصوصیـــات ویـــژه ای باشـــد. دهخـــدا نیـــز در لغت نامـــه اش هـــور 
ـــه  ـــای خُـــرد اســـت کـــه ب ـــور دری ـــت: »ه ـــرده اس ـــف ک ـــه تعری را اینگون

ــردد«. خ گـ ــر ــد آن، فـ ــه ها و ماننـ ــه بیشـ ــزش آب بـ ریـ
هـــور در ایـــران و بـــه خصـــوص در خوزســـتان فضـــای خوبـــی بـــرای 
پـــرورش گاومیـــش  اســـت. خوزســـتان چهـــار هـــور و تـــالاب دارد کـــه 
بزرگترین آن هورالعظیم است. مســـاحت این هور در موقع پرآبی 
حدود 3 هزار و 100 کیلومتر و در موقع کم آبی 2 هزار و 800 کیلومتر 

مربـــع اســـت کـــه تقریبـــاً انـــدازه نیمـــی از اســـتان البـــرز می باشـــد.
آب هــای چنــد رودخانــه نیــز بــه هــور می  ریــزد کــه مهمتریــن آن 
ج« و  »کرخــه« و انشــعاباتی از »دجلــه« اســت. آب رودهــای »دویر
»میمه« نیز به هور وارد می شود. کرخه از شهرها و مناطق مهمی 
در ایــران می گــذرد کــه در دوران جنــگ بــه عنــوان یــک مانــع مهــم 

در برابــر پیشــروی ارتــش عــراق در شــمال خوزســتان عمــل کرد.
هــور از گذشــته تــا بــه امــروز ارتبــاط نزدیــک و تنگاتنگــی بــا زندگی و 
معیشت مردم بومی آنجا داشته است. حتی برخی از روستاها به 
دلیل هور شکل گرفتند و مردم آن روستاها مشغول صیادی ماهی 
کنین و اهالی هور دلبستگی و  و طیور و گاومیش داری شدند. سا
عاقه زیادی به گاومیش ها دارند که در دوران جنگ آسیب های 

زیادی به آن ها وارد و بســیاری از گاومیش ها تلف شدند.
ع برنج آسیب  البته هور، گراز هم دارد که هم به مردم و هم به مزار
می زند. او خود را در میان نیزارها پنهان و در وقت مناسب حمله 
می کند. رزمندگان در جریان دو عملیات خیبر و بدر با این حیوان 
وحشی روبرو شدند. نیروهای شناسایی به خصوص اعضای قرارگاه 
سرّی نصرت که مدت زمان بیشتری در منطقه هور بودند بیشتر 

با این حیوان روبرو شدند که در خاطراتشان به آن اشاره کردند.
ـــا هـــور خـــو گرفتـــه بودنـــد و بســـیاری از همیـــن  بـــه هـــر حـــال مـــردم ب
ـــارت  ـــد امامـــان معصـــوم )ع( را زی ـــه عتبـــات می رفتنـــد و مرق ـــراه ب آب
ـــراق  ـــش ع ـــی از ارت ـــد و یگان های ـــاز ش ـــه آغ ـــگ ک ـــا جن ـــد. ام می کردن
از مرزهـــای کوشـــک و طائیـــه بـــه ایـــران حملـــه کردنـــد، بســـیاری از 
بومی هـــا مهاجـــرت کردنـــد و از هـــور دور شـــدند. آن ها در شـــهرهای 
کن شـــدند و پـــس از پایـــان جنـــگ تنهـــا عـــده کمـــی بـــه  دیگـــر ســـا

ـــتند. ـــان برگش زادگاه هایش

ـــهادت  ـــل ش ـــور در مح ـــهدای ه ـــان ش ـــته یادم ـــال های گذش در س
ســـردار شـــهید علـــی هاشـــمی ایجـــاد شـــد کـــه برخـــی از کاروان هـــای 
راهیان نـــور به آنجـــا می رونـــد و بازدید می کننـــد. البته ایـــن یادمان 
چـــون در مجـــاورت هـــور اســـت، هـــرگاه آب و هـــوا طوفانـــی و بارانـــی 
شـــود، نمی تواند پذیرای زائران باشـــد. برای رفتن به این یادمان 
بایـــد از جـــاده اهـــواز – خرمشـــهر اســـتفاده و در میانـــه آن جـــاده بـــه 

ســـوی هـــور رفـــت.

جزایر مجنون و طلائیه کجاست؟
ـــور و  ـــن ه ـــی در پایی ـــره مصنوع ـــی دو جزی ـــمالی و جنوب ـــون ش مجن
ک عـــراق هســـتند. مســـاحت آن هـــا حـــدود 150 متـــر مربـــع و  در خـــا
جزیـــره جنوبـــی از جزیـــره شـــمالی بزرگتـــر اســـت. ایـــن دو جزیـــره بـــه 
گرچـــه مجنـــون جنوبـــی جزیـــره نامیـــده می شـــود،  هـــم راه دارنـــد و ا

امـــا بـــه خشـــکی متصـــل و در نزدیکـــی »طائیـــه« اســـت.
در عملیـــات خیبر مقاومـــت جانانه ای از ســـوی رزمنـــدگان صورت 
گرفـــت کـــه منجـــر بـــه تســـلط ایـــران بـــر آن دو جزیـــره عراقـــی شـــد. 
ـــا اجـــرای  ـــرای حفـــظ جزایـــر مجنـــون، ب ـــد ب رزمنـــدگان تـــاش کردن
عملیـــات در محـــور طائیـــه، راه ارتباطـــی جزیـــره جنوبـــی مجنـــون 
بـــا خشـــکی را برقـــرار کننـــد. ایـــن عملیـــات در روز 5 اســـفند 1362 

ـــد. کام مان ـــا انجـــام شـــد، امـــا موفـــق نبـــود. تـــاش شـــب بعـــد نیـــز ن
ارتـــش عـــراق در 6 اســـفند بـــه پـــل شـــحیطاط در جزیـــره جنوبـــی 
حملـــه کـــرد. عـــراق در شـــب بعـــد از دشـــت های شـــمال منطقـــه 
نشـــوه بـــه جزیـــره جنوبـــی مجنـــون حملـــه کـــرد. ایـــن درگیری هـــا 
و حمـــات ادامـــه داشـــت تـــا اینکـــه در روز 14 اســـفند 1362 پیـــام 
ـــه  ـــور ک ـــر ط ـــر ه ـــه »جزای ـــر اینک ـــی ب ـــی )ره( مبن ـــام خمین ـــفاهي ام ش
شـــده، حتمـــاً بایـــد نگـــه داشـــته شـــوند« بـــه رزمنـــدگان ابـــاغ شـــد. 
ایـــن فرمـــان تحولـــی اساســـی در سرنوشـــت عملیـــات ایجـــاد کـــرد و 
ســـپاه ایـــن بـــار هـــر آنچـــه را کـــه در اختیـــار داشـــت، وارد صحنـــه کـــرد 

و ســـرانجام جزایـــر مجنـــون حفـــظ شـــد.
ــر 1367( در آن  ــال پایانـــی جنـــگ )4 تیـ ــتان سـ ــا تابسـ ــا تـ ایرانی هـ
جزایـــر حضـــور داشـــتند کـــه در پـــی حملـــه شـــدید عراقی هـــا مجبـــور 
بـــه عقب نشـــینی شـــدند. در آن درگیـــری ســـردار علـــی هاشـــمی 
فرمانـــده ســـپاه ششـــم امـــام جعفـــر صـــادق )ع( بـــه شـــهادت رســـید. 
ــده  ــیر شـ ــه اسـ ــت کـ ــان می رفـ ــود و گمـ ــود بـ ــال ها مفقـ ــر او سـ پیکـ
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باشـــد. ســـرانجام پیکـــرش در ســـال 89 شناســـایی و تشـــییع شـــد.
ک  منطقـــه طائیـــه نیـــز در گوشـــه مـــرز ایـــران و عـــراق و در داخـــل خا
ــور  ــان نـ ــای راهیـ ــن یادمان هـ ــی از مهمتریـ ــورمان اســـت و یکـ کشـ
در ایـــن منطقـــه قـــرار دارد. آن یادمـــان در یـــک ســـه راهـــی بـــه نـــام 
ـــا گنبـــد  »شـــهادت« اســـت کـــه حســـینیه حضـــرت ابوالفضـــل )ع( ب
طایی اش هر ساله میزبان کاروان های راهیان نور است. دست 
ـــده لشـــکر 14 امـــام  راســـت ســـردار شـــهید »حســـین خـــرازی« فرمان

حســـین )ع( در ایـــن منطقـــه از تنـــش جـــدا شـــد و بـــر زمیـــن افتـــاد.
ــن،  ــای مفقودیـ ــتجوی پیکرهـ ــاز جسـ ــگ و آغـ ــان جنـ ــس از پایـ پـ
ـــتخوان های  ـــد. اس ـــل ش ـــص تبدی ـــای تفح ـــر تیم ه ـــه مق ـــه ب طائی
ـــای  ـــد و در ج ـــرون آم ـــا بی ـــای آنج ک ه ـــیاری از دل خا ـــهدای بس ش

ک ســـپرده شـــد. جـــای کشـــورمان تشـــییع و بـــه خـــا

چرا هور و طلائیه؟
کامی در عملیات های رمضان و والفجرهای مقدماتی  ایران پس از نا
و یـک و تغییـر کوتـاه مـدت فضـای عملیاتی بـه ایـن نتیجه رسـید 
تا از منطقه ای به دشـمن یـورش ببرد که دشـمن غافلگیر شـود و 
مزیت های نیروهای مسلح ایران بر مزیت های ارتش عراق برتری 
داشـته باشـد. از ایـن رو »هورالعظیـم« انتخـاب و قـرارگاه نصـرت 
به فرماندهـی علی هاشـمی مامـور به شناسـایی آن منطقه شـد.
هـــور اهمیـــت نظامـــی خاصـــی دارد و بـــه دلیـــل اینکـــه پوشـــیده از 
نیزار اســـت، راه های ویژه ای برای عبور و مـــرور دارد. البته تردد در 
هور نیازمنـــد راهنماســـت. در دوران پهلـــوی با گمـــاردن نیروهای 
نظامـــی و عشـــایر، از مـــرز آبـــی حفاظـــت و کنتـــرل می شـــد. امـــا پـــس 
از پیـــروزی انقاب بـــه دلیـــل نابســـامانی کـــه در نیروهای مســـلح به 
ـــد و  ـــاق می کردن ـــلحه قاچ ـــور اس ـــی از ه ـــزدوران عراق ـــد، م ـــود آم وج
در مناطـــق مختلـــف اســـتان خوزســـتان عملیات هـــای تروریســـتی 
ـــب  ـــد. مجمـــوع ایـــن اقدامـــات موج ـــام می دادن و خرابکارانـــه انج

بـــه وجـــود آمـــدن غائلـــه خلـــق عـــرب در ســـال های 58 و 59 شـــد.
امـــا در موضوع جنـــگ، هـــور مانـــع بزرگـــی در برابـــر نیروهـــای نظامی 
عـــراق بـــود و هرگز بـــه عنـــوان یـــک معبـــر نظامی مـــورد توجه دشـــمن 
قـــرار گرفـــت. از ایـــن رو فرماندهـــان ایرانـــی براســـاس آســـیب پذیری 
کـــی خیبـــر و بـــدر  دشـــمن در ایـــن منطقـــه عملیات هـــای آبـــی - خا
و چنـــد عملیـــات محـــدود دیگـــر بـــه نام هـــای قـــدس 1، 2، 4 و 5، 

عاشـــورای 4 و انصارالحســـین طراحـــی و اجـــرا کردنـــد.
عبـــور تجهیـــزات و لشـــکرها از آب و جنـــگ در خشـــکی در آن ســـوی 
آب بـــرای نیروهای خودی بســـیار دشـــوار بـــود. نیزارها مانـــع بزرگی 
بـــرای عبـــور نیروهـــا بودنـــد. در عملیـــات خیبـــر وجـــود نیزارهـــا در 
مســـیر حرکـــت موجـــب شـــد حـــدود دو ســـوم قایق هـــا در مســـیر از 
ـــت نیـــرو و رســـاندن مهمـــات و  کار بیافتـــد و در نتیجـــه امـــکان تقوی

ســـاح بـــرای یگان هـــا فراهـــم نشـــود.
ــه  ــط بـ ــاز فقـ ــر در آغـ ــات خیبـ ــکرها در عملیـ ــزات و لشـ ــور تجهیـ عبـ
نیروهـــای غـــواص و اســـتفاده از قایـــق متکـــی بـــود، امـــا پـــس از چنـــد 
مـــاه پلی بـــه طـــول 13 کیلومتـــر از ســـاحل خودی بـــه جزایـــر مجنون 
کشـــیده شـــد. پـــس از آن بـــا تـــاش چنـــد گـــروه مهندســـی، چندیـــن 
جـــاده در میـــان آب احداث شـــد کـــه مهمتریـــن آن ها جاده شـــهید 
همـــت و سیدالشـــهدا )ع( اســـت. نمونه هایـــی از ایـــن جاده هـــا در 

هور در ایران و به خصوص 
در خوزستان فضای خوبی 

برای پرورش گاومیش  است. 
خوزستان چهار هور و 

تالاب دارد که بزرگترین آن 
هورالعظیم است. مساحت 

این هور در موقع پرآبی حدود 
3 هزار و 100 کیلومتر و در موقع 

کم آبی 2 هزار و 800 کیلومتر 
 اندازه 

ً
مربع است که تقریبا

نیمی از استان البرز می باشد.
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مـــوزه انقـــاب اســـامی و دفـــاع مقـــدس و ســـایر موزه هـــای دفـــاع 
مقدس سراسر کشور بازســـازی و به نمایش گذاشـــته شده است.
دشـــمن پـــس از اجـــرای عملیـــات خیبـــر، یـــک ســـتاد فرماندهـــی در 
شـــرق دجلـــه ایجـــاد کـــرد و رده هـــای پدافنـــدی نیـــز در ایـــن منطقـــه 
بـــه وجـــود آورد. در مســـیر آبراه هـــا و داخـــل نیزارهـــا هـــم ســـنگرهای 
کمیـــن قـــرار داد تـــا در حملـــه رزمنـــدگان ایرانـــی تاخیـــری بـــه وجـــود 
بیاورد و از نزدیکی نیروهای شناســـایی به خط دشمن جلوگیری 
کنـــد. عـــراق بـــرای زیرنظـــر داشـــتن هرگونـــه تحرک و داشـــتن تســـلط 
کافـــی بـــر هـــور دکل هـــای متعـــددی هـــم نصـــب کـــرد. در آبراه هـــا نیـــز 
موانـــع قابـــل ماحظـــه ای ایجـــاد کـــرد کـــه گذشـــتن از آن هـــا بســـیار 
ســـخت و بلکـــه غیرممکـــن بـــود. بعـــد از ایـــن موانـــع، ســـیل بندی 
مشرف بر آب ساخت و بر روی آن سنگرهای متعددی تعبیه کرد.
مناطق عملیاتـــی خیبر و بدر بـــه دلیل عبـــور جاده العمـــاره - بصره 
گر رزمندگان می توانستند به  از میان آن، اهمیت زیادی داشت. ا
ایـــن جـــاده برســـند، ارتبـــاط شـــمال بـــه جنـــوب عـــراق قطع می شـــد 
و نظامیـــان عراقـــی مجبـــور بودنـــد بـــرای تـــردد بـــه جنـــوب از جـــاده 

ناصریه بـــه القرنـــه اســـتفاده کننـــد کـــه راهی بســـیار طولانـــی بود.

ـــد دیگـــری  ـــر این هـــا، فوای ـــر مجنـــون عـــاوه ب ـــر هـــور و جزای تســـلط ب
هـــم بـــرای ایـــران داشـــت از جملـــه اینکـــه نفـــت جزایـــر بـــه کشـــورمان 
می رســـید و ایـــران می توانســـت از منابـــع اقتصـــادی هـــور نیـــز 

اســـتفاده کنـــد.
ایران چون توانســـته بود در عملیات خیبر جزایر مجنون شـــمالی 
ــه دســـت آورده  ــبی بـ ــای مناسـ ــای پـ ــد، جـ و جنوبـــی را حفـــظ کنـ
بـــود. از ایـــن رو فرماندهـــان تصـــور می کردنـــد کـــه بـــا اجـــرای یـــک 
عملیـــات دیگـــر می تواننـــد بـــه هـــدف مهـــم و نهایـــی یعنـــی جـــاده 
گرچـــه در مرحله اول عملیات  مهم بصره - العماره دســـت یابند. ا
بـــدر برخـــی از نیروهـــا توانســـتند پیشـــروی خوبـــی داشـــته باشـــند، 

ـــدند.  ـــینی ش ـــه عقب نش ـــور ب ـــت مجب ـــا در نهای ام
کـــری فرمانده لشـــکر 31 عاشـــورا کـــه در منطقه کیســـه ای  مهدی با
)بیـــن دجلـــه و جـــاده( بـــه همـــراه نیروهایـــش مقاومـــت جانانـــه ای 
داشـــت در مســـیر بازگشـــت بـــه عقـــب، قایقـــش در دجلـــه هـــدف 
ــم  ــد. در فیلـ ــراه شـ ــه همـ ــا دجلـ ــی اش بـ ــر زخمـ ــت و پیکـ ــرار گرفـ قـ
ســـینمایی »موقعیـــت مهـــدی« بخش هایـــی از لحظـــات پایانـــی 

کـــری بـــه نمایـــش گذاشـــته شـــده اســـت. شـــهادت مهـــدی با
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موزه های سیّار
علی بدرخانی

دربارۀ نمایشگاه های موقت یک موزه )بخش دوم(

یف  و مقدم« از انتشارات آستان قدس، موزه ها را چنین تعر جمه »ابوالحسن سر کتاب »انجمن موزه های فرانسه« تر
یخی، باستان شناسی و یا قوم شناسی باشد  زش هنری، تار نی متشکل از آثاری که دارای ار می کند؛ به هرکلکسیو
و در معرض تماشای عموم قرار گیرد، موزه اطلاق می شود. موزه موسسه ای است دائمی و بدون هدف مادی که 
وی همگان گشــوده اســت و در خدمت جامعه و پیشــرفت آن فعالیت دارد و وظیفه آن حفاظت و  درهای آن به ر
نگهداری و نمایش آثار و اشــیائی اســت که از گذشــتگان ما به عنوان میراث کهن باقی مانده است.)اساسنامه 

شورای بین المللی موزه ها ماده 355 (
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نحوه چیدمان در موزه ها و نمایشگاه های موقت
بـــرای نمایش آثـــار هنـــری و اشـــیاء بـــا اهمیـــت مـــوزه ای، بایـــد از آنها 
در برابر آســـیب، خطر ســـرقت، رطوبت، نور خورشـــید، اشـــعه های 
مضـــر و گـــرد و غبـــار مراقبـــت کـــرد و آنهـــا را در بهتریـــن حالـــت ممکـــن 
بـــه نمایـــش درآورد. چیدمـــان در مـــوزه یـــا یـــک نمایشـــگاه موقـــت و 
یـــا ســـیار بـــر اســـاس مطالعـــات و حساســـیت های خـــاص هـــر یـــک از 
ح  آثـــار و همچنین فضـــای اختصاص یافتـــه متفاوت اســـت. در طر
ـــر فضـــا و گنجایـــش، تاثیـــر پذیـــری  ـــد عـــاوه ب چیدمـــان داخلـــی بای

آثـــار در برابـــر عواملـــی از قبیـــل نـــور، رطوبـــت و ....بررســـی گـــردد. 
نمایشـــگاه های موقـــت وابســـته بـــه مـــوزه نیـــز بایـــد بـــه نحـــوی برگزار 
شـــوند کـــه عمـــوم مـــردم بتواننـــد آثـــار را بـــدون هیچ مشـــکلی تماشـــا 
کنند. این امـــر نیازمند یکســـری برنامه ریزی های دقیق و بررســـی 
شـــده در فضاهایـــی بـــا شـــکل مناســـب و تزئیـــن منطقـــی و جـــذاب 
اســـت. در یـــک ســـالن نمایشـــگاهی در انگلســـتان در ســـال 1935، 
سردرگم شدن بازدیدکنندگان، نیاز به یک پان و مسیر مشخص 
ــروه از  ــر گـ ــا هـ ــا گالری هـ ــا یـ ــان داد. در غرفه هـ ــی نشـ ــری الزامـ را امـ
ـــه قـــرار گیـــرد و هـــر تصویـــر بایـــد  تصاویـــر بایـــد در یـــک اتـــاق جـــدا گان
ـــری بایـــد چنـــد اتـــاق  روی یـــک دیـــوار مجـــزا باشـــد یعنـــی در هـــر گال
کنـــده آثـــار  کوچـــک وجـــود داشـــته باشـــد تـــا بتـــوان از نمایـــش پرا
جلوگیری کرد ضمن آنکه نظم در چیدمان نیز باید رعایت شـــود. 

زاویـــه دیـــد انســـان از 27 درجـــه بالاتـــر از ســـطح بنایـــی آغـــاز مـــی 
ــتاده ، ایـــن بـــدان  ــرد بیننـــده در حالـــت ایسـ ــرای یـــک فـ شـــود. بـ
معناســـت کـــه تصاویـــر نـــور پـــردازی شـــده بایـــد 10 متـــر دورتـــر از فـــرد 
و بخـــش فوقانـــی آنهـــا بیشـــتر از 4.9 متـــر بالاتـــر از ســـطح چشـــم و 
ســـطح پاییـــن آنهـــا تقریبـــاً بیـــش از 70 ســـانتی متر از چشـــم نباشـــد. 
بهتریـــن شـــرایط آویـــزان کـــردن تصاوتـــر کوچکتـــر، از نقطـــه ی ثابت 

ـــت. ـــم اس ـــطح چش ـــق ( روی س ـــطح اف )س
ـــرای آویـــزان کـــردن هـــر  ـــع ب  در نظـــر گرفتـــن مســـاحت 3.5 متـــر مرب
تصویـــر ، مســـاحت 6 الـــی 10 متـــر مربـــع از زمیـــن بـــرای هـــر مجســـمه 
و 1 متـــر مربـــع فضـــا در قفســـه بـــرای هـــر 400 ســـکه ضروریســـت. بـــر 
اســـاس آزمایشـــات انجام شـــده در بوســـتون فضای مطلـــوب برای 
ـــه از  ـــی اســـت ک ـــا 60 درجـــه از ســـمت فوقان ـــردن بیـــن 30 ت تماشـــا ک
نقطه ای در وســـط کف اتاق اندازه گیری می شـــود. قصرهای غیر 
قابـــل اســـتفاده و متـــروک کاخ هـــا و صومعه هـــا بـــرای ســـاخت مـــوزه 
مناســـب هســـتند ایـــن مکان هـــا بـــرای اشـــیاء تاریخـــی و نگهـــداری 
ـــه  آنهـــا مناســـب مـــی  باشـــند زیـــرا فضـــای مســـاعد تـــری را نســـبت ب
موزه هـــای جدیـــد بـــرای اینگونـــه اشـــیاء فراهـــم مـــی کننـــد. امـــروزه 
کـــز فرهنگـــی هـــم بـــکار میبرنـــد  ســـاختمان موزه هـــا را بـــه عنـــوان مرا
پـــس بایـــد در مرحلـــه طراحـــی ایـــن احتمـــال را هـــم در نظـــر گرفـــت. 
در ایـــن حالـــت بایـــد فضـــای کافـــی بـــرای نمایشـــگاه های موقتـــی و 
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دایمـــی، کتابخانـــه اتـــاق رســـانه ها و تـــالار ســـخنرانی وجـــود داشـــته 
باشـــد. ضمنـــا بایـــد فضـــای خاصـــی بـــرای اســـتراحت ، خـــوردن و 
آشـــامیدن ، حمـــل و نقـــل و انبـــار نگهـــداری از اشـــیاء، گارگاه هـــا و 
بخش هـــای اداری تخصیـــص دارد. پیشـــرفت های تکنولـــوژی 
نـــه تنهـــا بـــر عملکـــرد موزه هـــا بلکـــه بـــر طراحـــی نمایشـــگاه ها هـــم 
تاثیر بـــه ســـزایی دارد. کامپیوتری کـــردن ثبت مجموعه و مســـتند 
ســـازی، طراحـــی، کوچـــک کـــردن لامـــپ و فیبـــر نـــوری و تاثیـــر آنهـــا 

ـــه از ایـــن پیشـــرفت ها هســـتند. ـــردازی دو نمون ـــور پ ـــر طراحـــی ن ب

الف( ویترین ها:
ویترین هـــای مـــوزه بـــه طـــور کلـــی بایـــد از دو کاربـــرد اساســـی 1( 
کاربـــرد اقتصـــادی 2( کاربـــرد زیبایـــی شـــناختی، بهـــره منـــد باشـــند 
گونـــی نظیـــر اســـتحکام ســـاخت  . دوام ویترین هـــا بـــا عوامـــل گونا
و انتخـــاب مـــواد مقـــاوم بـــه نـــور، رطوبـــت، هـــوا و حملـــه حشـــرات 
ارتبـــاط مســـتقیم دارد بـــرای نیـــل بـــه ایـــن هـــدف نـــکات زیـــر را در 

نظـــر می گیرنـــد :
ــار، رطوبـــت،  ــرد و غبـ ــر گـ ــا در برابـ ــه حفاظتـــی ویترین هـ ۱( جنبـ

ــرات، بازدیدکننـــدگان، ســـرقت و آتـــش ســـوزی: حشـ
-گـــردو غبـــار: گردوغبـــار معلـــق در فضـــا از خطـــرات مهـــم بـــرای اشـــیا 
اســـت کـــه موجـــب آســـیب تدریجـــی آنهـــا می شـــود . لازم بـــه تذکـــر 
اســـت که این جنبـــه حفاظتـــی، یعنـــی ممانعـــت از نفوذ گـــرد و غبار 
تنهـــا شـــامل ویترین هـــا نمی شـــود بلکـــه ایـــن پیشـــگیری دقیقـــا 

بایـــد در مـــورد تالارهـــای نمایـــش نیـــز صـــورت گیـــرد.
-حشـــرات: اشـــیایی کـــه مـــورد توجـــه حشـــرات هســـتند بایـــد در 
ویترین هایـــی که بطـــور نســـبی منافـــذی ندارنـــد نگهداری شـــوند.

-رطوبـــت: درون ویترین هـــا معمـــولا بایـــد هـــوای مناســـب بـــا اشـــیا 
در گـــردش باشـــد تـــا رطوبـــت باعـــث آســـیب بـــه آثـــار نشـــود.

-بازدید کنندگان: ویترین ها همچنین بهترین حفاظت کننده ها 
در برابـــر حـــرکات غیـــر عـــادی و غیـــر قابـــل کنتـــرل بازدیدکننـــدگان 

هســـتند.
-ســـرقت: حفاظت اشـــیا در برابر ســـرقت به وســـیله انـــواع قفل ها و 
وسائل ایمنی شیشه ها صورت می گیرد. ویترین هایی که حاوی 

اشـــیاء گران بها باشـــند باید به وســـایل امنیتی مجهز شوند.
-آتش ســـوزی: بهترین چاره برای پیشـــگیری آتش سوزی همان 

راه حـــل اساســـی و همیشـــگی آن اســـت کـــه اســـتفاده از مـــواد و 
وســـائل نســـوز در امر مـــوزه داری را در بـــر می گیرد. تشعشـــات نوری 
اشـــیایی را کـــه از مـــواد آلی حســـاس و اســـیب پذیر هســـتند همانند 
ـــف، در معـــرض  ـــای ظری ـــد نامه ه ـــاری و عه ـــای تج ـــناد و نامه ه اس

ـــد.  ـــرار می دهن ـــر ق خط
۲( دسترسی آسان و ساده به اشیا درون ویترین ها:

 ویترین هـــا بایـــد امـــکان آن را داشـــته باشـــند کـــه اشـــیا درون شـــان 
بـــه راحتـــی قابـــل جـــا بـــه جایـــی باشـــد و ایـــن امـــر مســـتلزم اســـتفاده 

از ویترین هایـــی اســـت کـــه فضـــای کافـــی را داشـــته باشـــند.
3( انعطاف پذیری ویترین ها:

ـــاخته  ـــاف س ـــل انعط ـــا قاب ـــه ویترین ه ـــت ک ـــوب آن اس ـــال مطل  کم
و طراحـــی شـــوند. بـــه مفهـــوم دیگـــر، بـــرای تغییـــرات درونـــی و 
بیرونـــی انعطـــاف پذیـــر باشـــند. پیشـــنهاد می شـــود بـــرای برگـــزاری 
نمایشگاه های موقت در موزه، دیوارها و سقف ویترین ها دارای 
ســـوراخ ها یـــا شـــبکه های ســـیمی یـــا پنجره هـــای مشـــبک باشـــد تـــا 
بتـــوان در هـــر زمـــان وســـائلی را بـــه آنهـــا آویـــزان یـــا ثابـــت کـــرد و بایـــد 
از امکاناتـــی برخـــوردار باشـــد کـــه بتـــوان لوح هـــای کوچـــک و بزرگـــی 
بـــا ســـطوح مختلـــف را در آن قـــرار داد. بـــه طـــور کلـــی شـــکل درون 
ویترین هـــا بایـــد تغییـــر پذیـــر باشـــد چنیـــن ویترین هایـــی بـــه راحتی 
ـــگاه ها و موزه ها هستند.  پاسخگوی تغییرات مورد نیاز در نمایش
درضمن ، پیشنهاد می شـــود برای برپایی نمایشـــگاه های موقت 
عـــاوه بـــر انعطـــاف پذیـــری درونـــی، ویترین هـــا بـــه فراخـــور تغییرات 
به راحتی جا بـــه جا شـــوند. ویترین هـــای آویخته به میلـــه، متصل 
بـــه دیـــوار، آویختـــه از ســـقف یـــا ویترین هـــای میزگونـــه و یـــا عمـــودی 

بایـــد از حیـــث صرفـــه جویـــی در فضـــا از قبـــل بررســـی شـــوند.
4( راحتی بازدید کننده در مقابل ویترین ها: 

معمولا تنظیم غلط ویترین ها از جهات مختلف موجب ازدحام 
بازدیدکننــدگان می شــود کــه خــود خســتگی آور اســت. گاهــی نیــز 
شــیوه به نمایش گذاشتن اشیا صحیح نیســت یا اینکه راهروها و 
غرفه هــا دارای پیچیدگی و طویل هســتند، به طــوری که موجب 
ایجــاد فضــای مــال انگیــز در مــوزه می شــوند. نــوع ویترین هــا و 
چگونگی نمایش اشیای درون شان به بهترین وجه می تواند در 
بازدیدها موثر باشد. به حداقل رساندن انعکاس نور بر دیوارهای 

شــفاف ویترین هــا نیز امــری مهــم تلقی می شــود.
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5( حمل و نقل ویترین ها: 
کـه  حمـل و نقـل ویترین هـا یکـی از دشـوارترین مسـایلی اسـت 
ح می شـود. پـاره ای از ویترین هـا  همیشـه بـرای مـوزه داران مطـر
خـود دارای تجهیزاتـی بـه ایـن منظـور هسـتند ، ویترین هایی که 
زیـاد حرکـت داده می شـوند دسـتگیره هایی دارند کـه در بدنه آن 
مخفـی می شـود. ویترین هایـی کـه بسـیار زیبـا و قیمتـی هسـتند 
خ دار مجهز می شـوند. روش دیگر حمل  معمولا بـه پایه های چـر
و نقل اسـتفاده از وسـایلی اسـت که قادر به بلند کردن ویترین ها 
باشد و یا استفاده از وسـایل حمل ونقل کششی، یعنی استفاده 
از ارابه هـای کوچـک کـه کاربرد آنهـا در صورتـی که اختـاف طبقه 
وجود نداشته باشد بسیار آسان است. در صورت وجود اختاف 
سطح ، استفاده از وسایل بلند کننده ضرورت پیدا می کند. برای 
اینکـه یـک ویتریـن از طبقـه ای بـه طبقـه دیگـر انتقـال داده شـود 
معمولا می شود یا از اطاقک های متحرک که شامل یک دستگاه 
حمل و نقل عمودی اسـت، اسـتفاده شـود و یـا از آسانسـورهایی 

کمک گرفـت کـه دارای ابعاد مناسـبی بـرای این کار می باشـد. 
۶( استحکام ویترین ها: 

گر ویترینـــی محکم و با دوام باشـــد در حمـــل ونقل و ســـایر اعمالی  ا
ــه آن  ــری متوجـ ــر کمتـ ــرد خطـ ــورت می گیـ ــا صـ ــه روی ویترین هـ کـ

کـــه بیشـــتر در  می شـــود. در ســـاختن قســـمت هایی از ویتریـــن 
معـــرض آســـیب دیـــدن از ســـوی عوامـــل بیرونـــی هســـتند بـــه ویـــژه 
ـــود  ـــتفاده ش ـــی اس ـــت از مصالح ـــر اس ـــی، بهت ـــای زمین در ویترین ه

ـــند. ـــته باش ـــتری داش ـــتحکام بیش ـــه اس ک
7( نظم و ترتیب ویترین ها:

ــود  ــته می شـ ــه نمایـــش گذاشـ ــن بـ ــه در ویتریـ ــیایی کـ  ترتیـــب اشـ
بایـــد بـــا نقشـــه و برنامـــه ای کـــه مســـئول علمـــی، برنامـــه ریـــزی و 
ح خواهـــد کـــرد، همنـــوا باشـــد. تنظیـــم اشـــیا  کارشناســـی فنـــی طـــر
باید به دســـت افراد فنـــی که تحت نظـــارت موزه دار و کارشناســـان 

کار می کننـــد، صـــورت گیـــرد.
8( سرپرستی ویترین ها:

 بعد از منظم شـــدن هـــر ویتریـــن، مســـئولان مکلفند با نظـــر قطعی 
کارشناســـی فنـــی، آنهـــا را پلمـــپ نماینـــد و اجـــازه تغییـــر بـــه هیـــچ 
کـــس دیگـــری داده نشـــود. هـــر بـــار کـــه ویترینـــی بـــاز و محتویـــات آن 
ـــه آن  دســـتکاری شـــود، احتمـــال دارد کـــه گـــرد و غبـــار و حشـــرات ب
راه یابنـــد. درهـــای ویتریـــن فقـــط هنگامی بـــاز خواهد شـــد کـــه این 
عمـــل کامـــا ضـــروری بـــه نظـــر آیـــد، آن هم بـــه شـــرطی کـــه بـــا نظارت 
کارشـــناس مربوطـــه باشـــد و شـــماره گـــذاری و عکـــس بـــرداری آنهـــا 

از قبـــل صـــورت گرفتـــه باشـــد. 

رویای پرواز طرحی از چیدمان موزه نیروی هوایی سال ۱9۶0 آمریکا
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